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وھ ہم سی ہہ ہے جس جو ہمد سحس سح ھجم رحس جج ھ۴ سد 


شعرای ۲ بل 
بسم الله الرحمن الرحیم 
ہنام آنکه نامش حرزجاتھا است 
ثنایش جوھر تیغ زبانھا است 

مختلفي را کسب مودہ است واضع است کہ کثرت اسماء دلالت دارہ شرف 
مسمی را ۔متجمله آریاناء باکتریا؛ بخدیمء بخل ٠‏ بخدي باختریش: 
باخٹر, بالهيك :يلع ءیلغ بامی, بل البھیة . لغ الغسناء, بلغ غراء بلغ 
گزین , بلخ درخشان , قة الاسلام : خیر التراب: ام البلاد : ام الدائن؛ 
دار النقه ٦‏ خزانةه الٹته ٦‏ البھیےف؛ معدن المروة ' موضع السماحۂ؛ دار 
النعمة و غیرہ این سر زمین مرد آفرین قرار گفتہ طبري بیست مرتبه تازہ 
اعمار شدہ است و ھموارہ پیکر زیبائي آنمحل ٹاخٹ و تاز ر غارت و 
ھجوم قرار گرفته است . 

بلخ بعد از اسلام در ساحات مختلف کارنامھاي دارد کہ عدیلشن در 
جھان سراغ کردہ نمی شود. 

این شمسان سر زمین پر از خلاھ و عم انت ٭1342 ادوار تاریخ علوم 
و فنون اسلامي را درگوشہ گوشہه جھان از سند تا اسپانیا پرورش داد. 

محدثین و فقھاي جلیل القدر ؛ مفسرین رو تاریخ دانان بزرگ و نامور 
شعراء و ادبا ء چیرہ دست:؛ فلاسفە و حکماي شھرہ آفاق: اصحاب ورژیدہ 
علم و عرفان را زندگی بخشید. 

قام قراء و قصبات آن بە فانوس علوم و فنون مشعشع ر درخشان بود 
فراوانی درسگاھا و کتب خانه هاي آن در جھان متاز بود. 

نغمه ھاي توخید و سنت ازینجا در فضاطنین افٰگندہ یود عظمتیکه 


شعراى ۳ بلخ 
قاھرہ و قیروان و بغداد اڑ أن مستفید بود بلخ ٹیز از آن بھرہ مند شدہ 
بود. 

درساحه ادب و دائش و هنر و فرھنگ و سیاست و سیادت و عمران و 
آبادي و سائر مظاہر و مضامین زندگي شھرت جھائي داشت هر قریه اش 
گل بدامان و هر قصبه اش گھر زار بود زماني یکھزار وھشت صدوچھل و 
ہھشت مسجد جامع درین کھن دژ كنولي کە ایندم مي بیئي باوج خود 
اعمار شدہ بود نوریان بمضمون و حفتھم المللکة درینجا صف می بستند ۔ 

چھار صد مدرسه دریئجا براي طلاب امادہ بود و از اکناف و اقصاي 
عالم درینجا براي فراگرفتن علوم اسلامیة مردم رحل اقامت می بستند ۰ 

ھکذا پنجصد حمام و چھار صد گنبد یخدان و سه صد حوض وقفي و 
دوازدہ صد سردا به وجود داشت. 

تٹھا مصادف بە حمله مغل چھاردہ هزار عالم و مفتی و حافظ و 
ادیب ؤ شاعر و تاریغ نویس درین شھز اقامت داشتند, 

زمانیکە پدر مولنا جلال الدین یلخي و مؤلف شثنوي, اڑ بلخ عازم 
روم مي شد چھار صد مفتی و زاھد درکاب آن بود. ابو حنیفہ کوچك 
معروف بە ابو جعفر هندواتي چھل نفر شاگرد را بحدي تربیت کردہ بود 
کە هر کدام برتبه اجتھاد قدوہ جھان ہودند این غمان ابو جعٹر است کە 
امام ترمذي اژز وي روایت حدیث دارہ امام قتیبه استاذ بخاري و مسلم رو 
ترمذي در دشتك بلخ چشم بجھان کشود : 

ابو معشر بلخی کە بە عمر صد سالگي رسیدہ بود د و صدوففتاد 
ودو کتاب در تجوم وفلکیات نوشت ثابت بن قرہ بزرگترین عندسه دان 
عرب ھرچند شھرت دارد اما مؤرخین گفته اند کہ پس از ابو معشر 
شھرت و زندگي داشعہ . 

اگر کتاب علماي بلخ وشتہ ابو اسحاق مستملي شریيك و مصاحب امام 
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شعرای ۹ بل 





بخاري کە بترتیب معجم در چھاردہ مجلد تام ساخته و جود میداشت 
آنگاہە دانسته میشد کە بلخ در ادوار تاریخ چە خدمات ارزندہ ء را در 
عالم بجا گذاشت . 

اینجانب کە مدت ۲۸ سال است پیرامون آثار بلخ برین مطالعه دارم 
میخواستم مآثر مفصل این مرد آفرین کھن زاجعع آوري نمودہ طبع و نشر 
غایم متأسفانه صحت و فرصت بامن غمکاري ئکرد و سوء مزاج ازمن 
فاصله نگرفت ھمکارانیکە درین امر بامن صمیمیت داشته باشند در زاویه 
خمول منزوي بودند. 

بالاخرہ طبقه شعراي آنرا سھل انگاشتہ شروع بکار نمودم اگر شرائط 
ہا من مساعد شود روزي خواهد رسید کە ان شاء الله از مفسرین و 
محدثین وفقھاءو فلاسفہ و صوفیة و متکلمین آن بطور جداگانه بحث 
خواھم مود . 

ایندم کە مصروف ادوار و اطوار شعراي آن گشته ام قرار ڈیل خواھد 
بود۔ 

الف: این اثر مخصوص شعراي ماضیة بلخ میباشد کە دنیا را وداع 
کردہ اند . 

پ: اشخاصیکمھ از بلخ یودہ و لو کە در ھر سر زمین جھان ژبست 
داشته شایان آن است کە درین اثر درردیف سَاریِلْخي رر شوذ, 

ج: اشخاصیکه ازدیگر مناطق جھان بلخ را اقامت گاہ خود قرار دادہ 
اند نیز قابل تذکیر و تردیف است . 

د: بعضي شعراي بلح در چندین تڈذکرھا دیدہ میشود اما بجز اینکه 
بلخي است دیگر حالات آن قطعا مبھم مائدہ است دریتصورت بضمون 
بلبل ھمانکە قافيه گل شود بس است موافق دیگر تذکرہ نگاران ھمان 
اجمال را نقل کردہ در ردیف دیگران تردیف فمودم و مسئولیت عدم 


شعرای ِ یلغ 

ھ: ازبعضي شعراء بجزیك فرد دیگر ھیچ اثري دیدہ نمي شود 
درینصورت بِضمون و ما لایدرك کلە لا یترك کل ھمان يك فر د را 
مونه شعري آن قرار دادم کە قطرہ از بحر گواہ است. 

اکنون قبل از اینکه وارد مطلب شویم قصیدہء راکه مرحوم اسٹاد 
محمد ابراھیم خلیل ا جامیي در مدح فضلاء و شعراي بلخ ترتیب دادہ 


یاد باد آن روزگار خوش کە در گلزار بل 
از نواي شوق بودم عندلیب زار بسلخ 

میسرودم نغمہء عشرت بآفنگ نشاط 
مي شمردم بھتر ازگلھاي بوستان خار بل 

یدء مَھد ارَلِن ‏ باشےکوۂ۔ آریا 
ان بچشم کم مبین در هر خرابه زار بل 

آز ھمین مرکز: بھر کشور تمدن سیر کرہ 
آیرو در هر طرف جاري شد از اتھار بلخ 

رنگاویری علموفن چسسسونآل بر كذفررا 
دادہ بس گلھا کە بشگفتند اژ گلزار بل 

مايه فخر ائد چون ارباب علم و معرفت 
پس کنم ذکر بزرگان بلند افسکار بلغ 

کز فیوضات ھمین ارباب تقوي و علوم 
علم مي آید برون از چشمە سرشار بل 

ابن عبد الله و بوحفص احمد و این زرین 
با ابو عبد الله و ہو القاسم انداحرار بلغ 


شعرای ٦‏ یل 
ابی اذعم اعند حَضشَروية مم زان جعل آئد 
ھم ابوبکر و شقیق و خواجه و غفار بل 
دانش بوجعسفر و داود و بونضصضرو عمر : 
کرد روشن پیش چشم همگنان شھکاریلخ 
مولوي و ابن سینا وعصاموربےو مطیع 
کان فیض و ئور عرفان ائد درکھسار بلغ 
پارسا حاتم اصم بومشعر و کعب ا حسبر 
ھمچومہه برتافتند ازشھر شھرت دار بلخ 
بھرہ ور گشتند بس چون فاطمه ھم رابعه 
غالمات و عارفات اڑ خاك غرفان بار بل 
عالمي کردند سمع ذاش افسلالتاَزَ اك 
از ہم و زیر یکە بیرون دادموسیقار بلغ 
مرد زاي است و قدن خیز و باشان و کھن 
ازمؤرخ جوکە سازد زین قبیل اظھار بل 
شھرت شیث لبي ھم در انجابیحد است 
نیست شك آوہم بودگرقافله سسالار بلغ 
حضرت عکاشہه راهم مرقد باشھرتیست 
واعجیب زین رحمت تکرار بالتکرار بلخ 
آستان بوسي این خاصان زخویشم بردہ بود 
از ي عرفان بود پر؛ ساغر سر شار بلخ 
از٥قیقي‏ و مفید و بودشکرر و عنصري 
درجھان بگرفتهہ نام بر تري اشعار بلخ 
چون حمید الدین و راسخ چون کجولي و شھید 
بس سخن ورینگري گرواکني طومار بل 


شعرای 7 بلغ 
شکر لله چون فراوائسند از حد شسمار 
۱ ال علمو نضل وشعروع_ارف واخسیاربلغ 
پس بہ ا حمدي و اخلاصي سرورافزاشوم 
بر روان رفتگان صالےع و‌ ابراریلخ 
بادو عالم شوق صحبت بعد از ان یاد اورم 
ازمعاصر ھمنوایان شسکر گفتار بلغ 
ساختندم شاکر اوضاع خود درچند روژ' 
مردم مھمان نواز و قوم خوش کردار بلخ 
نیست چون مقدور كکلكٰ عاجز بنیاد من ٍ 
شرح تعریف و صفات و مدحت بسیاربلغ 
اي ھماي میمنت بال تنا ھاي دل 
ود مک متا 
گوسلامم بر بزرگانیکە درخواب خوشند 
احترامي بر باغل دانسش وبیداربسلخغ 
بوکە آنھا نیز یاد آرند روزي از خلیل 
در یکي فصل گل و درموسم از هار بل 


ابو شکور بلخی(١)‏ 


از بزرگترین شعراي دور نوح بن مٹصور ساماني بشمار میرود باندازہء 
که صاحب مجمع الفصحاء اورا بر رود کي و شھید بلحٰٔي ترجیح میدھد 
موصوف چھار مثنوي در رشتہ نظم ترتیب دادہ و بگفتہ عوفي کتاببي 
بنام آفرین امه ٹیز از و باقي است کە داراي موضوعات اخلاقی میباشد 





از جمله يك مثنوي آن در سال ۳۳۳ با قام رسیدہ است که قدیِترین 
مثنوي هاي زبان فارسی میباشد در بعضي از تذکرہ ھا دبدہ شدہ است که 
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شعرای ۸ بلغ 
آقرین نامه را نیز در سال ۳۳٣‏ ترتیب دادہ و درخاقہ آن میگوید: 
مرین داستان گش بگفت اڑ خیال 
ابرسهە صدوسي مئود رشاذ 
فردوسیي شاعر معروف ر شاعران ما بعد وي مضامین آفرین نامه را بە 
طرزدیگري بکار بستند ۰ 
منوچھري دامغائی در مدح آن میگوید: 
از حکیمان خراسان کو شھید و رودکي 
بوشگور بلخي و ہو الفتح بستي ھکذي 
ابو شکور این گفتہ سقراط راکە گفتہ بود داش من بجائي رسیدہ 
بدائم کە نادانم چنین در نظم آوردہ : 
تاہداتجچا رسید ذائش من 
کە بدائم ھمي ە نا دانم 
وئیڑ این شعر مشھور کە دچار نوغعیي تصیحف شدہ ایا اق اب 
وک ات کہ مز است: 
ھران شمعي که ایزد بر فروژزد 
ھرانکس پف کند سبلت بسسوزد 
وٹیز از واست 
از دور بدیدار تو نگریستم 
مجروح شد آن چھرہء پرحسن و ملاحت 
وزغمزهء تو خسعه شد آزردہ دل من 


وین حکم قضائیست جراحت یه جراحت 








دل گرچە درین بادیه بسیار شتافت 
يك موي ندانست ولي موي شگافت 
٭ ابو علي سیناء 

شیخ الرئیس ابو علي حسین بن عبد الله معروف بابن سیٹاي بلخي کە 
بنام ابو الحسین علي بن عبد الله نیز مشھور است 

سیٹا اصلا نام یکتن از اجداد آن است این شخص ہر تاریخ بل 
خاطرات درخشاني دارد کە مام دنیاي کفرو اسلام بە حیث يك فرد مشار 
بالبنان بنام ھاي حجة ا حق و شرف اللك و امام ال حکماء و شیخ الرئیس 
و ...1 هي شناسند موصوف ھرچند بنام يك عالم فلسفي شھرت دارہ 
واقعاً در علوم فلسفه اڑ نادرہ عصر و زمان بودہ و آثار حکمي و فلسفي 
ان در طي قرون متمادي در داتش کدہ اي علمي تدریس شدہ اما ایراد 
ان درسلك شعراء باعتبارجنبه شعري آن بودہ کە مدوح بہە زبان ھاي دري 
و عربي و ترکي فوق العادہ شعر میسرودہ کە نمونه شعري آن شاھد این 
مدعی است . 

مام مؤرخین اسلامي و غیر اسلامي متفق الاراء آنرا بلخي الاصل 
میدانند تفصیل أن از این قرار است کە پدر ان در دوران سلطنت نوح بن 
متصور ساماتي از بلخ وارد بخارا میشوہ . 

و بعد از چند مدت از طرف نوح سامائي کە مقر آن در بخارا بودہ در 
يك قسمت بخارا کە خرمیٹن نام داشته بحکومت آن تعیین میگردد. 

و از قریه افشنە کە از توابع خرمیٹن است عیالي مسماۃة بە ستارہ را 
در عقد ازدواج بنکاح میگیرہ. 


شعراى ١‏ بل 
ودرسنه ۳۷۰ ھت ابن سینا در آن قریه بدنیا میآید. 

و ھنوز عمرش بە دہ سالگی میرسد از علوم ادییه فراغت حاصل 
میکند؛ سپس منطق و ریاضي و مجسطبي را از ابو عبد الله ناٹلي عالم 
فلسفي ان عصر می اموژہ . ابو عبد الله از شدت وحدت زکاوت ان اکثر 
اوقات لاجواب میماند. فنگامیکه ناتلي از بخارا طرف خوارزم میرود 
درین وقت ابن سینا مصروف مطالعه کتب منطق میشود. و بعد از مدتي 
از شیخ اسماعیل(١)‏ زاهد متوفاىي ٤٤٤‏ ھ ق از فقھاي نامور بخارا کە 
ار ازشد تلامیڈ محمد بن الفضل البلخیي است شروغ بە تحصیل علم فقه 


)١(‏ اسماعیل زاھد از فقھاي جید مذھب حنفی است در کتاب فوائد البھیة في تراجم 
الحنفیة ص ٥٤٤‏ از أن ترجمه شذہ است از تلمذوي نزڑہ امام ژاهد دائستہ میشود کە 
این سینا مذھب حنقي داشته باشد اما مولوي برخوردار ملتاتی در حاشیه ص ۳۸ 
نبراس آوردہ است کە در تشیع و تسئن او خلاف است٤‏ احمد سیاح يك ٹویسندہ 
ایرائي در فرھنگ بزرگ جامع نوین عربي بقارسي بشمول ابن سینا یکعدہ معاریف 
اھل السنة را اعم از فقھا و صوقیة و مژرخین و محدئین در ضمن چند ورق جداگانە از 
جمله مشاھیر تشیع تعبین مودہ در حالیکە مؤرخین غیر اسلامي نیڑ بہ تسان بودن 
آنھا گواہ یودہ اند از جمله عمر خیام حکیم و شاعر معروف رامیعوان نام برد کە در 
طول تاریخ شیعهء عمر نام را سراغ کردہ نمی شود؛ سعید نفیسی نوبیسندہ دیگر 
ایراني در کتاہش پیرامون حالات ابن سینا کە پورسینا نام دارد یاستناد از شعر ذیل 
کە در لقب شعري ان ہو علي نامبردہ شدہ است ابن سیئا را شیعه اسماعیلي معرفيی 
میکند: رباعیي 
تا بادہ عشق در قدح ریختہ اند وندر پی عشق عاشق انگیختہ ائد 
باجان وروان بوعصسلي مھرعلي چون شیر و شکر بھم آمیخته اند 
باندازہء کە از معروفي بلخی ثقل فودہ رودہ کي را نیز اسماعیلي میدائند 
از رودہ کی شنیدم سلطان شاعران کاندر جھان ہکس مگروجڑ بفاطمي 
والله اعلم 


کرات ۹ بل 

ودر عمر ٦٦١‏ یا۱۸ عالگي اڑ تحصیل انحاء علوم عقلي و نقلي 
فراغت حاصل فودہ شروع بە مطالعة مینماید. 
۔ ازجمله کتاب مابعد الطبیعة ارسطو را چھل١ء‏ مرتبه از ابتدا تا 
انتھا ٭ آن مطالعه میکند و ام این کتاب را در حافظه اش مي سپارد. 
اما بە حقیقت آن پي ٔي برد بالاخرہ مأیوس شدہ اعتراف میکند ایٹھا 
مضامیني است کە راھي براي فھم و درك آن موجود نیست. 

اتفاقا روزي در بازار کٹابفروشي بخارا شرح مابعد الطبیعہ ارسطو 
راکە از آثار فارابي است از نزد شخص فقیري بسە درھم میگیرد و بعد 
از مطالعه آن تام حقایق و دقایق و مرموزات این کتاب بوي مکشوف 
میگردد. 

و اموال زیادي را جھت حل این معضلە نثار فقرا و مساگین مینماید. 

مقارن باین وقت نوح بن منصور مصاب بە مرض قولنج میشود کە در 
آن زمان صعب ترین حادثه طبي بشمار میرفت . 

حمکاي بخاري عموما از علاج آن غاجز میعائند: ابن سینا کە سھل 
ترین علوم عقليه در ئنزد آن طب بود بە مداواي آن شروع میکند پادشاہ 
صحت باب شدہ صلات و هبات زیادي بابن سینا تقدیم میکند و بر 
علاوہ جھت مطالعه در کتابخانه شاھی کە عمدہ ترین نفایس و ذخایر 
علمي در ان ادارہ میشد مجاز مینماید. 

از قضا در دوران مرورو عبور ابن سینا این کتابخانه طعمہ حریق 
میگردد و مخالفین وي تبلیغات کردند کە ابن سینا کتابخانه را قصداٴ 
آتش زدہ تا اینکە آثار فارابي ازجھان برداشتہ شود و فلسفه بخود آن 
اختصاص یاہد؛ در حالیکە آثار فارابي در آن عصر تٹھا درین کتابخائه 
ادارہ مي شد و مقام فلسفي ابن سینا بعد از رشد و نبوغ بہ صد ھا مرتبہ 
از فارابي بر تري داشت و آثار آن بدوصدوبیست ۲۲٢‏ کتب و رسائل 


شعرای زج باغ 
میرسد کە اکثر آن در قضایاي فلسفي جمع و تدوین شدہ است . 

تتھا کتاپ ا حاصل و المحصول آن کہ یه خواھش شیخ ابو بکر 
خزارزمی تالیف قد قریب بد میسن ٣٠‏ ماد میرطلء اڑقا عےَعو 
این مجادلة و گیر و دار کە مصادف باوج اشتھارذکاوت این فیلسوف 
است دولت ساماني رو بانقراض شروع میشود و پدرش نیز وفات مي یاہبد 





درین وقت ابن سینا با لباس خاص فقھاء وارد خوارزم میشود کہ مصادف 
یه عھد خوارزمشاہ علي بن مأمون است. و ابو الحسن سھیلي شخص 
دائشمند و محب اھل علم است و زیر خوارزمشاہ میباشد این وقتیست که 
جم غفیري از علما و شعراء و خطاط و رسام و منجم و حکیم و فیلسوف 
درین دربار بسر مي پردند درین وقت کە عمر ابن سینا در حواللي بیست 
تخمین میشود از طرف خوارزمشاہ اعاشہ مستمري براي آن تعیین 
میگردد.و مذاکرات علمی این اجمن کە هر کدام ان در رشتہ خود انگلکت 
ماي آن عصر بودند بشمول ابن سیٹا :در حضور خوارژمشاہ آغاژ 
میگردد. 

اما این محافل و .مجالس علمي بغد از اینکە سلطان محمود غزنوي 
در آن نواحی استیلا یاقت چندان دوام تکرد و دانشمتدان بدو دسته 
تقسیم شدند عدہ حسب خواهش سلطان محمود عازم غزئي شدند(١)‏ و 
عدہ دیگر مخالفت کردند کە از جملە ابن سینا بود۔ 


)١(‏ البیروني يك استاذ فلسقي و فکلي دیگر کە در تاریخ فلاسقه و حکماء مائند ابن 
سینا شھرت جھائی دارد اصلا اڑ خوارژم بدربار غزٹي اخوائدہ شدہ است و باحتعال غالب 
استدیار ابن سینا اڑ در بار غزني ھماناوجود رقیب قلسقي آن البیروني است کە در در بار 
سلطان محمود محبوبیت تام داشته و در بین این دو استاد فلكي مکتوباتي نیز رد و بدل 
شدہ است منجمله ۲٦‏ مواد سوالات البیروني را ابن سیتا جراب ذادہ است کە حتما این 
مکاتیب از غوامض علوم مورد احترام طرفین است کە گقته اند کل متکلم یتکلم باصطلاحه . 


شعرای ۳ بل 
این عدہ رھسپار جرجان وري شدند تا اینکە نزد ابو ا معاليی قابوس بن 
وشمگیر بروند درین سفر ابو سھیل مسیحي از تشنگي در راہ بە فلاکت 
رسید و ھم خبر رسید کە ابو المعالي از سلطنت معزول گردیدہ دریکي از 
قلاع محبوس ہسر میبرد ۔ 

ابن سیئا متأثر دہ مدتھا در جرجان(٢)‏ اقامت نمود و کتاب مبداء 
و معاد و اوسط جرجاني را در غمین شھر تألیف نمود, 

سپس وارة ری شد وا طرت اوه ارول اماڈرش مورۃ سٹایش و 
تحسین زیادي قرار گرفت. 

مقارن باین روڑھا بود کہ مجد الدولة مصاب بە مرض خطیر 
مالیخولیا شد اما زودي نگذشت کہ توسط مداواي ابن سینا ضحت یاب 
شد ابن سینا کتاب معاد را ینام ھمین مجد الدولة تألیف نمود. 

درین وقت هنگامە شد کە قواي سلطان محمود غزنوي بە صوب عراق 
متوجہ شدہ است . 

ابن سینا راھي قزوین شد و از ا جا بە ھمدان رفت تا ایئکه بخدمت 
شمس الدولٰۃیرادر مجدالدولة قرار گرفت. 

شمس الدولة کە از مرض قولنج سخت شکایت داشت مانند نوح 
ساماني از اثر معا مہ ابن سیٹا شفا یافت. 

من بعد ابن سینا مورد تحسین وي قرار گرفته بقام امور وزارت تعیین 
گردید: چندي نگڈشت کہ از طرف طبقه حساد مورد عتاب شمس الدولة 
قرار گرفته از مقام وزارت معزول شد و ہر علاوہ فوج بر عليه وي شورش 


)٢(‏ دائرہ العارف آریاتا طبع کابل ۸۱۹عج٢‏ درین قسمت اشتباہ بزرگي را 
دچار شدہ جرجان را جوزجان استنساخ نمودہ و بعد از ص ۸۲۱آن این مطلب خویتر 


رؤشن میگردد۔ 


شعرای بل 





آوردہ مال و متاعش را غارت کردند دریئوقت شخص ابن سینا در 
منزل یکي از دوستانش بنام ابو سعید مخفي بسر میبرد. 

چندي نگذشت که مرض شمس الدولة واپس عودنمود دوبارہ باحضارو 
عذریة آن پرداختہ بقام وزارت تعیین مود. 

ذرین مرتبه از کثرت شغل وزارت از طرف روز براي آن فرصت 
مساغد ماند بالاخرہ مجلس تدریس را به شب ماول ٹموذ. 

باوجود این کم فرصتي ابو عبید از وي خواھش مود کە کتاب 

٠‏ أرسطو را شرح کند. 

اما ابن سیٹا بر عکس وعدہ داد کە عند الموقع کتاب مفصلي در 
فلسفه تألیف خواہم نموذ تا اینکە با وجود کثرت مشاغل سخن ابو عبید 
را نگذاشتہ تالیف کتاب شفا و کتاب قانون را ُغازفود کە اڑ بزرگٹرین 
آثار فلسفي ان بشمار میرود و تا ایندم بزیاتھاي مختلف ترجمە و تکثیر 
شدہ باندازہ کە اروپائیان شفايي آثرا داثرۃ المعارف فلسفه ومنطق مینامند. 

وقائون ان کا اراشر رن پاَزدہ ۵ یداو تر اي مختلف 


یی اد آوچ وی ور ےد 2 وت ا ا 
آوردند. 


بویع پن ال ارام زمائیکہ کس االذولة در خارخ آڑخمتاق 
رقاب جنگ یا''امیر طارم سفر مود ابن سینا در غمدان مصروف 
اموروزارت ماندہ بود شمس الدوله باثر عود مرض قولنج درین سفر فوت 
مود وپسرش تاج الدولة را بقام سلطنت بعد از ري تعیین فودند درین 
زقت ان ینا آڑ وزارت اَستعَفًاً رد درکانه ابو غَاٰ عطار مٹزل فدہ 
مصروف استنساخ بقيه کتاب شفا شد. 

قسمت طبیعیات و الھیات را قام کردہ ہود گە دو بارہ حساد نزد تاج 


شعراىی پ0 بلغ 
الدولة رفته اتھام بستند کە ابن سیتا با ابو جعفر کاکویە حاکم اصفھان 
مکاتبه سري دارد ۔ 

درین وقت شفاي وي آترا در شفاي قلعه فروجان سوتق داد تا اینکە 
بامر تاج الدولة محکوم بە حیس شد ھنگامیکە طرف محبس روان شد این 
بیت را زمزمه مینمود . 

دخولي بالیقین کماتراہ و کل الشك في امر ا خروج 

مدت چھار ماہ درین قلعه بە حبس ماند درین مدت کتاب القولنج و 
کتاپ البدایة و رساله حي بن یقظان را تألیف ممود. 

این حادثہ مصادف بہ حمله علاء الدولة بود کە از اصفھان قصد 
تسخیر ععدان فرداایری اج الدزَلة کە تیروي َقارمت غرد را در مقابل 
علاء الدولقضعیف مشاہدہ میکرد تخت و ٹاج را انداخته در ھمین قلعه 
پناھندہ شدو بعد از مراجعت علاء الدولة تاج الدولة واپس بە ھمدان رفت*ٴ 
وابن سینا را نیز باخود در ھمدان برد ۔ 

درین وقت شیخ در منزل يك شخص علوي در همدان جا گرفتہ 
شروع بە بقيهہ مضامین شفا نمود. 

مدتي نگذشت کە علاء الدولة شیخ را در اصفھان دعوت مود شیخ از 
خوف تاج الدولة با ابو عبید کە شاگرد ورزیدہ و سي سال اش بود ظاھراٴ 
بالباس اھل تصوف آراسته با عمشقت فراوان وارد اصفھان میشود کە 
درین سفر برادرش محمود و عائله و غلامان نیز ھمراھی داشتٹد. 

بە مجردیکە شیخ وارد اصفھان میشود از طرف علاء الدولة مورد 
استقبال گرمي قرار میگیرد. 

ومنزل اباته و سکني در اختیار آن تقدیم میشود و بعد اڑ چند روزکه 
رنج و مشقت سفر از وي فاصله گرفت علاء الدولة از شیخ خواهش میکند 
کە از طرف شبھاي جمعه در محافل انجمن علمي کہ خود شاہ در ان نیز 


شعرای ٦‏ بلغ 
حضور داشته) اشتراك نمودہ با علماء و اعیان اصفھان پیرامون مسائل 
علمیة بحث و گفتگو نماید. 

این انجمن من بعد ھر شب آدینە آغاز میگردید از جمله شبي مذاکرہ 
پیرامون اختلال تقاویم در میان آمد؛ علاء الدولة ازشیخ التعاس نمود کە 
رصدي در اصفھان تأسیس ماید۔ 

شیح این درخواست ویرا پذیرفته باعمار رصد آغاز نمود اما ریاست 
این امر خطیر را بە عھدہ ابو عبید واگذاشت تا اینکه مدت هھشت سال 
دران کار کردتند اما متآسفائه تعاقب حوادث نگذاشت کە این رصد 
قامتش را طرف کواکب و افلاك رست کند و خدمات ھشت سالە ان نقش 
پر آپ شد. 

درین مدت کە در اصفھان سکوئنت داشت رساله غلائيه را براي علاء 
*الدولة تألیف نمود و میگویند گتاب الانصاف کە بزرگترین اثر آنست نیز 
در اصفھان تألیف ممودہ کە بعد در جنگ علاء الدولة با ابو سھل این 
کتاب بادیگر اثاث و متاع شیخ بە غارت رفت. 

میگویند زمائیکە نزیل اصفھان بود نزد علاء الدوله عارض شد کە 
مسگران کاشان در اوقات صبح شروع بە کار مینمایند مطالعه را برمن 
مختل میسازند؛ 

علاء الدولة در پاسخ گفت کە من قاصد عاجل میفرستم کە من بعد 
مسگران از طرف شب قطعاً کار نکٹند! درحالیكکه برعکس دستور دادہ 
بود که مسگران بعد اژین تمام شب باید مصروف باشند؛ روز دیگر شیخ 
عارض شد کە مسگران ازامر شاہ خلاف ورژڑي نمودہ قام شب مرا از مطالعه 
پاز داشتند در حالیکە مسافە بین البلدین چھار منزل بعد داشت. 

قوہ باصرہ آن بحدي بود کە از مسافه چھار فرسخ کە معادل ۱۹۳۰۸ 
متر جدید میباشد مگس را دیدن میکرد. 


٦3 


شغرای ۷ لع 

چنانچه روزي نزد علاء الدولة رفت دید کە علاء الدولة دور بین زا 
عیار مودہ متوجه يك سوار چھار فرسخی میباشد ابن سینا گفت کە چھار 
فرسخ مسافت را دیدن کار سادہ است ہدور بین ضرورت تدارد علاء الدولة 
گفت ببین کە این سوار چە علائم دارد؟ ابن سیٹا گقت کە شکل و سیماي 
آنٰ'' عٹاوا اتی رنیگی اسپ آن چتین است و فلان نوع لباس دارہ و 
باخُورەن شیریني مصررف است. 

علاء الدولة گفت کہ اڑ شیریني خوردن أن چگونە اطلاع یافتی؟ 
ابن سیٹا گفت کە چند غدد مگس در ماحول دھائش بالئوبه پرواز میکنند 
کە در موسم قھوس مگس ھا با شیریتي علاقه دارتد . 

حافظه آن نیز در نھایت سرعت وحدت بود زمانیکە وارد اصفھان شد 
کتاب قانون اژ نزدش در مدان ماندہ بود علماي اصفھان خواھش کردند 
کە قانون را براي شان درس گوید تمام ٹانون را از حفظ تقریر کرد تا 
اینکە روڑ مرہ تدریجی آترا سامعین املاء کردند زمانیکە قانون را از 
ھمدان آوردند بعد از مقابله دانستند کہ یکحرف ھم بین النسختین مقغایر 
دیدہ نمی شد : 

ازجمله روزي بايك عالم لغوي در کشتي مصاحب بود عالم لغوي 
کتابي نوشته بود کە نزد علاء الدوله تقدیم مفودہ جائزہ أنرا بگیرد ابن 
سینا در بین کشتي این کتاب را از نزہ عالم یکمرتبه بە سرعت مطالعه 
کرذہ بود زمائیکە این عالم ئزد علاء الدولة باکتایش تشریف آورد ابن 
سینا درین حظه نزد علاء الدولة حضور داشت: علاء الدولة بابن سینا 
خطاب نمودہ گفٹ این کتاب را ہبین اگر قابل جائزہ باشد بدھم ابن سیئٹا 
درمورد کتاب چیزي گفت آن عالم لغوي انکار مودء ابن سینا گفت کە 
من این کتاب را از حفظ دارم آن عالم گفت کە از حفظ نداري علي 
الفور چند صفحه از اول ھکڈا از وسط و آخر آن گکتاپ را قراعت کرد 


شعرای ۸ بلخ 


عالم لغوي خجالت شدہ واپس رفت و بعداً اصل قضیيه را حضور علاء 





ص۳۹۔ 
بنٹل از قصص العلماء ھذکور است ز ھگذا ذر قسمت باصرہ آن شائع 
است کە ستارہ را در روز میدیدہ و گاھی نبض بیمار راتوسط تارکه 
یگسر آن را در گوش خود میگرفتہ تشخیص میکردہ و الله اعلم . 
بھر صورت در فلسفه و طب سر آھر اقران بودہ و علم طب آتروزي 
راجنبہ علمیي دادہ بە مرتبہ نضج و تکامل رسائیدہ وارد مرحله جدید 
مود و آثار آن سالھاي متمادي درمراکز علمي اروپا در ردیف نصاب 
درسي تدریس میشد.۔ 
اگر محقق بذل توجہ شود طب جدید درواقع ثمرہ اغراض ابن سینا 
است موصوف ہر علاوہ طب در علوم منطق و طبیعیات و الھیات و 
ریاضیات و موسیقي و روانشناسي يك استادچیرہ دست بودہ کهە صیت 
جلال و کمالش درقّام عالم طنین افگندہ ابن سینا ئە تٹھا از اکابر بل 
واعیان این سرزمین بودہ بلکە در ردیف بزرگترین مفاخر و نوابغ جھاني 
مائند ارسطو باخط جلي و درشت ثبت تاریخ میگردد و در کشور هاي 
مختلف جھان شفاخاتھاي بنام ابن سینا شھرت دارد علت آن ھمان است کە 
علم طب را در آن عصر بە درجه تکامل رسانیدہ بود و بر علاوہ از حاظ 
ادبیات نیز مقام بلند دارد و بزبان مادري اش نثر و نظم دري آن مشھور 
است ازجمله این دو رباعي را بوي نسبت دادہ شدہ است. 
کفري چو مني گزاف آسان نبود 
محکم تر از ایمان من امییان نبسود 
دردھرچومن یکكي و آنهم کافر 
پس درھمہ دھریك مسلمان تثبود 


دل گرچه درین بادیه یسیار شتاقفت 
يك موي ندانست ولي موي شگافت 





اندر دل من هزار خورشید بعافت 
آخضر بکمحال ذپرہء راہ نیافت 
اما نمونه شعر عربي آن ازینقرار است کە میگوید: 
ھبت ٹسم و صالکم صحرا 
بحدائق الشوق في قلبي 
فاھتز غصن العقل من طرب 
فتأثرت دار من ا حسب 
چونکە ولادت و ثشو و نماي آن در سر زمین بخارا شدہ است از آن رو 
بنابر تأثیرات محیطي اشعار ترکي نیز سرودہ است کە میگوید: 
دوشئبه شتيه کوني کیتمهھ شرقه 
نه یکشنبه نه جمعہ کوني شغریه 
سە شنبه چھار شنبة کوني زنھار 
شمال کیتمه اي صادق شیرین بار 
جثوبیه قلمه پنجشتبه دہ نیت 
قلبدر بوعلیي بویله وضیعت 
مدوح نھایت آشفتہ ملاعیت عمل جنسي بود بالاخرہ رغبت و معاشرت 
نسوان باعث سوء مزاج آن گردید(١)‏ و بر علاوہ به مرض قولئج نیز 
١(‏ از بعضي اکابر میشنوم کە ابن سینا گثرت پیش آمد عمل جنضي را شدیداٴ 
تقبیح نمودہ؟ شاید کە این عکس العمل وي در ان مرحله بودہ کە گثرت ملاعبت 
باعث انحطاط نیروي جسی و فکري آن شدہ بود و الامجرباتي راک بوي نسبت شدہ 
اگر حقیقت داشته باشد معلوم میشو دگە درین عمل سخت فانی ہودہ است . 


شعرای ۲ بلغ 





مصاب شد در حالیکە خود آن یگانە متخصص این مرض یود کە نرح 
ساماني و شمس الدولة رامعا جه نمودہ حائز صلات و مقام عالي وزارت 
شدہ بود بالاخرہ چارہ سازان در علاج کار خود بیچارہ شد 

ھرچند در اوائل چندان به صحت خود افتمام نداشت اما بعد از اصابت 
مرض قولئج کہ از امراض تخمین لاعلاج و نھایت خطیر آن عصر بشمار 
میرفت در یك ررژز ھشت ٭تبه خودرا حقنه کرد از اثراین حقنات پي در 
پيی در قسمتی ازامعاء ان زخم تولید شد و بر علاوہ مرض صرع نیز 
بروي عارض شد بعد از این رز بروز انحطاط قواي جسماني اش 
پیشرفت نمود. و مرض دیگر آن کە در ئبزاس ص۳۹۰ × کتاب عقایدء 
مذکور است موصوف بە شرب خمر نیز معتاد بودہ . 

نە تنھا ابن سینا بلگە اکثر و اغلب حکماء باین نوشابہ مکئي بام 
الخبائٹ مبتلا بودہ آئد. 

درین حالت کە آخرین ادوار حیاتش را طی میکرد و نھایت ضعیف و 
ناتران شدہ بود کە علاء الدولة عازم ھمدان شد شیخ را حسب ا لعمول 
باخود ھمراہ داشت تا اینکە در اثناي راہ مرض قولئج آن دوبارہ عود کرہ ۔ 
وقتیکە وارد عمدان شد قرار تجارب طبي دانست کە زیادہ ازین مداوا 
سود مند واقع تمي شرد من بعد بیشتر بە معال مه نپرداخت و غسل نمودہ 
توبە کرد اموال و اجناسی کە داشت همہ را بفقراء و مساکین بخشید و در 
ھرسه روز یکمرتبه ختم قرآن مینمود . 

در ٹیراس و کَفْاب عقائدء ض ۳۹۰ غلازہ میکند کەہ ذر اوَاخز 
عمرش قرآن را حفظ مودہ مشغعول بە عبادت شد رو مظالم را بر 
صاحبائش مسترد مود اما ایتھا زمائي مفید حال آن تمام میشود کہ از 
عقائد سوءفلسفي اش ئیز تائب شدۂ باشدء بالاخرہ در روز جمعه 


مصادف بہ ارول رمضان ١٢٤۸‏ ھ ق موافق ۳۸۷ ھا ش بہ عمر ۵۸ 


شعراأی ۲۹ بلغ 
سالگي فلسفه و حکمت را ھمگان در ھمدان وداع گفتہ چشم از جھان 
پرشید. 

جامي عليه الرحمة در تفحات الانس در ذیل حالات شیخ مجد الدین 
بغدادي واقعه اي را نقل میکند کە در حاشيه نبراس ۱۹۱ ملخص آن 
بنقل از نفحات نیز مذکور است نگارندہ اینك اصل عبارت جامی رح را 
بعینه از نفحات نقل میکنم و بالله التوفیق . 

دشیخ مجد الدین بشدادي فرمودہ که در واقعه ہی ا خضرث زسالت 
صلی الله عليه وسلم پرسیدم کە ماتقول في حق ابن سینا؟ 

قال صلي الله عليه وسلم هو رجل ارادان یصل الي الله بلا و اسطتي 
فحجبته بیدي ھکذا مثسقط فی النار. 

من این حگایت را پیش استاد مولاثا جمال الدین چلپي میگفتم او 
گفت غجب و بعد از ان فرمود کە از بغداد ہشام رفتم تا از انجا بروم روم 
چون وصل رسیدم شب در مسجد بودم چون درخواب شدم دیذم کە کسی 
میگوید گە٭ آھیا مي روي کە فائدہ گیري ھن نظر کردم جمعی دیدم کە 
حلقه زدہ بودند و شخصی در میان ایشان نشستم و توري از سروي 
بآسمان پیوستهہ ٠‏ وي سخن مي گفت و ایشان مي شنیدند گقتم این 
کیست ؟ 

گفتند مصطفي صلي الله عليه وسلم من پیش وي رفتم و سلام گفتم 
جراب گفتند و مرا در حلقه جايی دادند چون ہنشستم پرسیدم کە یا 
رسول الله ما تقول في حق ابن سینا؟ 

فرمود کہ رجل اضله الله علي علم دیگر گفتم ما تقول ثُي حق 
شھاب الدین المقتول؟ گفت هو من متبعيه ہ بعد أُز آن گفتم از علماي 
اسلام نیز بپرسم که ماتقول في حق فخر الدین الرازي؟ 

گفت ھورجل معاتب گفتم ماتقول غیي حق ججة الاسام محمد 


شعرای ۲ یل 
الغزالي؟ 

گفت هو رجل وصل الي مقصودہ گفتم ما تقول في حق امام ا حرمین 
گفت هو من نصر دیني گفتم ما تقول في حق ابي ا حسن الاشعري؟ 

گفت انا قلت و قولي صدت الایان ان و الحکمة یانیة۔ و بعد از آن 
کسیکہە نزديك من بود مرا گفت ٠‏ ازین سوالھا چە میکتی دعائي 
درخواست کن کە ترا فائدہ کند بعد از آنگفتم یا رسول الله مرا دعائی 
بیاموزا 

فرمود کە قل اللھم تب علي حتي اتوب و اعصمني حتي لا اعودو 
حبب الي الطاعات وکہہ الي الخطیات بعد از آن از من پرسید کە بکجا 





میروي؟ 

ومن ازواقعه باز آمدم در | جا غرفه بود مولانا موفق الدین کواشی بود 
ؤ دز آخر عمر ضریز گشته بزد بزیارت و رفتم پرسید کە تو کیستي؟! 
بگفتم جمال الدین گفت از کجا میائي؟گفتم از بغداد: گفت بکجا میروي 
متعجب شدم و دست در دامن او زدہ گفتم مگر شما در مجلس دوشین 
حاضر بودید؟! گقت دعني دعني؛ و دست از ري باز داشتم و باز 


گشتم. ء 


7 
ہت 





این شاعر شیوابیان ما از ان عدہ شعراي نامدار است کە عموم تذکرہ 
نگاران از آن بحث و بیان نمودہ اند. 


واشعار نغز و پر آب و تاب آن در کتب لغات جھت استشھادو 


شعرای ۲۳ بلغ 
توضیح ا مرام نقل شدہ اسٹ . 
از شاہ امہ منثور آن در مجمل التواریخ و تاریخ سیستان و ترجمه 
تاریخ ابن جریر و تاریخ طبرستان و قابوس نام تذکر دادہ شدہ است 
خصوصا در تاریخ سیستان يك قسمت این شاھنامه نقل شدہ است کتاب 
دیگري بنام عجایب بحر و بر نیز ازو است و با حتمال غالب این ھمان 
عجائب البلدان است ۔ 
یوسف زلیخاي منسوب بە فردوسي یز ازو است و بنام فردوسي بر 
عکس غلط فھرت یافت است ز این دوبیت در خقدمه ان شاعد ایی 
مدعي است کہ میسراید. 
این قصه را پارسیي کردہ اد 
بدودرصسعائیيی بگستردہ اند 
یکیي و بوا مویدء کە از بلخ بود 
یدانش ھمی خویشتن را ستود 
مژرخین گفتہ اند ابو اللژید اول شخصی است کە داستان یوسف زلیخا 
را نظم کردہ . : 
ودر بعضی تذٰکرھا اولین نثٹر دري این داستان را نیز از وي میدائند 
بھر صورت موصوف از شعراي معروف اواخر قرن چھار هھجریست 
بجزتاریخ وفات ئوح بن منصور کہ ۳۸۷ ھ است دگر کدام اسنادي 
ازٹاریخ رحلت و حیات ان در دست ئیست انھم ازینٹرار است کە کتاب 
عجائب البلدان را ہنام وح بن منصور نوشتہ بودہ. 
وشاہنامه ان کە قدیترین شاہنامه ھا اسٹ قبل از ۳۵۲ ھ معروف 
بودہ : و نمونە شعري آن کە باختیار ما قرار داشته این است کہ میسراید . 
نبیڈيی کەه نشنتاسیيی از آفعاب 
۱ چی یا اقعابتان کی“ تفت 
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شعرای بلغ 


چنان تابد ازجام گوئي کهە ھست 





عقیق من درسھیل ین 
انگشت را زخسون دل من زند خضاب , 
کفي کزبلاي تن و جان هر کس است 





از شعراي پارسامنش و فقر مشرب بلخ است زمائي در اوج حکمراني 
جھانگیر یا اکبر وارد ھند میشود در آن غسرشعراي ورزیدہ و مقتدر 
بطور عموم بدریار شاھان بسر میبردتد مداحي و قداحي ھمه در باري بود 
صلات و جائزات و افر از طرف شاہ براي این عنصر کم از اطراف و اکتاگ 
۔عالم بدر بار خواندہ میشد نقد وقت شان بود از آن رو مداحی شاھان 
مرض شعرا بود اجري کە مرد خداجوي و متقی بود مدح شاھان نمي کرد 
لڈا مردم ھند اورادیوانه میگفتند باحتمال غالیت اط الراأَ این شاعر 
عازفمان ھمان دہ قلعہ أجري است کہ بعضي مثشیان قله غاجري ائیز_ 
نوشعه اند: این يك فرد از گفتار اوست ۔ 

ننوشت یار نامه یسویم روان تکرد 


قاصد نیافت یاراقم ازمن دریغ داشت 





میرڑا عطاء الله کە بە شیخ عطا ء الله نیز شھرت داڈعه پدرش شیخ 


و پارسا منش بودہ اکثراوقات ان صرف تحقیق و تدقیق پیرامون مثنري 


شعرای ۲٢‏ بلغ 
مولاناي بلخخي رح و منطق الطیر شیخ فرید الدین عطار رح میشدہ 
انت فات آن ٭زغالص. ٣۳۳۰‏ ھ قے ۱۷۸۸ ماش ار مزا شرزیت برد: 
ابیات ڈیل تراویدہ فکري اوست. 
بعد ازین دتَ ناو پیرسٹ وزڈامانَ سب 
َ‫ ۹ فیض هاإ باشد مخمز در بھارستائ صبع 
ذیدۂ را |ڑخواپ غفلت صبحگہ بیدارکن 
غغافلان خفعه محرومند از احسان صبح 
اشك عغرت مک او ف ام مرک انار 
گربھاخواہد زتو لعل لب خثشدان صبح 
هر دغا در صبحگاھی فھست مقبول اله 
باب رحمت می کشاید هر شبي دامان صبح 
نعمت فیض ازلبرخوان‌خود چ۔۔سیدہاست صسبع 
اي اداھرشب شوازصدق ویقین مھمان صبح 





ارسلان بلخی(٦)‏ 


از شعراي مقتدر عصر عبد ا لمؤمن خان شیباني است موصوف در 
تاریخ گفتنہ قید تاریخء مہارت کامل داشتە وي بعد از مراجعت ازسفر 
حاج وارد غند میشود و ملازمت در بار اکبر پادشاہ را اختیار میکند 
بطور قطعي تا بعد از سا ۹۷۷ ھ ق حیات داشته و در زمان ولادت 
جھانگیر در ھند حضور داشته تاریخ آترا چنین مي سراید. 
مود اڑ برج دولت افعابي ۱ 
کهە نورش تافت ازمه تاناھي 


شعرای 8 بلغ 





یحمدالله کە روشن شدزنورش 
چسراغ دود مان پادشأ]4۹8اھهھي 
خرد از بھر مولودشریفش 


یکی افزود بردوشل الھی ؛ 


آ .اسلام بلخی (۷) 





از آن عدہ شعراي بلغ است کە حالات آن نھایت پیچیدہ و مبھم است 
تنھا يك بیت آن در تذکرہ ھا ہنام آن دیدہ میشود کە این است . 
ثه تار عمر محکم و ئه تار دوستي 
افسوس ازین دورشته کە بسیار ازك است 


إلف ابدال بلخي (۸) 





این شاعرشیوابیان ام البلاد در انواع شعر مقتدربودہ علي الخصوص 
در هھزل و ھجا در اوائل اوان شاعري اش مطیعی تخلص داشته و در اخیر 
الف ابدل را اختیار نمودہ است الف ابدال بنابر داعيهء بلخ راترك گفتهہ 
عازم اصفھان شدہ است و در زمان سلطان یعقوب در ان جا بسر میبردہ و 
بعد از تسلط شاہ اسماعیل صفوي نیز نزیل اصفھان بودہ وفات ان نیز 
درین شھر اتفاق افتادہ است این يك مطلع مونه کلام اوست :۱ 
داردیا تە مقام من شابت قدم است 


منؤ ان دار که دروازہء ملك عدم است 


شعراى ۲۷ بل 


املاي بلخي (۹) 





ملامحمد املا بن علاژالدین بن عزیز بن شیخ سیف الدین بن ھارون 
خواجه از عشیرہ عرب میباشد. 

ک٭ ور بفه ۹۱۰۰۰۶ یا ٢۹۰١‏ ولادت یافته و بعد از تحصیل علوم 
متداوله ان سامان طرف بخارا رفته و در انجا خانقاھی بنا کردہ به کسب 
اشتھار طریقه صوفیة و درس حقایق و عرفان وارشاد و سلوك مصروف 
بودہ و در سرودن اشعار تصوفي نیز قدرت کافي داشته دیوائي را نیز 
ترتیب دادہ است کہ بعضي نسخ مخطوطہء آن هنوز در نزد بعضي 
اشخاص کتاب دوست یافت میشود و در سال ۱۱٦١‏ در بخارا جھان فائي 
را وداع گفته این چند سطر تراویدہ قریحه اوست. 
عرش مجید اعسظم ہسروانےه دل ما 

حوران پاك سیرت فضراش مسنزل ما 
جبریل وقت طیران در بوستان دلھا 

فرسودہ پاي لنگ است افتادہ درگل ما 
عقل دوصد فلاطون کوشد بفکر صد سال 

يك نکته حل نسازہ از شرح مشکل ما 
از فیض خاکساریي املا بجوش وحدت 

يك شبئمي است دریا درطرف ساحل ما 





مشھور بە میرزا نیاز کە از بلدہ باستاني بلخ برخاسته و در شعر اڑ 


شعراى ۸ هْ 





تلامیذڈ ملاشھادت بشمار میرود امید مدتیي وظیفه دیوائي شھر بلخ را 
عھدہ دار بودہ وفات آن در سنە ۱۱۵١‏ اتفاق افتادہ است ابیات ڈیل زادہ 
طبع اوست. 
تاگشت شمع رویعو از اتجمن جدا 

پروائه درفراق چدا سوخت سن جدا 
ھریيك زیاد زلف ورخش میخسورند خون 

ریحان جتا بنثشۂ جدا یاسمن, جچدا 
اڑيك کرشمهء کە توکردي بکوہ و دشت 

مجنون جدا ھلاك شدوکوھکن جدا 





ابوا حسن امیر ناصر الدین خسرو بن امّٛر سیف الدین محمود از 
شعراي اوائل قرن ھفتم ھجریست این نابغه عصر باتفاق اکثر و اغلب 
مؤرخین از عشیرہ ترك است تنھا داراشکوہ در سفینه الاولیاء از هزارہ 
بلخ میداند در تاریغ فرشتہ ۷٣۷ع٢‏ مي نویسدکه << گویند سلطان: 
مشائخہ نظام الدین اولیاءء را در حق امیرخسرو عنایت مفرط بود و بار 
ھا میگفت کە در قیامت ہر کسی بە چیزي فخر کند: فخر من بسوزسینه 
این ترك است ؛ یعنی خسرو و ھم شیخ قدس سرہ ویرا ترك الله 
میگفت). 

چناتچه خود امیر حُسرو درین مورد میگوید: 
برزبانت چون خطاب بندہ تر الله رفت 


ذّت ترك الله بُگیروخم یه أللھش شپار 





چون من مسکین تورا دارم ھمینم بس کند 
شیخ من بس مھربان و خالقّم پروردگار 
جامي عليه الرحمة در نفحات الانس نیز او را مانند سائر تذکرہ 
نگاران از اتزاك تواجي بلخ معرفي میکند قرار یکقول دیگر او را از 
شھرکیش و قبة الخضراءء بخارا معرفي شدہ است اصلا این قول آتش 
کدہ آذر است و لو ا جي درتاریخ قطفن ٣٤‏ میگوید کە این قول اصلي 
ندارد چنائچە از تحقیق جامي رح بلخي الاصل بودن آن دانستہ شد ابو 
الوفاء رستاقي مژلف تاریخ قطغن ازقبیلە لاچین گفته است و بعد ا لاچین 
را تعبیر بە نھرین میکند کە ایندم یكي از ولسوالي هاي پر نفوس ولایت 
بغلان است ھر چند نھرین نظر بقدامت ووسعت بلخ قدیم از ساحات بلغ 
است اما این سخن کە نھرین تصحیف لاچین باشد بئزد من یکنوع تکلف 
و استبعاد در معني کلمة است. 

-١‏ تھرین اگر بفتح راگرفتہ شود داراتي حقیقت واضح و مبرھن است 
که بلدہ باستاني نھرین از قسمت فوقاني شھر که ایندم بنام دو ابه شھرت 
دارد آبیاري میشود و نھرین در عربی ترجمه دوآیه است ۔ 

٢‏ قبلا گفتیم کە اکثر مؤرخین ویرا ترك میدانند کە جامي عليه 
الْخعة ذرراش تھا قرار دارد در حالیکە رستاقي لاچین را نام قبیله 
تعیین کردہ درین صورت اگر لاچین تصحیف آلچین گرفتہ شود کدام 
اشکال باقي نغمي مائد زیرا کە آلچین نام عشیرہ معروف ترك است کہ تا 
ایندم در نواحی قندوز و امام صاحب اینقوم بھمین نام شھرت دارئد . 

و ازگفتہ مرشدش نظام الدین اولیاء و شعرخود خُسرو کہ صاحب 
البیت است ھمان ترك بودن آن راجح است . 

اصل قضیه بلخي بودن آن ازینقرار است پدر امیر خسرو امیرسیف 
الدین کە از امراي محلي بلخ بود در مقابل صاعقه مغل تاب مقاومت 


شعرای 2 بلغ 





ٹنیاوردہ بطرف ھند رھسپار شد امیر خسرو در ٦٦١ھ‏ ق درقصبه مؤمن 
آباد ٭ پتیاليء از توابع و سنبھل ہ واقع هندوستان چشم بجھان 
کشودء 

زمانیکە امیر سیف الدین راہ ھجرت راپیش گرفت ازبلخ برآمدہ چندي 
در سنگچارك اقامت نمود و بعدا از طریق بلخاب و درہ صوف و بامیان 
وارد غوریند شد مدتي فر غوریٹد نیز سگوئت داِٹ ٹا ایتگة اڑ تیر 
پروان و کاہل بە صوب فتد رفت. 

از رفتن آن طرف سنگچارك دانسته میشود کە در نواحي قریب بل 
سکني داشته والا از نھرین بطرف غوربند و کابل طریق نزدیکتري در 
اخفیار آن ہوذءء 

بعد از اینکە دریتیاله هند اقامت گزید عماد اللك کە اژ امراي 
حکومت دھلی بود دختر خودرا بامیر سیف الدین بنکاح داد امیر خسرو 
از ھمین دختر بوجود آمد پدرش در سن٥۸‏ سالگي در یکي از جنگھا 
بشھادت رسید خسرو باوجود صغر سن جانشین پدرشد. 

شیخ عید الحق محدث الدھلوي در اخبار,الاخیار ۹۹ بنقل از سیر 
الاولیاء آوردہ فنگامیکە امیر خسرو بدنیا آمد پدرش اورا در جامہء 
پیچیدہ نزد مجذوبي برد مجذوب گنت اوردي کسی راکە از خاقانی ہم 
دو قدم پیشتر میرود. 

امیر خسرو یکي از استادان بزرگ فارسی در اواخر ڈرن ششم و اوائل 
قرن غفتم ھجري بشمار میرود در انواع شعر آثار ارزندہ آن تاکنون در 
اختیار شائقین قرار دارد باندازہہ کە شیخ عبد الحق محدث ؛ھلوي اورا 
در اخبار الاخیار ص۹۹ علي الاطلاق بە شعراي متقدمین و متأخرین 
ترجیح میدھد۔ 

جامي عليه الرحمة در بھارستان گفتد است در انواع شعر از خاقائي 


شعرای ۳٢‏ بلغ 
پیروي میکردہ اما در قصیدہ مادون او بودہ و درغزل مافوق از خاقانیست 
استادان و نقادان دیگر ہر خلاف حضرت جامي رح گفتہ اند کە قصائد او 
از غزلیاتش عالیتر است. 
عدہ بر آئند کە در لفظ و معاني از خاقائي رح و سناءي رح پیرري 
گردہ و ذر نوع غزل سيك حافظ رح را تعقیب نمودہ است ؛ 
اما غموم سخنوران بر آئند کە او موجد طرز و روش خاص است و 
مؤسس سبك خاص هندي میباشد. 
خواجه نظام الدین اولیاء قدس سرہ در حق أن گثعه است 
خسرو کە بنظم نثر مثلش کم خواست 
ملکیت ملك سسخن خسسرو راست 
آن خسرو ماست ناصر خسرو ٹیسٹ 
زیرا ذاش ٹامعر شر سناس 
خسرو در ایام صفارت بامولانا سعد الدین خطاط کە در نزد آن خوش 
نویسیي را یاد میگرفٹ در مجلس خواجه اصیل ام باخواجه عزیز الدین 
اتشتتد دیگري ملاقي شد عولاتا سعد الدین با خواجه عزبز الدین 
خطاب ودہ گفت که این پسرك نو بگفتار آمدہ معلوم نیست کە کلام ان 
موزون است یا غیر موزون خواجه عزیز الدین قطعه شعري را بە خسرو 
تقدیم کرد وي آنرا باواز و لھجەہ شعري قرائت کرد کہ تمام مجلس بي 
اختیار بگریە آمدہ تحسین کردند.باز گفت از شاعري او امتحان کنبد؛ 
خراجه عزیز الدین کلمات نامتناسب و پراگندہ مانند مو:بیضه ہ تیر 
خربوزہ را باو تقدیم کرد کە در شعري کە في الیدیه میگروید دخیل نماید 
غسرو غلي الفیر گفٹۂ ؛ 
ھر موي کە در وجعد زللف صئم است 


شعرای ۳۲ بل 





چون تیر بدان رازدلسش زیسرا کە 
چون خربوزہ دندانسش درون شکم است 

خواجه عزیز الدین از استماع شعر و قریحہ سرسار آن در حیرت ماند. 

و بعد خواجه عزیز باو گقت باید کە در شعر خود را سلطاني لقب 
گنی کہ با سلاطین رابطه داري ازینجھت در ابتداء سلطاني تخلص میکرد 
چنانچه از غزلیات تحفۂة الصغر او ھویدا است. 

خُسرو چنان مرد سخي الطبع بود کە در جود و کرم چون حاتم طائي 
شھرت داشت بارها دیدہ شدہ کە تمام مال و متاعش را ایثار نمفودہ کە بجز 
پیراھن چیڑي نزد وي دیدہ تشدہ است . 

بارصفیکە ھمیشہ باحکام و در باریان میزیسٹ ولي در طي مراحل 
سیر وسلوك و حقایق و عرفان بحدي رسیدہ بودکه خواجه نظام الدین 
اولیاء مرشدش باو مباھات نمودہ میگفت: امید است که در روز جزا 
خداوند مرا بسوزسینه این ترك درگذرد: 

سعدي عليه الرحمة درحین سیاحت بشوق دیدن امیر خسرو بدھلي 
رفتہ است و از صحبت ھمدیگر مستفیض شدہ ائد و در میان این دو فرد 
سخنور اعتقاد و صمیمیت کامل بودہ چنائچە خسرو در قران السعد ین 
گفته است ۔ 
نویبت سعدي کهە مبادا کهھن 

شرم نداريی کے بگوئيی سخن 

خسرو زمانیکە باسلطان محمد قاآن مشھور بخان شھید بسر میبرد 
قاآن ازجمله لشکر تیمورخان یکي از امراي ارغوخان بنیزہ ھلاکوخان 
حکمران ایران در ملتان شھید شد دریئوقت نظام مملکت برهم خورد ٠و‏ امیر 
خسرو را با امیر حسن دھلوي کە درین معرکە شرکت داشتند اسیر گرفتہ 


ببلخ بردند و مدت دوسال در بل اسیر بود درین مدت مرثیه ھاي سوز 


شعرایى ۳۳ ہبلم 
انگیز این حادثہ را از بلخ توشته بصوب دھلي میفرستاد عزیزان مقتولین 
با شوق و سوز تمام اشعار آثرا در عزاي از دست دادہ گان شان میخواندند و 
زار زار میگریستند کە اشعار آن در دھلي آنروزي در ھرخانه زمزمه 
میشد. بعد از اینکە از اسارت مغولان رهائي یافتہ واپس بدھلی آمد 
مرثیە منظوم خان شھید را بدربار پدرش غیاث الدین بلین در محفل عام 
قرأت نمود اھل در بار بلبن ھمه از استماع آن مبھوت شدہ مدتي بیھوش 
ماندند و شخص بلین آنقدر گریست کہ بالاخرہ از صد مه آن ترك حیات 
گفت : 

مؤلفات آنرا جامی عليه الرحمة در نفحات الانس نودو نە ۹۹ کتاب 
گفته است و در علم موسیقي نیزمھارت داشته رساله ینام پنج گنج درین 
غلم نوشتہ است و بعضي آلات و مقام ھا را از خود نیز در موسیقي 
اختراع کردہ است . 

ودرانشانگاري ہ علم انشاءء نیز برتبه استاڈي رسیدہ است و کتابي 
ہنام رسائل الاخبار تألیف دارد کہ سرتاسر قواعد انشاء را در آن 
ترضیحات دادہ است. 

مجموع اشعار آن از چھار لك بیشتر و اڑ بنچ لك کمتر میباشد. 

-١‏ دیوان اشعار آن کہ شامل انواع مختلف شعر است و غیر از 
مثنویات خود آن در پنج دفتر مرتب مودہ و هر دفتر آترا نام جداگانه 
گذاشتذ انت 

الف: تحفتالصغر مشتمل آن مقدار اشعار کە از سن ٥١‏ الي ۱۹ 
سالگي سرودہ است. 

ب: وسط ا حیات از ٢٢‏ الي ٤٣‏ سالگي. 

ج: غرۃ الکمال از ۳٣‏ الي ٣٤‏ سالگي۔ 


د: بقیة نقیة مربوط بە دوران پیري. 


شعرای ت بلغ 





ھ: نھایة الکمال مربوط بە سالھاي آخر حیات. 

یقیه آثار شعري ان 

۲- قرآن السعدین 

-٣‏ منظومه دول رانئي 

جات تاج الفتوح. 

۵- ئە سپہد 

- تفغفلق امه 

۷- مطلع الانوار 

۸-شیرین و خسرو 

۹- مجٹون ولیلي 

ح٠-‏ آییٹه سکندري 

۱- هھشت بھشت 

اما آثار ئثر ان ازیتقرار اسٹ 

-١‏ خزائن الفترح. 

-٢‏ افضل الفوائد 

٣-رسائل‏ الاعجاز 

٤-۔پنچ‏ گنج. 

۵- رسائل الاخبار. 

-٦‏ اعجاز خسروي در پنجچ جلد کە در سن ۷۱۹ باقام رسانیدہ 
نیدی ال و قواعد نٹر نویسي است کە صدها اختراع ازخود در انجا 
نشان دادہ است و غیرہ . 

جامي عليه الرحمة در نفحات الانس میگوید:٭ بعد از وفات سلطان 
مبارکشاە خلجي بخدمت و ملازمت شیخ نظام الدین اولیا قدس سرہ 
پیوست و ریاضات و مجاھدات پیش گرفت کە چھل سال صوم دھر داشت 
گویند که بھمراھی شیخ خود شیخ نظام الدین بطریق طي ارض حج 


شعرای ۳ یل 
خواب دیدہ است: در اخبار الاخیار ص۹۹ اوردہ کە ھرشب در وقت تھجد 
ہفت جز قرآن تلاوت میکرد خلاصہہ کلام ھمچنانکه زندگي امیر 
خسرو تابع زندگي پیرو مرشدش بود مرگ وي ھم پس از چندي ہ بعد از 
مرگ مرادش اتفاق افتادء گوئي حیات و ممات وي تابع حیات و مات 
شیخ بود ؛ عشق و علاقه امیر خُسرو قدس سرہ بخواجہ نظام الدین بداٹجا 
بود کہ بعد از فوت خواجه تامدتھا خبر مرگ خواجہ رابہ او نرسانیدند؛ 
وقتي ھم کە ازواقعه مطلع شد مرثیەء جائگدازي سرود و سر ان جام شش 
ماہ پس ازمرگ مرادش در سا۷۲۵ ھ ق بە عمر ۷٣‏ سالگي فوت کرد و 
در جوار هزار شیخ نظام الدین اولیاء واقع در دھلي بخاکش سپردند انا لله 
وانا اليه راجعون. 
این چند ابیات پر شور و گداز کم در اوج ولوله عشق وطئطنهہ محبت 

باسوز و شوق تمام سرودہ شدہ است نمونە شعري آترا مایندگي میکند کە 
استماعمائید: 
کافر عشتقم مسلماني مرا درکار ٹنیست 

ھررگ من تارگشتہ حاجت ژنار نیسست 
از سر بالین من برخسیز از نادان طسبیب 

دردمند عشق را دارو بجز درمان نیست 
شاد باش ایدل کە فردا برسر بازار عشق 

وعدہء قتل است گرچه وعدہ دیدارٹیست 
ماغریبان را تماشاي چمن در کار نیسست 

داغھاي سیئە ء ما کمتر از گلزار نیسست 
ناخدا در کشتي ما گر نباشد گر مسیاش 


ما خدا داریم و ما را تا خدا در کار نیست 


فآ ۳ بل 
خلق میگوید کە خسرو بت پرسٹتي میکند 
آري آري میکنم باخلق عالم ار نیست 
مخمس ابیات متذکرہ از تگارندہ و ابو الاسفار علی محمد البْلحخيء 
طالب عشقم مرا با اھل دنیا کار ٹیست ‏ سرز عشقم کي توائد آنکه عشقش کار نیست 
جاذب جذب الستم درجھائم کار نیست ‏ کافر عشٗعم مسلماتي مرا درکار ٹیست 
ھررگ من تار گشتہ حاجت زٹار یست 





در میان از ماومن چیزي نباشد جزحبیب راەورسم عاشقان اینسٹ اي مرد جیب 

درَكلسان غزہ اپکٹردہ ازقرلغجیب ‏ 'اژسسر الین من برَغیز اي ادن طییب 
دردمند عشق را دارویجڑ دیدار نیست 

این سخن تگرار میکن از سر و پرکار عشق - گرا خراھي برو مستانە در گلزارعشق 

ماملنگان الھیم درسرو پیکار صشق_ شاد باش ایدل کە فردا ہر سر بازار عشق 

وعدہء قتل است گرچه وعدہ دیدار ٹیست 

دردمند عشقم رو کارم بجز اینگار نیڑسست ‏ ددد او درمان نیاید آنکە عشقش کار ٹیسٹ 

منصب عشق است اینجا کارھر بیکارٹیست ما شریبان را قاش۹كاي چمن درکار نیست 
داغھاني سیئه ء ماگمتر از گلزار ٹیست 

ھرکرا دردي نباشد رویگو اینجا مباش مثکرین در نعسسرہء ما میکند ھرجا تلاش 

درتحیر ماندہ زاعد بازگو اینجا مباش ‏ ناخسلا در کشتی ما گر تباشد گو مباش 


ما خدا داریم مارا ناخدا در کار ٹیسٹ 


دلق میپوشند بعضی خود پرستیي میکند جامه و دسستار را سردم درستي میکند 
ہلخي بیچارہ فرجادل ڈرستی مبسکند خلق میگوید کہ خسرو بت پرستي میکند 
آري آري میکنم باخلق عالم گار نیست 
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شعرای ۲۷ بل 
ص۸۹ج پدرش پیشہ ‏ جاري داشته این است چند بیت ازيك قصیددہ او 

زره پوش ترك من آن ماہ پیکر 
زرہه دارد از مشثك برماہ انےرر 

که دیدہ است زلف مسلسل زژرہ پوش 
که دیدهہ اسست ماہە متےور زرہ ور 

بشك اندرش تیر و بھهرام و زھرہ 
باہ اندرش سوسن و مشك و عثیبر 

بتزديك من آمد کمر بسسعه روزي 
یکیي جامه پوشیدہ یسکرنگ اخضر 


دوش مسکگرذي مار عاشعغان 'افتزلی را داب آوردہ آنی 
× انوريیە 

اوحد الدین محمد بن محمد الائوري یا علي بن اسحاق ویا علي محمد 
بن اسحاق و ازین قبیل علی بن محمود بن اسحاق نیز گفتہ شدہ واو حد 
الدین علي بن وحید الدین محمد یز گقته اند اما او حد الدین ووحید 
الدین ہر دو از اسماء القاب است. 

تخلص شعري آن در بدو حال خاوري بود و بعداٴ حسب خواھش 
دوستائش تخلص انوري را اختیار نمود کە جد آن نیز در لقب شعري 
بانوري شھرت داشته در تذکرہ الشعراء دولتشاہ آوردہ کہ با التماس 
استاد خوہ عمارہ این تخلص را پذیزفت, 

اما اکٹر تذکرہ نگاران ہر آئند پس از آنکه بدر بارسلطان 


کمَرایَ ۳۴۸ بل 





سنجرسلجوقی مقرب شد سنجر این لقب را بوي اختیار مود . 


مولد انوري 

مولد آن باتفاق ھمگان از دھیست کہ بنام بدنە واقع درجنب مھنە از 
توابع دشت خاوران است و در ان زمان این ساحه قسمت شعالي خراسان را 
تشکیل میداد کە عبارت از مھنە و ابیورد-١-‏ و باورد ء و نساء بودہ و 
بنام خاہران نیز شھرت دارد اصل بە معناوي خاور میباشد الف و نون در 
ان زائد است. 

خاوران از قدیم الایام زادگاہ فضلاء و مھد اریاب علم و عرفان بودہ 
چنانچە انوري گفته است قطعه 

تاسپھر صیت گردان شد بخاك خاوران 

تاشبانگاہ آمدش چار آفتساب خساورق 
خواجہ چون بوعلٰي(٢)‏ شاذان وزیر نامدار 


(١ر‏ دائرۃ المعارف اسلامي آوردہ کہ ابي ورد درین زمان در ترکستان روسیه قرار دارد که 
عین شي در حاشیه طبقات الصوفیه سلمي ص۷ نیزموجود است. 

() مراد خواجه اہو علي احمد شادان خاورائي وزیر دائشمند طغرل بيك بن میکائیل 
سلجوقی است.(۳) مراد استاد اسعد مھنٹي است از روستاي مھنە از فحول علماي عصر 
سلطان محمد بن ملکشاہ سلجوقیست که یکبار ذر حضور سلطان محمد باحجة الاسلام امام 
محمد غزالي رح مناظرہ فود مسکوت غزالي قرار گرقت؛ 


شعراىی ۱۹ بلۃ 
صوفي صافي چوسلطان طریقت بوسعید(١)‏ 
شاغر قادر چو مشھ4سور خراسان انوري 


سبب رجوع انوري از فلسفه بهە شعر و شاعري 

انوري در ایام شباب در مدرسہ منصوریة طوسو مشھد كنوني 
مصروف علوم ریاضی و حکمت و جوم و موسیقي ومنطق بود و روزگار 
فلاکت بار و اقلاس نقد وقت آن شدہ بود بائدازہ کە بخرج الیوم درمائدہ 
بودء 

در اثنائي این حال کە بدروازہ مسجدي تکیە زژدہ نشست بود و برحال 
پریشان خودفکر میگرد کہ موکب سنجري در نواحي رادکان نزول کرد 
اثوري دید کە مرد محتشمي با اسپٔ و غلام و ساز تمام میگذرد پرسید کە 
این کیست گفتند مرد شاعریست این شخص حکیم معزي شاعر درباري 
سلطان سنجر سلجوقي بود. 

انوري گفت سبحان الله پایه علم من بدین بلندي و من چنین مقلوك 
وشیوہ شاعري بدین پستي و ار چئین محتشم؟ 

بعزت و جلال ذو ا چلال که من بعد الیوم بشاعري کە دون مراتب 
منست مشغول خواہم شد و در آن شب بٹام سنجر قصیدہ اي گفت کە 
مطلعش ازینقرار است۔ 
١‏ مراد حضرت شیخ ابو سعید ابو الحیر است کە در سشه ۳۱۷ ھ ق دز مھٹہ خاوران بدنیا 
آمد اصل ام آن فضل الله بن ابي ا خیر است موصوف بعد اڑ تعلیم علوم مبادي فقه را در 
مدت دہ ٠١‏ سال از نزد ابو عبد الله حفري و امام ابو ہکر قفال کە هر دوتن نزیل مرو بودند 
حصیل مود و علم حدیث و تفسیر را در سرخس از امام ابو علمي زاھربن احمد قرائت موڈ و 
بعد از حصول رتیه علمي از پیر ایو الفضل محمد بن حسن سرخسي در طریقت بیعت تمود و 
اڑ اعلم مشائخ گردید باندازہ کە در عصر آن تمام مشائخ مسخروي بودئد در فن رباعي مقام 
شامخي دارد وفات آن ٹیز در مھٹە در ٤٤٤٤‏ بردہ 


شعرای 2 بلغ 





گردل و دست بحر و کان باشد 


وف| ای اؤمت شل(ايکاق راغ 





پل ابی ہے و رر ں ان 


درآن وقت چنین معمول بود کہ هر شاعر شغرش را قبلا بە حکیم 
معزي شاعر در باري سلطان سنجر تقدیم میکرد و بعد حسب خواھعش 
معزي در وقت معین بە نزد سلطان مدحیه و تصیدثي کە داشت قرائت 
میرے 

معزي در نزد سنجر چتان معزز بود کە در تخت شاھي باوي توأم مي 


‌ٗ٠‏ ۔- 
لویسیسےہ۔ 


اما ھموارہ میکوشید کە کدام شاعر و مداح و قصیدہ سراي دیگرنزہ 
سلطان قرب و منزلت پیدا نکند . 

ازجھت آنکە روزي به مقام و مرتبه ري کدام خُسران و نقصان وارد 
کندازجملە نیرنگ آن در مقابل شعراي قادمین این بود کە معزي حافظه 
نھایت قوي داشت ہر مضمون قصیدہ کە نزہ سنجر قرائت میشدبیيك مرتبه 
شنودن بە حافظه می سپرد و علي الفور بعد از قرائت شاغر نزدسنجر 
سبقیت نمودہ میگفت کە این قصیدہ از گفتار من است این شخص بدروغ 
ادعا نمودہ است قصیدہ را از مطلع تا مقطع آن قرائت میکرد. 

اکیدا ابراز نمودہ میگفت کە این قصیدہ کە از گقتار من است پسرم 
نیز در حفظ دارد حافظه پسر آن چئین بوہ هر مضمون را بہ دو مرتبه 
شنودن حفظ مینمود درین فرصت بعد از خودش پسرش نیز آنرا قرائت 
میکرد . 


در مرتبه سوم علاوہ مینمود کە حتي غلام من نیز این شعر را در 


شمرای اھ بلغ 
حفظ دارد حافظه غلام آن چنان بود کە بعد ازسە مرتيه شنیدن همه را ار 
حفظ میخواند . 

شعراي عمعاصر آن ازین لطائف ا حیل معزي در حیرت ماندہ ہودندغيی 
دانستند کە بکدام طریقه شعري را تقدیم سنجر کنند تا باور کند که زادہ 
طیح مَحَزيٰ ثیست. 

ائوریکە شخص مدبر بود برحل این عقدہ تدبیري پیش رو گرفت کە 
ازینقرار است .۔ 

لیاس ھاي نھایت کھنە و کثیف بصورت مجائین در بر کردہ نزدمعزي 
رفت و گفت کە من مردي شاعرم در مدح سلطان بیتي چند گفته ام توقع 
دارم کە شعر من در حضور سلطان قرائت شود . 

معزي گفت آئچە راکە گفته اي بخوان ائوري شروع کرد کہ : 

زھي شاہ و زھي شاہ و زھي شاہ 
ڑهھی میر ڑھي میر و هي میر 

معزي گفت اگر مصرع دوم راڑھي ماہ و زھي ماہ و زھی ماہ بخواني 
بھتر است تا این بیت مطلع قرار گیرد. 

انوري در پاسخ گفت تو نمي داني کە شاہ را میر ضرورتست. 

معزي قسخر آمیز گفت کہ فردا بدربار حاضر شو تامن حال ترا 
بسلطان عرض فودہ اجازہ بگیرم. 

انوري فرداي آنروز در لباس و اشعار قلب موضوع مودہ با لباس هاي 
نفیس و موقر بدربار حاضر شد معزي براي سلطان گفت شخص مسخرہ اي 
کە او حد الدین نام دارد ابیات غریب گفته عازم ملاقات است . 

چون انور بلس حاضّی مد معزي دید که لیاس آن مخالف دیروڑ 
است دائست کہ این شخص از قریب و تزویر کار گرفته اما هیچ تدبیري 
درین فرصت اندك نتوانست کہ طرح کند و گفت قصیدہ راکە درمدح 


شعرای 5 بلع 
سلطان گفعه اي بخوان . 

انوري قصیدہ طویلي راکە قبلا مطلع آنرا بە عنوان. 

گردل و دست بحروکان باشد 
دل و دست خدایگان باشد 

متذکر شدیم؛ شروع بە خاندن کرد و بعد از قرائت دروبیت متوجه 
بطرف معزي شدہ گفت ادغانکٹي کە این قصیدہ اڑ طبع من است اگز 
چنین است باقی ابیاتش رابخوان و الا اعتراف نما کە این ابیات نتیجه طبع 
من اسٹ. 

معزي ازین لطائف ا حیل انوري سخت خجالت شد و انوري اشعارش را 
ازمطلع تامقطع در حضور سنجر زمزمہ مود سنجر کہ شخص فھمیدہ و 
سخن شناس بود قدرت انوري را در شعر دانست ازو پرسید کہ ذوق 
ملازمت داري یاجھت طمع آمدہ اي انوري قي البدید گفت : 

جز آستان تو ام درجھان پناھی نیست 
سر مرا بجز این درحواله گاھي نیست 

درین وقت نعرہ تحسین از ھرگوشہ مجلس بلند شد و نیز آشکارشد کە 
معزي باسایر شاعران معامله خراب داشته . 

معزي کہ بہ تشویش افتادہ بوذ گفت شما اشعاري را بخوائید کە 
دیروزمطلعش را خواندہ بودید کە عنوان مطلع آن زھي شاہ و زھی شا؛ و 
زھي شاہ بود کە قبلا بآن اشارہ شد. 

انوريی گقت شعر بندہ ھمین بود کە خواندم من بعد انوري را شاہ 
سخت نرازش میکرد وا مقر خود تین مودۂ صله و قطاباي زیَادَي 
باو انعام نمود. و ھمیشہ اٴرري در سفر هاي سنجر ھمراھی میگرد .در 
تاریخ جھان کشاد وغیرآن آوردہ وقتیکە در سنہ ٥٤٥‏ ھ ق سلطان سنجر 


برخوارزمشاہ حمله برد انوري درین سفر معیت داشت اولتر در قصبه هزار 


شعرای ك بل 
اسپ کە اڑ توابع خوارزم اسٹ حمله برد و در موقع محاصرہ قلعه ھزار 
اسپ انوري این رباعي را براي کامیابي سٹجر سرود و بر تیري نوشته 
داخل قلعة پرتاب نمود. 
اي شاہ همه ملك زمین حسب تراست 
وزدولت و اقبال جھان کسب تراست 
امروز بيك حمله زار اسپ بگیر 
فرذا خرارع و ضد راز اشپ تر اٹ 
رشید الدین وطواط(٥)‏ از شعراي تامدار خاندان خوارزم شاغیان کە 
در زمرہ محبوسین ماندہ بود درجواب انوري این رباعي را واپس بر تیر 
نوشتہه حواله نمود . 
اي شه کە بہ جامت مي صافست نە درد 
اعداي ترا زغصه خسون بایسد خورد 
گرخصم تو اي شاہ بود رستم گرد(٢)‏ 
يك خرزھزار اسسپ تو نتسوان برد 
)١(‏ وطواط نام خفاش است کہ بفارسي شب پرہ میگویند این اسم لقب رشید 
الدین محمد بود شاید کە از صفارت چشم آن باین نام مسعي شدہ باشد و الله اعلم 
مدوح مؤلف کتاب حدائق السحرفي دقائق الشعر عي باشد و فات آن ۵۷۳ ھ ق است 
٠‏ کتاب وي پس از ترجمان البلاغة محمد بن عمر را دویاني قدیترین اثر فارسي در 
فٹون ادبيه بشمار میروہ. 
() گردبضم اول ہروزن برد شخص دلیر و پھلوان رامیگوبند 
چنان چالاك بسود آن ورقے گرد 
کە نعل را اڑپی اسپان مییسرد 
دیدي کە چە گفت زال بسارستم گرد 


دشمن نتوان حقیر و ہیچارہ شمرد 


شعرای ٤٤‏ بلخ 
سنجر بعد از فتح قلعه فرمان داد کە وطواط را ھفت توتە کنند یكي از 
اھل مجلس گفت کە وطواط شخص کوچك است فقط دو توته باید کرد 
انوري کہ از بخل و حسد پرھیز داشت و هر کس را بقدر لیاقت آن مي 
شناخت در نزد سنجر معذرت منمودہ و طواط را از امر اعدام جات داہ. 

چنائچہ در مدح آن قصیدہ طولاني انشاء نمودہ کە مونه مطلع آن 
ازینقرار است 





اي در فٹر مقدم اصیان روزگار 
در نظم و نثر اخطل و حسان روزگار 
نابودہ چون ٹو اختر در برج شاسري 
نابودہ چونٹو گوھر درکان روزگار 
و ازین قبیل باحکیم معزي نیز بعد ھا مناسبات خوب پیدا کردہ 
بودچنائچە گفتهہ است. 
لایق حال خود از شعر معزي یسکدویسیتٹت 
شاید ار تضمین کنم آن ھست تضمین صواب 
اتدرین مدت کە بود ستم زدیدار تو فرد 
جفت بودم باشراب و یا کیک۹اب و بارہ].۔اپ 
بود اشکم چون شراب لعل در زرسن قدح 


ناله چون زیر رباب و دل ہر آتش چون کباب 


سویه علمي انوري 
قبلاأ گفتیم کە انوري يك عالم فلسفی بودہ و در اعماق امواج علوم 
ریاضی و حکمت و موسیقي و جوم شنا فودہ : بھتر است کہ از خود آن 
نبشنویم: 
گرچە در بستم در مدح و غزل یکبارگي 
ظن رکز نظم الفاظ مسعاني قاصرم 


شعراى 0“ بلخ 

بلکە بر هر علم کز اقران مسن دائد كکسي 
خواہ جزبي گیر آنرا خواۂ کلي بسگذرم 

منطق و موسیقي و فیأت شناسم اندکي 
, راستی باید بگویم با نصیسبي وافسرم 

وزالھی انچە تصدیقش کند عقل سسلیم 
گرتو تصدیقش گئي ہر شرح و بسطش حاضرم 

وزطبیعي رمز چند ازچند بي تشویر(١)‏ نیست 

کشف دانم کرد اگر حاصد ئباشد ناظسرم 

نیستم بیگائہ اڑ اعمال و احسکام جوم 
ور هعي باور نداري رجە شومن حصاضرم 

این ھمه بگنار باشعر مجرد امسدم 
چون سنائي(٢)‏ هستم آخر گرنه ھمچون صاہرم(۳) 


)١(‏ تشویر بعناي اشارت کردن رخجل ساختن واضطراب و آشوب مشھوراست. 

)٢(‏ اشارتست بە حضرت ابر الجد مجدردو بن آدم معروف بہ حکیم سنابي غزنوي کہ از شعر ار صوفیة 
معروف قرن ششم ھجري بشمار مبرود وي در اواسط قرن پنجم و بقرلي درسال۷۳١‏ ھت در غزنین ٹرلا شد 
جامي رح در نفحات الانس زي را مرید حطر خواجہ یوسف داني میگرید مدوح ہا پئر رضي الدین علي 
لالاءپسر عمر بردہ کتاب حدیقة الحقیق (١)ر‏ سیر العباد(٢)‏ و عقلثامہ(۳) ر عشقتامہ(٤)‏ و کارناہ 
ہلغ(٥)‏ وتحرئِیةالقلم(٦)‏ وطریق التحقیق(۷) از آثارشعري آن ہشمارمیرود بانداز؛ کە مرلانا ہلخي درمثري 
گقتار آنرا طرح و شرح میکند ونیز خودرا خوشہ چین خرمن ري دانستہ میگوید: 

عطار روح بود وسنائيی دوچشم او 
ما ازپي سنائي و عسطارآمسدیم 

عفت شھر عشق را سطار گشت 
ماہنوز اندر خم يك کوچ ے ایم 

سٹائي بعد از اینکە در تصرف گرائید بە سفر مکە رفت و پس از ہازگشت از سفر حج واپس در غزئین 
مراجعت کردەدرسال ۵۳۵ یا ۵٤١٤‏ یا ۵٢۹‏ ازجھان وداع کرد زبارٹ آن در غزتي ٹھایت شھرتدارہ . 

(۳) اشارتست ہہ شھاب الدین صاہرادیب وشاعر معاصرانوري کەاصلاترمذي میبائد . 


شعر و انوري 
رتبە شعري ان بحدي در جھان طنطنۂ انداخت کە شعراي معاصر و ھا 
بعد آن ھريك تقریظات شان را بنظم و نثر تقدیم در بار انوري نمودند کە 
ما از ایراد تمام آن معذرت خواستہ فقط چند نمونەء شعري را براي تان 
در شعر سا تن پیمبرانند 
ھرجضد که لا نبيی بعدي 
ابیات و قصیدہ و غازال را 
فردوسی و انوري و سعدي 
میر غلام علي آزاد بلگراميی در خزانه عامرہ از قول عزیزي چنین 
آورڈہ . 
درشعرسه تن پیمرانند 
قولیست که جملگی بر آنند 
فردوسی و انوري و سمدي 
ھرچند که لائیي بمعدي 
درجاي دیگر عین ھمین مضمون دوم را بە ھاتفي شاعر معروف هروي 
نسبت دادہ شدہ . 
شیخ ابو القاسم انصاري در کتاب سلم السموات انوري راچنین مدح 
من یدانم کە این گونە سخن را نام چیسٹ 
نە نبوت میستوائم خسواندش نہ ساحري 
قاضي نور الله شوشتري در مجالس المؤمنین در مدح انوري میگوید. 
کلیم طور سخن انوريٴ کە آوردہ است 
چو آفتاب جھان سخن بزیر نگین 


شعراق ۷ بلخ 
حکیم شاہ محمد قزویني در ترجمه مجالس النفایس انوري را بە لقب 
امام الشعراء خطاب مودہ جامي رح نیز در بھارستان از مدح ري بي 
تفاوت نمائدہ ۔ 
الغرض در شعر و شاعري چنان بلند پرواز بودہ کە اقتفاء واتکاء بہ 
عنصري(١)‏ ر فرخي(۴) راننگ دانستہ وعنصري را مدیحہ خوان 
خویش بشمار آوردہ . 
اي بزرگي کز پي مدح و ثناي تو هھمي 
روز و شب برما ثنا گوید روان عنصري 
لیکن ار انصاف خواهي ھیچ حاجت ئیست خود 
تاطریق فرخي گوئي وطرز عنصري 


جوم و انوري 
یکی از مھمترین اتفاقات زندگي انوري پیشگرئي وي و بطلان 
آنست کە چە وي باستناد اقتران سیارات شش گانہ(۳) در برج میزان 
پیشگوئی کرد که در ۲۹ جمادي الاخر سال ۵۸۲ ھ ق ویا ماہ رجب 


۷۲۱٢ رك حرف عین ھمین گتاب شمارہ‎ )١( 

() اشارٹست بہ ابو ا لحسن علي بن جولغ سیستاني معروف بە فرخي شاعر در 
باري سلطان محمود در حدود ١٢٤‏ الي ٦٢۲۸‏ دراوج جواني وقات نمودہ . 

۲١٢ص یعني سیارہ سبعه غیر از زھرہ - ذاعرۃ المعارف مھر داد مھرین‎ )٣( 
:اما در حبیب السیر و غفت اقلیم بر عکس قرآن سیارات سبعة در سوم درجه میزان‎ 
سال ۵۷۱ رق مذکور است‎ 


شعرای ۸“ بلخ 





ھمین سال جھان از اثر طوفان و وزیدن بادھاي سخت بئابودي وویراني 
کشیدہ خواهد شد. 
انوري ذرین امر خطیر تٹھا نبود بلکە یکعدہ ستارہ شناسان معروف 
آن عصرنیز باوي ھمکاربودند و درین نظریة باھم باتفاق رسیدہ بودند. 
تنھا چیزیکە این حادثە را بە انوري نسبت میداد این بود کە ائوري شاعر 
و منجم در باري سلطان سنجر بود و در بین سائر منجمین معاصرش سویه 
صدارت اینگونە واقعات را عھدہ دار بود و بە عبارت دیگرمنجم باشي و 
یا استاد بزرگ این فن بشمار میرفت. 
از بدي اتفاق در ان روز اثري از باد آشکار نشد و بطلان حکم ري 
ظاھرگشت و شعراي معاصر و رقیب انوري بطعن و طنز و نقد پرداختند 
از جمله این شعر است. 
گقت انوري در اثر بادھايی سخت 
ویران شود سراچه و کاخ سکثندري 
در روز حکم او نوزیدست ھیچ باد 
یامرسل الریاح تو داني و انوري 
این بیت بالفاظ متقارب سرودہ شدہ است و نام قائل ان ٹیز بہ يك 
شخص تعیین نشدہ گاھی فرید کاتب و گاهي فتوحي مروزي و عدہ بطور 
مبھم بثام بعضیي فضلاء از ان تٹذکر دادہ ائد کە اختلافات ان ازین قرار 
اسٹا۔ 
۷- گقت اتوزي کە اڑ سہب بادھای سخت 
ویران شود عمارت و کوهھسار برسري 
۳- مي گفت انوري کہ درین سال بادھا 
چندان وڑہ کە کسوہ بجسٹید ٹویٹنگزي 


فی خ2 یلع 
ا٠ت‏ سال او جرگ غْتىبید ا ذوَعْتكٰ 
یا:مرسل الرباع تر ذائساته انےزري 
٤-گفت‏ انوري کە از جھت باد ھاي سخت 
ویران شود عمارت وکے نیز بر سري 
باندازہ کە در ان شب موعود کە مردم از ھول آن بامرسلطان سنجر 
منازل مناسب و تحت الارضي تھیە دیدہ بودند نسیمي ھم نوژید شخصي 
برمٹارہ مسجد جامع مرو چراغي را درین شب افروخته گذاشت بادي 
نوزید کە آترا خموش کند و خرمند ھا درین سال از فقدان باد در حوالي 
مرو و خاوران تاسال آیندہ باقی ماندہ بود. 
قبلا متذکر شدیم کە انوريی ذر شرب الاجل این امر خطیر مننفرد 
الرأي نبود اما ازدیگر فَشْجمین ععاضر بیشتر مبالغه مینمود ازین حیث 
فرداي آن شب سلطان سنجر انوري را احضار نمودہ عتاب کرد کە چرا چنین 
حکم غلط صادر میکكني! 
انوري معذرت خواسته در پاسخ گفت کە قرآن سیارات گاهي تدریجی 
اثر میگذارد من بعد از خطاي خویش خجل شدہ از دربار سنجر فاصله 
گرفت و:درمذمت افلاك و جم چٹین سرود. 
دھر و افلاك و تجم و ارکان 
ہمہ شورند و این زمانه شرر 
خود جھان خزف ندارد خیر 
تاکە ھست از وجود خیر خبر 
تا نداري امیدخیر کهە نیست 
امت ڈ کی ار رفا ری ہہ 


شعراىی 3 بل 


انوري و بلخ ْ 

سبب تاریخ ورود انوري در بلخ تھایت اجمال پذیر بودہ اما اینقدرمسلم 
است کہ بای دران روزگار پایتخت دومي سلطان سنجر سلجوقي بود 
وچراغ علم وفضل دران شمع شب افروز بود طنطنه علم و عرفان ازین مھد 
فضل و دائش باقصاي بلاد عالم شھرہ فا شدہ بود نغمه ھاي توحید از 
قرا و قصباتش در فضا طنین مي افگند ازین حیث محدثین و فقھاء و 
فضلاء و شعراء از ھرگرشه قلمرو اسلامي آرزوي آنداشت که نزیل این سر 
زمین مرد آفرین باشند. 

باز ھم قابل تذکار است نوابي در رساله خویش که پیرامون حالات 
ائوري تألیف فمودہ میگوید وقتیکه سلطان سنجر در قسمت مسئله 
تجومی کە قبلا از آن بحث مودیم اڑ انوري رتحجید. 

, انوري از خطاي خویش خُجل شدہ راہ بلغ در پیش گرفت و در 
بارسلطان را بكلي ترك داذ :٤‏ 

-١‏ دانسته میشود کہ انوري مصادف بە ھمین واقعهہ کە تاریخ 
انراقبلا قید مودیم تاز وارد بلخ شدہ باشد۔ 

۲- احتمال میرود کە قبلاً در بلخ سکئي داشته و بعد از بي التفاتي 
سلطان ستجر واپس طرف بلخ مراجعت مودہ باشد. 

اما امین احمد رازي در ھفت اقلیم × نام کتاب ان ہ درین زمینە بر 
عکس چٹین میفرماید ٭ و انوري چون استشمام رائحه بي التفاتي سلطان 
مود ترك ملازمت کردہ در نیشاپور بسر می برد تا بعد از چند گاہ جمعي 
باعث شدہ فرمان طلب جھت وي حاصل کردند او چون بر مضمون فرمان 
آتھا(١)‏ یافت این قطعه در معذرت گفته استغفار خدمت خواست. 





(۹ا در اصل مأخذ ھمچںین بودہ و اگر ہ اطلاعء بر آن علاوہ شود صلاحیت تقدیر 


دارہ,. 


٦ ۵۱ شعرای‎ 

گلیه کلےد رو بروز شب 
جاي آرام و خورد و خواب من ست 

حالتی دارم انسدران کے از ان 
چرخ در عین رشك وتاب من ست 

خدمت بادشاہ کے باقي باہد 
نە بە بازوي(١)‏ خاك و آب من ست 


وچون سالي چند ازین برآمد عزیت بلخ نمودء 


یورش اھل بلخ بر عليه انوري 


زعائینگہ اترریٰ مٹیم ہلغ بروٰالاد تاافیمر مشقنل پر مسیلع و 
مدح مرو ھرات و نیشاپور از طرف اثیر الدین فتوحي مروزي شاعر 
خواجه ناصر الدین ابو الفتح کە از رقباي سرسخت انوري بُود در بلخ 
انتشار یافت کە انتساب آن ظاھر ا از زبان انوري حکایت میکرد میکویند 
حکیم معزي× قبلا تصادم آترا با انوري نقل مودیمء درین ھجونامه دست 
ذاشتة. 

اھل بلخغ کە ھمیشہ حامیین عفت این شِھر باستان بودند قرار تایید 
ھفت اقلیم انوري را(٢)معجر‏ بر سرش افگندند و بر گرہ بازارش 
() بازوي خاك و آب: از بازوقوت و نیرو مراد استخاك و آب اشارت است باصل 
تخمیر آدم از آن چھار عنصر آب و ہاہ نیز میباشد و.دیگر این گفتار وي درینجا 
اختصار شد اصل آن در دیوان انوري دیدہ شود .و ایضا در رابطه بە کوشه قناعت و 
ترك خدمت سلطان میگوید. 

کیمیاي تراکٹم تعلیم کہ در اکسیر و در صناعت نیست؛ 

رو قناعت گزین کە در عالم کمیمائي بە از قناعت ٹنیست 

)٢(‏ بکسر میم روي پوش. 


3 





بگردائیدند تا آخر بوسیلە التفات اقضي القضاۃ حمید الدین از آن 
کلفت بازرست و بقيه ایام را در ھمان شھر و مقام بپایان آورد ٭ بعد از 
اینکە انوري توسط قاضي القضاۃ بلخ از ھجوم اھہالي بلخ جات دادہ شد 
سوگند نام منظوم جھت برائت خویش تقدیم اھالي بلح نمود واین سوگند 
نامہ از حیثیکە طویل است ما جھت استشھاد چکیدہ آترا از دیوان انوري 

از صفحه ۳۰۵-۳۰٣‏ ايك نقل میکئیم: 

اي مسلمانان فغان از دور چرخ چنسبري 
وزنفاق تیر و قصد ماہ رو سیر مشستري 

کار آب نافع اندر مشرب من آشیست 
شان خاك ساکن اندر کلبە من صسرصري 

خیر خیرم کرد صاحب تھمت اندرھجوبلغ 
تاھمی گویند کافر نعمت آمصد انوري 

قبەء اسلام را ھجراي مسلمانان کہ گفت 
حاش للە ! بالله ارگوید جھسود خیبري 

آسمان ار طفل بودي بلخ کردي دایگیش 
کعبە داند کرد معمور جھان راص۹ادري 

افتخار خاندان مصطفي در بلخغ سن 
کردہ ھم سلماني اندر خدمتش ھم بوذري 

پس چە گربي ھجو گویم بلخ را کزھر درش 

گردراید دیوبئھد از برون مسستکبري 

دي کسي در نقص من گفت این غریب شر ماست 
بلخ گفت اینھم کمال اوست چند ازمنکري 

او غریب اندر جھان باشد کە از رتبت مرا 
آسمان هر ساعتي گوید جھان دیسگري 


خاك پاي اھل بلخم کز مقام شهرشےان 
ھست ہر اقران خویشم هم سري ہم سروري 
حیڈا تاریخ این انشاء کە فرماندہ بیسلخ 
رأیت طفرل تیگیني بود وراي ناصسري 
مدح قاضي القضاۃ قاضي حمید الدین بلخٰي ازگقتار انوري 2 


صدري؛ کە از و دولت و دین جفت ثباتست 





آن خواجەء شرعست : که سلطان قضاتست 
آن عقل مجرد؛ که وج۔ود بک۹عالش 
هم قاعدہء جنبش و هم اصسل تثبانست 
از نسبت او دولت و دین فر دو حمیدند 
این داند و آن ذات که دائد کے چە ذاتست 
اوصاف بزرگیش چه اصلي و چه مالیست 
گان را ھمه اسباب فلك فرع وزکاتٹست 
گردون بکفایت بکسف آورد رکسابہش 
آري چە کند ؟ کسب شرف کار کفاتست 
توفان حوادث اگر اآفاق بگیرد 
برسدہ او باش؛ کهہ کشعي فنجاتست 
اي آنکه جھت پایەء جاہ تونیابد 
جاہ ٹو جھانیست کە بیرون زجھاتست 
اي قبلەء احرار جھان ء خدذمت میمونت 
بر ذمہ احرار چو صوم و چو صلاتست 
تو کعبەء آمالي و در قافسله شسکر 
ھرجاکە رود ذکر تو گربي عرفاتست 


شعرای ٤ہ‏ یلخ 





گردست بشطرنج خلاف تو برد چسرخ 

دریازي اول قدمش گوید: مانصست 
در خدمت میمون توگو راہ و فسازن 

آنرا کە زسیلي اجل بسیم وفاتنست 
اي کلك گھر بار تو موصوف بوصفي 

غار سن ئل ارفا20 ملفاشنت 


اتش کە برو آپ شود چیسرہ میسرد 


گرچه فلکش دجلە ونیلست وفراتست 
کلك تو شھابیست که ھرگز نب4میرد 
7 ین‌حکمنەحکمیست کەمستاح ثقادتنست 


فرخندہ قدرم توکە کمتر اثسري زو 
تمکین ولاٹست و مراعات رعاتست 

اقبال جئناب تو مرا نشسروفا داد 
ائرشمت قدوم تو و اقیال کاہے ح كت 

من بندہ چتان کوفتەہء حادثه بودم 
گفتي کە عظامم زلگد کوب رفاتست 

بوسیدن دست تو در آورد بن جان 
درتاؤزم دسۓ ترمگز آب حیاضت 

تا مقطع دوران فلك را بسجھان در 
هر روز یتوقیع دگر گونە براتست 

بادا ھراد تو؛ چە تقدیر و چه دوران 
تا بر اثر نعش فلك دور بناتسست 

وین خدمت منظوم گە درجلوہء انشاہ 


دوشیزہ شیرین حرکات و سکناتست 


شعرای س بلغ 
زان راوي خوش خوان نرسانید بخدمت 
گز شعر غرض شعر: نە آواز رواتست 
انوري از بسکە حوادس متعاقب الوقوع روزگار را دچار شدہ زماني 
باین حد میرسد کە میگوید 
ہر بلائی کڑ آسمسان اید 
گرچه بادیگرا ن روا یاشد 
یزمین نارسیدہ میگوید 
خائه اثوريی کجا باشسد 
خائه اخري ائوري کہ فعلا در ان قرار دارہ در جنب زیارت احمد 
خضرویة(١)‏ 'میباشد و ذر سال رحلت: آن تذکرہ نگران اختلاف دارند 
منجمله ۸۲١و ٥۸۵‏ بە صحت نزدیکتر است ۔ 


(١)ابو‏ حامد احمد بن حضرویة بلخي از اکابر واعیان مشائخ خراسان و ازطبقه اولي 
است مؤرخین بطور قطعي آنرابلخٰی الاصل گفتہ اند موصرف با ابو تراب نخشبي و 
حاتم اصم صحبت داشته و با ابراھیم ادھم و ابو حفض حداد و بایزید تٹیز ملاقات نمودہ 
و در علم تفسیر شاگرد ابو عبد الله باھلي ترمذي است کە استاد صاحب سنن ترمذي 
و مخدث صدوق أست در قضائل بلخ ۲۲۴ آوردہ مہ امام الحرمین ابو ا معالي جویئي 
۲۷۸۸۸ء۴ بر بالاي منبر مي گفت کہ ھرکە راقضاي حوائج دیتي باشد یه تریت شداد 
حکیم برود و فرکراہ حاجتء دنیاوي باشد به مشھد شیخ احمد خضرویة حاضر شود ء 
وفاٹ آن در سنہ ۲٠٢‏ ھ ق در یلخ بودہ کە تا ایندم مشھور و معروف اسٹ و مدفن 
طفلك حلوافروش کہ عولانا ازان در مثنوي شرح وارد تیز فور جزار آن' شھرٹ دارذ 
والله اعلم . 

زیادہ تر اخوال شیخ احمد در حلیة الاولیاء ابو تعیم اصفھاني و طبقات سلمي 
٣‏ وطبقات امام شعرانی ۹۵ ج۱ شرح وبسط دادہ شدہ استہ . 





ابو عبد الله بن محمد البلخي مشھور بە آوارہ یاپروردہ از شعراي 
چیرہ دست عصر اَل سبکتگین میباشد متاسفانه از کثرت حادثات بجز 
چند بیت دیگر آثار آن دیدہ نمی شود منجمله این دو بیت است 
گز برکشم این فروشدہ پاي از گل 
ہرگز ندھم بهہ ھیچ نامسردم دل 
بیخوابیي رایدیدہ پریستستم 
وزدیدن خواب بي ھودہ رستسم 


| بای بلخي(۷۵): 





مولانا باباي بلخي از علماي معروف و شعراي شیرین کلام قرن دہم 

بلخ باستان بە حساب میرود افسوس اینجاست کە غیر از مذکر احباب در 

دیگر ھیچ کتابي تاکنون از ان ترجمه ندیدم این مطلع نمونە شعر اوست : 
مڑکان تو دود از دل پردرد پر أوْرَۂ 


تیرت زتن خاکي من گرد بر آورد 


کےا رای 


محمد بن محمود البلخٔي در بعضي تذکر ھا محمود بن محمود 





شعرای ۷" بلغ 
از شعراي مقتدر زمان هِین الدولة سلطان محمود غزنوي است از آثا ر آن 
نظم پند نامہ انوشیروان است که در بحر متقارب بنظم آوردہ است و 
فعولن فعولن فعولن فعولء این چند بیت از گفتار آن است. 
سپاس از خداوند چرخ بلند 
که دردل ئگنجد ازوچون وچند 





جھان آفرین کردگار سپھر 
فروزندہء پیکر ماہ و مھهر 
نگارندہ .0 کوزیشت 


مایندہء راہ ٹرم و درشت 


باطنی بلخیي(۱۷) 


٠ 
1 





ا حاج مولانا باطني از شعراي معروف روزگار بلخ است اما متاسفانہ 
بجز مطلع ڈیل دیگر آثار و احوال آن در تذکرہ ھا دیدہ تشدہ است. 
بسکە داري تنگدل اي غنچه ء خندان مرا 
جان ژدل آمد بٹنگ و دل گرفت اڑجان مرا 


باھر بلخیٰ(۱۸) 


میرباھر برادر میر چوچك بلخي ملقب بە علمي کە در حرف عین ازان 
تذکر میشود؛ باھر از شعراي دور استرخاني ھا است در شعر و شاعري 





صاحب استعداد قوي بودہ غزل ذیل از گفتار اوست : 
بشام غمت دود آفی کے دارم 
ازآن است روز سیاھي کہ دارم 





بدعوي عشقت چنان سسربللندم 

کە بر عرش ساید کلاھي کە دارم 
نھم پشت طاعت بدیوار مصسجرت 

همین است پشت و پناهي کە دارم 
زبیداد خوبان بداد دل۔ےےم رس 

توئیي درجھان پادشاھی کە دارم 
طریق وفا پیشه کردم جچسےو باھر 


ھمین است سري توراھی کە دارم 





مشھور بە مولانا بیخودي گذشته اڑ شعر و شاعري از علماي جید 
بلخ بودہ متأسفانه صرصر حوادث بجڑ مطلع ذیل دیگراز آٹار آن 


ایام ھرگزش ننهادي هلال نام 





مرد قلند مشرب و پارسا منش بودہ از انرو اشخاصیکہ از حقیقت 
داعیه وحال آن اطلاع نداشتند بە لقب دیوانه بیاضي نیز یاد میکردند 
موصوف در نیمه قرن یازدہ در یلخ میزیسته این مطلع از گفتار اوست: 
اي زشانه زلفت رامیل عنبرافشاني 
زلف عنبر افشانت مايه پریشاني 





یا 
تھا و ۱ 


شیخ الاسلام عبد الھادي پارساکە بە سە واسطه ئسبش بە خواجه محمد 
پارسا میپیوندئد پدرش ابو تصر پارساي ثائي نام دارہ موصوف از 
مدرسین رو فضلاي زمان عبید الله خان شیباني است و ہم وجیبەه شیخ 
الاسلامي بلخ را عھدہ دار یودہ پارسا باوجود گرفتاري امور درس و 
افتاءگاہ گاھي شعر ٹیز میسرودہ و این مطلع کە براي خیر مقدم عبید 
الله خان گفته است ازوست: 
شکر میگویم کە خان عرصہہ دوران رسید 
خان دین پرورعبید الله غازي خان رسید 
پارسا تا سال ۹۵۰ ف ق کہ مرقد جدش خراجه ابو نصر پارسارا 
اعمار مجدد نمودہ در قید حیات بودہ کە ارین قطعه سلطان محمد شاعر 
دیگر بلخي ہر مي اید: 
عبد الھادي خواجه ٹیکو کردار 
فرمودہ بنامرقد آباي ک۹ُیار 
ھرگه بطواف مرقد خسواہ روي 
ازدمرقد خواجە> سال تاریخ شمار 


تابیٰ بلخي )۲۲( 


از شعراي برجسته عصر امام قلي خا ن والي بلخ بودہ و باوي 








بسکە رخئه شد از بس گریستم بیٹو 


زسنگ سخت ترم منکە زیستم بیتو 





از شعراي اواسط قرن یازدہ بلخ است بعد از اکتساب قسمتي از علوم 
در دام شعر سرائي مصروف شد اما از صحبت سلاطین کە یگانە مرض 
شعراي آن سامان بود تردد داشت و موقر زیست مبکرد با اینھم باري در 
بدل قصیدہ ایکە مطلعش !ژینقرار اشت. 
اي کفت طورسخاید بیسضادگر 
ھمچو خورشید بخاك سیە اندازد زر 
اورا امام قلي خان یکمرتبە بزرکشیدہ صله داد ترابي اصلاً ازمحله 
خواجه خیران است کە عبارت چھار باغ کنوني روضه مزار شریف است این 
محله را تل خیران و تل علي نیز گفته اند مدرسه خواجه خیران در غرب 
مسجد روضه کنونی تاقبل از اعمار مجدہ چھار باغ بر حال برد فعلا در 


محل آن يك صفەه مربع بانشان محراب دیدہ میشود . 





میرزا خدا داد ثاقب کہ در بدو حال میرڑا سپس مولري و بعد خان 
تخلص میگردہ بالاخرہ ب اقت قناعت فنموذہ است اقب بعد از تحصیل 
مبادي علوم متداول آن عصر جھت فرا گرفتن تحصیلات عالي وارہ بخارا 


شعرای 3۱ بل 
میشود و در آن دیار باسخنوران و شعراء علاقه تمام داشته و در ردیف 
آتھا بدربار عبد الاحد خان پادشاہ بخارا پذیرفتہ شدہ مورد احترام و 
ستایش قرار میگیرد ثاقب در انواع شعر يك استاد متین و مقتدر بودہ 
اما آثار شعري اش در حیات خود آن جمع آوري نشدہ است مرحوم 
مرلري خُسته بعد از وفات آن اشعار شور انگیز و جذاب آترا ٹرتیب و 
تردیف مُودہ است وفات أن مصاذف بە روژ سوم عیدقربان ۹٣۱۳ھ‏ تق 
اتفاق انتادہ است موصرف چندي قیل از وفاتش رباعي ذیل را انشاء نمودہ 
است کە جاي بسیار تعجب و تحیر است. 
بگذشت بھار و عید قسربان آمد 
روز خوش ووقت خوش بسامان آمد 
ھرکس برہ توگوسفندي گشته 
اقب برہء تو خود بە قسربان آمد 
ثاقب عروج و نزول اسلام را در يك قصیدہ مطول بنظم آوردہ بانگ 
حبرئیل نام تھادہ است . 


00 رد 





از شعراي دور سلطان حسین است شعر نیکوي آن در بلخ شھرت وافر 
داشعه ابیات ذیل اژ گفتار ارست. 
صدرہ سرم بکوي تسوگرخاك در شود 
کي شوق پاي ہوس تو از سر بدر شود 
اي شمع امشب از سر بالین مسن مرو 
یکشب چھ شد بروي تو ام گر سحر شود 





جاروبیم و بسته کمر از ہي خضدمت 
درشام و سحر خاك درت رفتم و رفتم 


و اداري وظیفه دار یودہ و مدتي حاکم سنگچارك گردید و ھمدرا جادیوان 





مشتي نمونه خروار از گفتار اوست. 
رسید موسم گل بر نیامدم کامي 
بھار میگذرد ساقیا بدہ جاسسي 
بلك جرم عجایب ھواست فصل بھار 
تشین ببزم و بکن چہند ایامسي 
شر کہ دوس هي پایدت موجرد 


مي سروودو بت شوخ سیم اندامي 


بگیر جام می از دست ساقي گلرغ 
ازان می کە ازو پختہ میشود خامي 
هر آنکسیکە سکونت پڈذیرجرم شود 


زجرم رست اگر چند دارد اجسرامي 


70 مزاری ۵( 





عبد الصمدم جاھدء فرزند میرزا ناف نظامء از سلالة انصاري 


کە تولي روضه مزار شریف را ایثقوم عھدہ دار بودہ اند این عشیرہ اصلاً 


شعرای ٣‏ ٰ8 
به نظر من از احفادمت ین ابي ایوب انصاري است کە بگفته داراشکوہ در 
سئیئە الاولیاء مت در ردیف لشکر احئف بن قیس وارد صفحات شمالي 
افغانستان آنروزي ٭ خراسانء شدہ و بعد ازاحنف در ھرات سکونت پڈیز 
شدہ است حضرت خواجه عبد الله انصاري ویکعدہ انصاریان ھندوستان 
مانند علامه بحر العلوم و علامة ابو ا حسنات عبد ا لحي الکھنوي از اولاد 
غمان غثٹ فییاشتل. 
بھر صورت جاهد یك شاعر کم عدیل و يك خوش ئویس دلپذیر بودہ 
گذشتہ از شعر و شاعري در تاریخ ادبیات دري و تحولات ادوار ادبیات 
افغانستان بحیث یك استاد لاأیق بشمار میرفعه و فات ان ازھ دوختم 
قراثءء برمآید کە مشقتمل ۱٥٤١‏ ھ ق۱۳۹۰ ھ ش میباشد این است 
ون کلام او: 
نقاب از رخ بیفگن مشك ساکن طرہ سورا 
دماغ آشفته کن دلداہ گان طاق اہ۔۔ےوو را 
تو آن شوخي کە از طرز تبسمھاي شیرینت 
نکپاھن کئی داي پاکستاق مغ قضررا 
زحیرت محو گشتم کز فسون ان چشم فتانت 
دھد تعلیم رمخوردن بوحشت پشم آھو را 
مصور گرکند رسم نزاکتنسهاي انسدامت 
کا ناج اذا در قیز آید امت مُا 
شکست د؛ل زسنگ جور بیدادت بدان مائد 
کە از بشکسنئیھا طبع بالد طفل ہبدخورا 





شیخ الاسلام حارثي البلخي از علماي جید و متدین بلخ است عوفي 


زمان آنرا در یافته خود را شاگرد آن میداند و قرار يك روایت سند حدیث 


از حارثي گرفته است عوفي میگوید٭ در عالم سخن رتبە اورا چنان 
یافتم کە در حوصله بیان في گنجدء موصوف بزبان فارسي و عربي شعر 
میسرودہ این دو رباعي نمونە از گفتار اوست. 
یارب من تشئه جام خون چند کشم 
بارستم چرخ نگون چند کسشم 
از بھر دولقمه کە هم دادہە تسص٢ست‏ 
من منت فرناکس دون چىند کشم 
حال باري در آتشم تاچه شود 
خاکست ھمیشہ مفرشم تاچه شود 
باناخوشي دھر خوشم تاچےه شود 


تومیکش و من ھمیکشم تاچه شود. 





سید حبیب الله از سادات میر حیدري بلخ است در قرن سیزدہ در بلخ 
اشتغال پیري و مریدي داشته گاہ گاهھي شعرهم میسرودہ غزل ذیل نمابندہ 
عناوین تصوفي اوست: 
جداذفکر جھان شوبڈکر سب۔حان باش 


گداي او شو و برتخت فقر سلطان باش 


شعرای ٥‏ بل 
بە آب دیدہ بکن شستشو رخ خود ر 
زگریە ھاي پیاپي چو ابر نیسان باش 
زخوف سخت مزرلحجان دل ضعسیفاترا 
بھرکە مینگري ھمچر غنچه خندان باش 
زخوف فوت جبیبا چە میشسوي بیدل 
بخندہ جان بدہ و در رضاي سبحان باش 





درخت توگر بار دانش ب 
بە زیر آرري چرخ تیلوئري را 
و( ناصر خسروء 

ابو معین ناصربن خسرو بن حارث بن عیسي بن حسن بن محمد بن 
فََسِ بن علی بئ تسین الرضا: 

کە بالقاب حجت و ناصر خسرو و حجت خراآسان و داعیي الدعاۃ و امیر 
ناصر وشاہ ناصرو.... شھرت دارد. 

ولادت: 

ولادت آن درذي قعدہ ر۳۹ ھ ق بە سرطان یا اسد ۳٥٣‏ ھ ش 
مصادف بہ پنجمین سال سلطنت محمود غزنوي در شھرکوچك 
قبادیان(١)‏ بلخ واقع درتاجکستان کثوني بودہ کە بلخ آتروزي بتابر 


)١(‏ این بلدہ باستائي در رسم المخط بعضي منشیان بنام قوادیان نیز تذکر دادہ شدہ 
کہ متصل الاعمال بە ترمذ میباشد ابن حوقل سیاح معروف اسلام در کتاب صورۃ 
الارض میگوید کم از قبادیان رودنگ زیادي بہ هند تجارت میشود مقدسي قیر و 
نفت و زفت و فیروزہ آثرا نیز توصیف قودہ اما گذر قبادیان واقع مزار شریف از 


شعراىی "٦‏ ہلغ 





توسعه کە داشت قبادیان و حوالي آن سر زمین را در قلمرو خود 
تشکیل میداہ. 
بھتر است کە بلخي الاصل بودن وي را از گفتار خود آن استماع 
فرمائید 
حکمت راخانه بوہ بلۓٔ وکسنون 
خائه ویران زبخت واژگون شسد 
اي باد عصر گرگذري برذیتاریلغ 
بگذر بخانهء من و بجوي حال من 
محدوح در عد_ نە سالگي قرآن را حفظ داشت بقيه ایام تحصیل آن 
قراریکە خودش دررساله وقائع احوال خود نوشتہ بطور ملخص ازینقرار 


است. 

و بعد از آن ٭ نە سالگيء مدت پنج سال دیگر تعلیم لغت و صرف و 
تحو و عروض وقافيه مشغول گشتم و سە سال دیگر تٹبع جوم و ھیأت 
ورمل واقلیدوس و مجسطي مودم و از هفدہ سالگي تا پائزدہ سال دیگر 
اوقات بعلم فقه و تفسیر و اخبار و ناسخ و منسوخ ووجوہ مختلفہ 
تسررفِ اَم کو بی جوم و سوا انعشو قفتم و اغیارن اتلم و فریبا 
بە نھصد تفسیر بعضیي بتلمذویرخي بطالعہ گذاشتم و درسن سي و دو 
سالگي زبان اصحاب ھرسە کٹاب یعني توریت و ا جیل و زبور آموختم و 
این ھرسە کتاب را بفضلاي این زمان درس گفتم و مدت شش سال درین 
کتابھا فکر کردم. 

و نیز درین رساله معترف است باینکە منطق اکبر و قانون اعظم و طب 
و ریاضي و شکل صد درصد و تسخیرات و نیرجات و کتاب قسطارو لو 
قاوقام دقائق فلاسفه را بوجە اکمل عالم بودہ بالاخرہ درین علوم باندازہ 
توغل داشته کە در دنیاي آتروزي در مزایا و زوایاي فلسفي ھیچ کس 


َ‌ُ 


شعرای ۷ بلغ 
رامسلم نبودہ باندازہ کە در وصف کتاب زاہ المسافرین کە مھم ترین آثار 
فلسفي آئست در ضمن این شعر افلاطون را مدیحه خوان خود اعلان 
میدارد. 

زتصنیفات سےنۓ زاہ )/.-۔سافر 

کە معقولات را اصل است و قانون 
اگر برخاك. افلافسسون بخوائند 
ثنا خراند مراخاك فلاطسون 

و نیز اولین سخصیست کہ فلسفه را در شعر دري لباس نظم مي 
پوشاندو بعد از امام دورہ تحصیل مدتي در عصر غزنوي ھا در مقامات 
عالیة دولتی بە عنوان دبیر و ادیب ایفاي وظیفه مینمودہ . 

رھکذا در عصر سلاجقه در مرو مقر حکومت ابو سلیمان چغري 
بیگ داود بن میکائیل بە حیث مستوفي(۱) مسئولیت دولتي داشعه . 

دوران سیاحت 

و بعد اڑین بە كلي از کاروبار دنیا قطع علاقه نمودہ بە سیر و سیاحت 
آغاز نمودہ در مدت ھفت سال اکثر بلاد ایران و ارمنستان و بلغارو آسیاي 
صغیر وحلب و طرابلس و شامات و جزیرة العرب و قیروان و سودان راپاي 
پیادہ طي نمودہ کہ مجموع بگفتہ خود آن بہ ۲۲٢٢‏ فرسخ میرسد کہ 
عبارت از ۱۰۷۱۵۹۵۰ متر میباشد ازملتان تا قیروان و از مصر الي 
بدخشان همہ راجولان کردہ و در ادوار حیاتش باسلاطین و حکام وقت 
چون سلطان محمود غزنوي و پسرش سلطان مسعود و طغرل آلب 


-١ در رساله احوال خود نوشتہ کە سم مرتبه بِقام وزارت ٹیز فائز شدہ است‎ )١( 


مصر٢-‏ عراق- ۳ گیلان 


افعرآق ۸ بل 

ارسلان و در عراق با قادر بامرلله خلیفہ ۲٢‏ عباسي و در مصر با 
مستنصر قائد فاطمي و باحتمال غالب باملك شاہ سلجوقي مصاحب شدہ . 

نتایج وثمرہ فِلَسمّه ان 

در آن ایام تحصیل علوم فلسفه و منطق بیشٹر و پیشتر از فعه از 
داشتند ھمچنان کە بقایاي آن در عصر ما در افغاتستان بنام کیاني ٭ 
متسوب ہە سید کیانء و در پاکستان در صفحات چترال بنام أغاخاي 





شھرت دارند . 

تتھا انجمن سري اخوان الصفا و خلان الوفا در اواسط قرن چھارم 
ھجري کە از اقشار شیعه ھب بصرہ ر عراق تشکیل یاقته بودند براي 
برھم زئي عقاید مسلمین توائستند ٦١١‏ عدد رسائل را از تنظریات و 


خرافات فیٹاغغورٹ و احکام نجوم و اعمال ا حروف و بی درممالك اسلامي 
انتشار دادند. 


و در راس بنیان گذاران آن میتوان عبید الله بن میمون القداح 
الباطني را تام برد کە مائند ناصر يك داعي سرسخت کیش اسماعیليه بود. 
ناصرو خسرو و حجت بلحٗي؛ کە در أن عصر خود را او حدالدھر و 
استاد چیرہ دست فلاسفه میدانست کە واقعا چنین بود آخر الامر فلسفه 
در ذھن آن یکنوع اضطراب ایجاد کرد غمین بود کە بعد از مطالعات 
اسفار و اسفار ژیاد وارد مصر شدہ بعمر٤٤‏ سالگي ئزد مستثصر قائد 
شیعیان اسماعیلیە فاطمی* باطنیةء کە ۱۹ سال بیشتر عمر نداشت 
بیعت نمودہ دفع عطش و اضطراب نود چنانچه میگوید: 
مستنصر اڑ خَداي دھدئثصرت 
ژین پس بھ اولیاي شیاظیئم 


شعرای ۹" بلخ 





نیزگوید 
برجان من چو نور امام زمان بتافت 
لیل اسرا بودم و شمس الضحي شدم 
و بعد از اینکە دست و پاي مستنصر را بوسیدہ از طرف آن بحیث يك 
داعي و سیاح اسماعیلي بلقب حجت و داعي الدعاۃ و ۔+ومم ملقب شدہ 


عازم بلخ شد من بعد تا زمان ورود بلغ مدت پنج سال در نواحي و اکناف 
خراسان بە توصیف مستنصر و دعوت اسماعیلي ( باطني- فاطمي م 
آغاز نمود این آراء و افکار نوین عجین با فلسفه اش باعث آن شد کہ در 
هر شھر و دیار از طرف علماي اھل السنة مورد طردو ٹھدید و عتاب قرار 
گرفته راہ فرار را بر قرار جستجو میکرد . 
باندازہ کە در نیشاپور در نزديك موچی کفش خود را پینه میکرد و 
تازہ وارد آن شھر شدہ بود هنوز کسی اورا معرفت نداشت یکتن از 
شاگردائش را اھل نیشاپوربسوء عقیدت گرفتار مودہ اعدام کردند کہ 
قطعه گوشت آنرا بنوگ درفش موچي تقاشا میگرد ازین سبب قرار عقیدہ 
کە داشت از دست علماي اھل السنة به مستتصر توسل نمودہ میگوید. 
مستنصر از خداي دھد نصرت 
زین پس بە اولیاي شیاطینم 
از اولیاي شیاطن مرادش ھمین علماي اھل السنة میباشد 
قرین این مضمون در ھجو فقھاي خراسان میگوید 
این قوم کە این راہ نمودند شسمارا 
زاتش جاوید دلیسلان شحا ائند 
ایخ روہ خَررَان لھا ءائد خُنارا 


ابلیس فقيه أست گر ایٹھا فٹھاء ائد 


شعرای ٔ۷ بلغ 





از بھر قضا خواستن و خَوردن رشوت 
فتنه ھمگان در کٹب بیع و شراء ائد 
و ازینقبیل در مذمت علماي احناف میگوید: 
بادہ پسخته حلال است بنزہ تسو 
کە تو بر مذھب بو یرسف و ثعماني 
کتب حیلت چس آب زبر داري 
مفتي بلخ و نیشاپور و هري دراني 
و نیڑ ازوست 
جرکد مت تتااابن خرات 'كه خدذاوكئذ 
پس از احمد پیغمبري تفرستاد 
وانگه توگر زبوحنیغه بگردي 
برفلك مه برند لعنت و فسریاد 
ورود ان در بلخ 
قبلا گفتیم کە مدت پنج سال در اطراف و اکناف خراسان بە ترویج 
مذھب اسماعیلي بە صد ھا لطائف ا حیل پرداخت چونکہ خراسان پھناور 
آنروزي اکثر واغلب حنفي المذھب بودند بالاخرہ تبلیغاتش همه نقش بر 
آپ شدہ ذر ورطه حیرت عائد. 
درین وقت بە فکر آن شد کە شاید مردم بلغ کە مسقط الرأس من 
است بدعوتم ھمکاري نمابند زمانیکە وارد بلغ شد مردم سني و پاکدامن 
سلاله آریاي اصیل از گفتار و کردار آن قبلاً اطلاع یافتہ بودند درو 
دیوار بلغ بترنم صدا میکرد کە ناصر را در بلخ جاي اقامة و اباته باتي 
نماندە٭است. 


شعرای ۷۱ بلغ 
علمي کە مجادله راسصسب است 
نورش زچراع ابو ل۔۔هب است 
این فلسفه دني کە تراجان است 
فضلات فضائل یسرٹان اسست 


راھی گان 
بعد از اینکە در بلخ جاي سکئي برایش باقي نماند و در سائر بقاع 
خراسان نیز ھنگامه شدہ بود عازم بدخشان میشود . 
درین وقت کە از طرف فقھاي بلخ نیز مطرود قرار گرفت بیاد خائه و 
کاشائه کە در ہلغ داشت متاثر شدہ این بیت را میسراید: 
حکمت را خائه بود بلخ و کنون 
خائه ویران ز بخت واژگسون شد 
اي باد عصر گر گذري بردیاریىلخ 
بگذر بخانەء من و بجوي حال من 
القصه وقتیکە باقلب مملو از آرزو و آمال وارد بدخشان میشود درین 
سر زمین کھن و مرد آفرین علما و فقھاي چیرہ دست آن برهبري حکیم 
نصر الله بدخشي کە از کیف و کان ماضي این حجت ناحجت اطلاع کافي 
داشت نیز بر عليه آن قیام میکنند بالاخرہ راہ بیگان را تعقیب میکند 
بامید آنکە تا بتواند اشخاصي را دران کوھسار بهہ کیش اسماعیلي جلب 
و جذب ماید. 
از قضامدت ۲۸ سال در غار گان بآب و گیاہ قٹاعت کردہ وهمد 
رانجا بتاریغ ١۸۱‏ ھ ق ٤٤٤‏ ھ ش ماأیوس وار ازجھان میگذرہ 
بعضي تذکرہ نگاران گفتہ اند کە بعد از بلخ بە مازندران رفت و از انجا 
عازم گان شد. 





ناگفته نمائد کە در تمام این سیر و سفر برادرش ابو سعید بن خسرو در 
خذعت و ملازمت وي بودہ کە در آیندہ از آن بحٹ داریم. 

زمائیکە درین غار بسر میبرد از اثر سرماي شدید ووضع افثجار 
خویش بجان رسیدہ میگوید: 

دوشینہ شہي کە بر تادوشم بود 

زانو چو عسروس نو در آغوشم بود 
پرشیدئي نبود غیر از چہشم 
چیزیکە بزیر سرنھم گسوشم بود 

الحق درین مدت کە دریِگان بسر عیبرد یکعدہ مردم کوھي و بدوي 
دور از فرھنگ و ثقافت را در بند خود آوردہ یه کیش اسماعیلي سوق 
میدھد میگویند کە بٹایاي ان مردم ھنوز در بعضي مناطق جبالي 
بدخشان ویعضی ساحات مشھد کشم و اکثئر حوالي چترال که مشرف بە 
گان است بە سر میبرند. 

این آقاي بي حجت از حیشیکہ در علوم رمل و جفر و جوم و حساب 
و غندسە و حکمت و نیر جات سخت وارد بود و کار ھاي عجیب اڑ وي سر 
میزد و برعلاوہ در ظاھر صوفی و پارساغنش بود. 

عدہ آترا اوحدالزمان و عارف و موحد میگفتند و عدہ بر عکس دھري 
و ملحدو قائل تناسخ و معتقد بە قدم عالم میگفتند . 

یت ابی (مةا ےه یزو خی ثھایت ناسل و ذاعی ,ا کیٹن 
اسماعیلي بودہ فقط اما ھموارہ از نیرجات و احضار روحاني و عمل دواثئر 
مجربە و علم ا حروف و قرآن سیازات و امثال آن در مقابل خصومش کار 
میگرفته باندازہ کە قبرش را ٹیز توسط نقش ×۱٣‏ ۱۳ کہ براي برادرش 
تلقین کردہ بود درغار گان معدوم ساخته بزمین یکسان نمودہ بود کە این 


واقعه در جھان سابقه ندارد وبه مرض شراب نوشی و نظارہ خوب رویان 


شعرای ۷۳ ہلغ 
نیز مبتلا بودہ چنانچه در مقدمه دیوان آن طبع تھران ص١٦۱‏ که از روي 
نسخہ تصحیح شدہ تقي زادہ چاپ شدہ شراب نوشي آن در جوزجان 
توضیح دادہ شدہ است 

ودرقسمت عشق مھوشان کە با پسر پادشاہ مصر عشق بازي ذاشتد 
در رساله(١)‏ پیرامون حالات آن و چراغ انجمن ۵٥‏ طبع ھند بار اول چنین 
مذکور استہ ودراند مصر)ء مراتعلقی نزد پسر پادشاۃ مصر بھم رسیدہ 
بود و تسخیر آن کردہ بودم بٹوعیکہ در ھیچ وقت از مطالعه ملاطفت و 
التفات اومحروم نبودم و مضمون اینمقال بسامع آن مھر سپھراقیال ي 
رسانیدم 

ما عشق ترا بیاد گار آوردیےم 

برخاك تو عجز و انکسار آوردیم 
ناگاە غمت در دل ما کرد ئن سزول 
جان پیش رھت بھرتٹار آوردیم 
ازین واضع تر در قسمتي از دیوائش چنین میسراید. 
گاھي زدرد عشق پي خرب چھرہ گان 
گاھي زحرص مال پس کیصیاشدم 

این بود فشردہ احوال ناصر خسرو بلخي کە ادوار حیات آن پرجنجال 
ترین قضایاي تاریخي را در ہر گرفته است اما زیارت معروف بە شاہ ناصر 
اولیاء در مرکز مشھد بدخشان قبر ابو سعید برادرآن است و چراغ 
)١(‏ این رساله بقلم خود ناصر تحریر یافته است و البته غیر مرات در مطابع مختلف 
جھان یہ طبع رسیدہ است ابو الوفاء عید الحکیم و لوا يہ رستاقيء کہ از خوش 
باوري خود را حامي ناصر قلمداد کردہ این رسالہ را ہتمامھا در چراغ انجمن نقل کردہ 


اُست: 


شعراىی ۷۱۰ بلخ 





.انجمن ص٦۱ء‏ و مدفن خود آنرا ھمین برادرش قرار توصیة و تلقین 
آن توسط ئقش ۳ ۳(١‏ ۱معدوم ودہ است ھیچ مؤرخ تاکنون از آن 
تعیین و تشریع نداردو اگر بالفرض تعیین مکان ھم کردہ باشند خلاف 
قول برادرش میباشد کە آن سویە صاحب البیت را دارہ . 

آثار آن 

منگریدین تن ضعیغم زانکه درسخن 
زین چرح پرستارہ فزون است اثر مرا 
و ناصر خسرو 

-١‏ دیوان اشعار عربی کە ایندم مفقود است 

۴- دیران اظغار فازشی مشطْعل ۰..١1پیت‏ 

-٣۳‏ کلیات اشعار مشتمل ٠٠...‏ بیت۔ 

-٤‏ زاد السافرین کە قیلا وصف آترا از خوذش نقل کردیم. 

۵- سفرنامه یگانه کتاب آنست کە باعث اشتھار آن گردیدہ و بزبانھاي 
مختلف جھان ترجمە و تکثٹیر شدہ است. 

. وجە دین در فقه اسماعیلي تألیف شدہ‎ -٦ 

۷ خران اخوان. 

۸-دلیل ا متحیرین. 

۹- روشنایي نامه مبحٹ این کتاب کە بطرز مثنوي سرودہ شدہ است 
مشتمل افکار فلسفي آن میباشد. 

-١‏ سعادت نامه. 

١‏ -اکسیر اعظم در منطق و الھیات. 

۲۔الستوفي یا السترلي کتاب جامع آن در فقه اسماعیلي کە در 
حیات ناصرفقھاي خراسان تعمه حریق نمودند. 

۳۔بسٹان العقول. 


شعراىی ۷۵ بلخ 


-٤‏ کنز ا حقائق کہ در آن از دقائق مذھب اسماعیليه بحث نمودہ 





اسٹ. 
۵- دستور اعظم در فلسفه است کە بیش, از چند ورق في باشد. 
٦۔‏ آفاق امہ بزعم خودش در ثصوف درست مودہ است کە حاري 
طریق زھدکیش اسماعیليه میباشد. 
۷-قانون اعظم کە در علم سحر و نیر جات جمع آوري نمودہ است . 
۸۔کشایش و رهھایش مشتمل ٠٣‏ سوال و جواب در فقهہ اسماعیليه. 


۹- جامع الحکمتین . 
ونحوي. 


-١‏ تفسیر قرآن کریم موافق خواہش پادشاہ ملحد گیلان کہ بە 
گفتە خودش از طرف آن اجبار شدہ بودہ و بالاخرہ پادشاہ راتوسط احضار 
روحاني وطلسم اعظم مشرف بە موت فودہ راهي نیشاپور میشود: و 
ازینقبیل ٤۰۰‏ تن دیگر راک بگفتہ خودش از طرف پسر آن پادشاہ بە 
تعقیب وي بودہ در ۲٢‏ فرسخي گیلان بە مریخ التجا بردہ همه را تارو 
مار میسازد ۔ 





اسمش عبد ا حمید تخلصش حمیدي است تحصیلاتش را در ماوراء 
النھر بپایان رسانیدہ است و بعد از مراجعت از تحصیل کتب متداوله 
عربي را تدریس میکردہ و در سبك شعري مقتفي بیدل است وفاتش در 
سنہ ۱۳۰۸ ھ ہق است : این چند بیت از طبع ان است ۔ 
عتاب چین جبیئست مرازجان شیرین 
مپیچ دامن گیسوزمن بحالم ہبین 


شعرای ۷ بل 
طراوت خط سسبزت بنسوبھار امید 

رواج ورونق ریحان و سٹنیل و نسرین 
امیر کشور حسلن تسرامبارك باد 

سپاہ غمزہ و ناز و کسرشمہە و مکین 





حمیدي بلخی! رشگ 
میرزا عبد ا حعید متخلص بە حمیدي اصلا از بلعٌ است جھت کسب 
تحصیل بە شھر سبزمیرود وهمدرانجا متوطن و متأھل میگردد موصوف 
در خط نستعلیق مھارت کامل داشعہ و ازطریق خوش نویسيی کفاف 
العاش میکردہ گذشتہ از علم و فضل و کمال و خطاطي شاعر خوش 
قریحه بودہ کە شعر ذیل ازومایندگي دارد: 
نیست پیش تاہبش رویتسوتاب اقفتاب 
روزکي آید برون خفاش از زیر حجاب 
يك سخن گر از لب لعلش بھرمجلس رود 
سرنگرن گردد صراحي اتش افتد در شراب 
ازقناي بن(اگوسش تو ھرشام وسحر 
میرود بر گرد کویت ماہ با صد اضطراب 
زلفت از باد صبا ھرگە عبیر افشان شود 
خون شود درناف آھو ازخجالت مشکناب 
چاك ژہ جیب دلم جانم بخاك و خون سرشت 
ناوك نازنگاە چشم مست نیسم خسواب 
آنقدر نالیدم از جسوش فراق عارضت 
چرخ ہردریاي اشکم گسّشت مائند حیاب 





نشنوي داد حمیدي وق م.جروحش كني 
دفتر درد و غمت فرجند سازد فصل و ہاب 


ی۷ 


اقضي القضا: حمید الدین عمر بن محمود المحمودي الیلخي عالم و 
نحریر بیعدیل ان عصر کە در زمان اثوري بحیث اقضي القضاة پر مسند 
قضاي بلخ ایفاي وظیفه مینمودہ موصوف بر علاوہ فقاھت و متانت در 
علوم دیني حکیم و شاعر شیوابیان است کە با انوري مشاعرھا داشتہ و 
یکمرتبه انوري را از غضب مردم بلخ جات دادہ است کە در ترجمه انوري 
اڑ أن بحث نمودیم. 

مقامات حمیدي از آٹازاهمن حمید الدین اسٹ کە در اقصي غایات 
عالم آنروزي باحسن و ملاحت و معانت طنین افکندہ بود این نویسندہ اڑ 
ان رو در تاریخ ادبیات فارسی شخصیت معروفیست کە در مبحث نثر 
فني حتما ازو وکتابش تام بردہ میشود درنام این نویسندہ اختلاقفات 
زیادي بچشم میرسد بعضي غمر و برخي غلي و عدہ محمود نوشتہ اند 
گه دز فضایل بلغ و تاریخ اہن اثیر و فزائد البھیڈ ولیاب الالیاٹ و انساپ 
سمعائي و جواھر الضیة و لسان ا میزان و اسماء ا مؤلفین و تاریخ قطغن 
نوشته ابو الوفاء غبد الحکیم و لوا جی ء رستاقيە و دائرۃ المعارف آریانا 
ازان بحث شدہ اما تمام این کتب در نام آن اختلاف النظر دارئد: بعد از 
تحقیق و تدقیق مژید در بین این منابع دائستہ میشود کە کثیت آن ابو 
بکر و لقبش حمید الدین نامش محمود از دودمان محمودي بلخ است کہ 
حظبرہ برون دروازہ نوبھار بنام حظیرہ محمودیان در آن عصر معروف 
بودہ کە ایندم شارع عام از طرف جنوب ازآن ساحه عبور نمودہ داخل بل 


شعرای ۷۸ بلخ 
میشود و مدفن ابو سعد عمر محمودي بلخی استاد حدیث امام سمعاني 
صاحب الائساب و دیگر محمودیان بلغ دران حظیرہ میباشد درینصورت 
عمر نام پدر آن است ازینقرار. 
ابو بکر حمید الدین محمود بن عمر بن احمد بن محمد بن ابوڈذر 
المحمودي البلخي و الله اعلم بحقائق الدقائق کلھا. 
حکیم انوري شاعر معروف و مقتدر در بار بلخ در مدح مقامات ري 
گفته است: 
اشك اعمي دان مقامات حریري و بدیع 
پیش آن در یاي عالامال ازآب حسیات 
فرسخن کان نیست قرآن یاحدیث مصطفي 
ازمقامات حمید الدین شد اکنو تنےرھات 
شاد باش اي عنصر محمودیان را روح تو 
ررکە تومحمود عصري مابتان سومنات 
موصوف تآلیفات ارزندہ از خود بجاگذاشتہ کە هر کدام آن در نوع 
خود کم عدیل است منجمله . 
-٢‏ حنین الستجیر الي حضرۃ المجیر 
۳- وسیلة العفاف الي اکفي الکفاف 
-٤‏ روضة الرضا في مدح ابي الرضا. 
-قدح العني فيی مدح العني ۹ 
-٦‏ رسالة استفائة: 
۷-منیة الراجی ۱ 
۸- صفرنامہ مروبجز سفرنامہ تمام آثار متذکرہ آن نثر میباشد. این 
رباعي ازگفتار اوست . 


شعرای ۷۰۹ بلخ 
کي پست شود آنکه بلندش توكئي 
شادان ہود آندل کە نژڑندش توكني 
گردون سرافراشته صد بوسه د٣سد‏ 
هر روز بدان پاي کە بندش توكکني 
چکیدہ ازابیات سفرنامہ مسروآن : 
باد مرواست یانسےسیم سسن 
اینکہ وقت سحر رسیسد بن 
مرحبا اي نسسیم غفبربال 
خرم و خوشتر از جنوب وشمال 
نگھت بسادہ رزي داري 
بوي یساران مسسروزي داري 
چون بران روي وسوي همرازي 
باتو درسازم ازچه ضغماز 
اي نگاري کە زیسنت مسروي 
چسرخ راماہ و باغ راسسسروي 
ما نسومسرتراہسوار سزہ 
عقد پروینت گوشسوار سززہد 


وفات آن بگفته و لوا جي درتاریخ قطفن .ً۵ ف ى میباشد 


سے روید 





عبد العزیز بن قاضي عبد الغتي متخلص بە حیرت بلخي موصوف 
اکثر کتب متداولہ رائزد پدرش در بلخ خواندہ و بعد جھت ادامه و اکمال 
تحصیل عازم ماوراء النھر شدہ در بخارا و دیگر اماکن آن سرزمین 


شعرای 0 بل 
تحصیلاتش را فراگرفته و برمناصب ریاست و قضاوت در بخارا موظطف 
شدہ حیرت بر علاوہ رتبه علمي شاعر مقتدري بودہ اما گاہ گاھي شعر 
میسرودہ کہ ابیات ذیل نمایندہ کلام اوست. 
کبر درسروصل برکف حسن او بردیدہ ھا 
راحت اندر دل ھمی بودیم از وصل نگار 
ھجر او درچشم ما آب و بدل آتش فشائد 
برکف ماباد و بر سرخاك کرد این طرفه کار 





,بت (۳۵) 





میرزا امیر خواوند محمد مصنف تاریخ معروف روضة الصفاء قراریکه 
مرحوم سلجوقي در تعلیقات مزارات غرات ص٥٥‏ تأیید نمودہ این مژرخ 
گرامي ھرچند در ھرات نشو و نما یافته است اما اصلا بلخي است پدرش 
زیدي میباشد وسلسلە نسبش بامام زید شھید منتھي میشود. سید برھان 
الدین بلخي از مریدان شیخ بھازالدین عمر چغارہ گي است و از خلص 
اصحاب آن بشمار میرفته ازآن سببب در ھرات اقامت داشته است باندازہ 
کە شیخ عمر وصیت فرمودہ بود که نماز جنازہ اش را سید برهان الاین 
بلخي امامت کند حسب وصیتش ماز جنازہء آٹجناب را امامت کرد: 
خوائد شاہ نیز در ھرات بدنیا آمدہ و ھم درین شهھر ٹشو وفایافتہ است 
خاوند شاہ در علوم معقول و منقول مھارت کامل داشته و در آخر عمر 
انزوا اختیارکردہ مدت یکسال بگازرگاہ مصروف خدا پرستي بود بالاآخرہ 


مریض شد واپس بە شھر ھرات آمد و مدت هژدہ ماہ صاحب فراش بود تا 


شعرای ۸۱ بلخ 





اینکہ در دوم ذي قعدہ ۹۰۳ ھ ق برحمت حق پیوسته در جوارترتب 
شیخ بھاژ الدین عمر چغارگي بخاك سپردہ شد تاریخ نفیس روضۃة الصفا 
از شاھکاربھاي دقبق خاوند شاہ است این مطلع ازواست: 

هرکە دست از آب حیوان شست خضر رفبر اوست 

ھرکہ از ظلمات نفس آمد برن اسکند راوست 


۷ھ 





شاعر صوفي مشرب و متقي ر پارسا منش بود از بلخغ طرف هند رفت 
و غمدرانجا درسال ٦١‏ ھ ت وفات یافت موصوف در علم ادب سخت 
وارد بود و در بقيه علوم متداوله آن سامان ٹیڑ بھرہ کافي داشت اشعار 
شیرین و موژون میسرود. 
دوبیت ڈیل مفونه کلام اوست: 
دل پرخون شدہ میٹاي شراب لب کیست 
جگرم سوخت ندانم که کباب لب کیست 


بوصف طرہء مشکین او چون امہ سرکردم 
سیاھي از سواد دودہء آہ سسحرکسردم 


٠۰‏ سے فْ 
کو وا ڈوف 
مولانا خرگاھي مؤلف کتاب نیرین فلك مشتمل بر واقعات دور 
سلطنت امام قلي خان و ندر محمد خان میباشد خرگاھی اصلاً ازمحلد 
حصار شادمان واقع در تاجکستان کنوئي از دہ خر گاہ تراشان است اما 


شعرای ۸۲ ہبلغ 





نشو و نماي آن در بلخ انجام یافته و در زمان هشترخاتي ھا در ھمین شھر 
عمرش را بسر بردہ و درشعر سرودن شوق و ذوق تمام داشته است این 
رباعي نمایندہ گفتار اوست . 
دیوانگیم بکسوہ ورادي اورد 
غم را بدل بجاي شادي آورہ 
عشق من اگر ترابه بیرحمي برد 
حسن تو مرا بە نامسرادي آورد 





پالبید قرن چھاردھم بلخ باستان مرحوم مولري خال محمد خستہ 
مردعارف: پارسا: ء حافظ قزان زیم شاعر مؤدب : مؤرخ؛ خطاط: و 
نویسندہ ٹھایت ھاھر وبلیغ و پر قدرت و همه پسند کە در ادوار تاریخ 
عذیلش کمتر مشاھدہ شدہ است. 

این کھن مرد مجسمہ فضل و کمال کە اشتات فضائل اورا احتواء 
داشته مبادي علوم متداوله آتعصر را توأم باحفظ قران کریم در شھر 
مزارشریف با جام رسانیدہ و بعداجھت ارتقاي تحصیلات عالیة علوم و 
فنون اسلامیة عازم ھندوستان پھناور آنروزي میشود و در آتجا با شعرا و 
خطاطان و ادیبان مختلف بر میخورد و با سخنوران آن محیط مشاعرہ ھا 
داشته تامورد تحسین اکابر و استاتیذ قرار گرفته و ٹیز دو اثر شعري اش 
راکە بثام ١‏ خمستان -٢‏ ورمزحیات است دران سرزمین بطبع رسانیدہ 
شھرہ آفاق میگردد: زمائیکە واپس وارد وطن مألوفش میشود يك قسمت 
عمر آن در مزار وبقيه اش درکابل سپري میشود درین مدت تآألیفات 
نغزي را بچاپ مي سپارد منجمله. 


شعرای ۸'۳ بل 
١-معاصرین‏ سخن 
-٢‏ یادي از رفته گان 
۳- دبیرستان بلخي 
٤-بوقلمون‏ 
و اثار دیگري کہ شاید مخطوطہ آن روزي بہ طبع و نشر برسد. پر 
علاوہ دو نسخہ دیرآن اشعار شعزاي بلغ را نیز تصحیع و تردیف ئُردہ 
است که ما از آن در دو موضع متعدد این اثر ٹوضیحات دادیم ازجمله 
گوھري و اقب کہ در حرفدگو دث, دیدہ شود. بالاخرہ بتاریغ 
۳ ھ تق مشتمل جملەء مبارك و بختم قرانء داعي اجل را لبيك 
گفته برحمت الھي پیوست و در مقبرہ شھداي صا حین کابل بخاك سپردہ 
شد۔ 
این رباعي کە درین وقت باختیار زاقم قرار گرفته ںضمون مشتي نمونهہ 
خروار از کلام شعري آن نمایندگيی داردء 
گه در الم شتاوگے در غم صیف 
کاھل بقلم شدیم غاقل ازسیف 
ثي توشه این نە برگ آن درکف ماست 
ذشت زما عمر گرامی صد حیصف 


کر رو 





از شعراي مقتدر قرن دھم بلخ بشمار میرود موصوف نھایت طبع روان 
داشته کە اشعارش شاھد حال آنست از وفات آن ٦٢٤‏ سال میگذرد سال 
وفات آن علي الاتفاق ۹۸۷ است کە در همین سال بزیارت اداي حج نیز 


مشرف شدہ و مرقد وي در جوار روضهہ حضرت گرم الله وجھه 
ٍِ ۳ 


3 





میباشد این دوبیت مایندہ کلام شعري أن است. 
اي سرونکاز دردل ماجافیسکني 
دم مل بسسیار دور اژان گل کر 
از ان گذشت کہ دیگرتوان تحمل کرد 
صاحب مذکراحیاب وجە تخلص آنرا بە خلقي چنین تعبیر نمودہ کە با 
عموم خلق زمائش بالطف خوش و زبان شیرین ووجه طلیق رویه داشته از 
ان روبە خلقی شھرت پیدا کردہ 


دروییش بلخی )٥٤(‏ 


اصل اسمش محمد است درویش لقب شعري اوست در ثیمه قرن دھم 
میزیسته و در زمان گستن قراي شیباني مفتي بلخ بودہ گذشته اڑ علم و 
افتاء از شعراي ظریف و خوش کلام آن عصر یشعار میرود و مطایبات ان 
بامولانا ابو الخیرو عاشق) مشھور است ژفائیکة گستن قراي شیباني 
دچار مرض رواني شد بکعدہ علماو فضلاي بلخ رادر سنہ ۹۵۰ ہق 
بانواع زجر و شکنجهە مبتلا کرد درین حادثہ مولانا ابوالخیرد عاشقء نیز 
ازیلخ اخراج شد راجع باخراج عاشق مولانا درویش این قطعه را انشا نمود. 
اي مردم شھر شکر سلطان گوئید 
ذر شھر شما گذورت غیر ف٥ؿ(3ط(ثائد‏ 
چون لنگ ابو ا حخیر ہر آمد از شھر 
تاریخ بجزھ لنگ ابو ا حخیرء نماید 
مولاتا درویش تاحدودء ۹۵ ھ ق حیات قطعي داشته احتمال میرود 
کە بعد از ان نیز سالی چند زندہ بودہ. 


دقیقی بلخی )٦١(‏ 


٭ھ٭ 





ابو النصور محمد بن احمد دقیقي بلخيی اخرین شاعر بزرگ دورہ 


, 


شعرای ۸۵ بل 
ساماني بودہ است ؤ میٹوان گفت درمیان سخنگریان دورہء ساماني پس 
از رودكي مقام دوم را داراست: روزگار شھرت او مصادف بودہ با دورہ 
سلطنث منصوربن نوح( ۳٣۰‏ ٣٦٦۳ء‏ شھرت عمدہ این شاعر بە واسطه 
شھنامہ اوست کە بامرنوح بن منصور هشتمین امیر سامائي به نظم آن 
شروع فودہ ر درین کار پیشرو و فردوسيی بودہ اسٹ دقیتي قسمتي از 
شھنامه را بپایان نیاوردہ بود کە در حوالي عمر سي سالگي بدست غلام 
خود کشته شد دقیقي غیر از شھنامه قصاید وقطعات زیاد ودل پسند 
دیگري نیز دارد کە از جواھر ادب دري بشمارمیرود؛ بدون تردید دقیتي 
یکی اڑ استادان علم وبزرگترین شاعر قرن چھارم است؛ فردوسيی در 
رواني طبع و کشادگي زبان وي مي ستاید و اورا در شعر و حکمت رو 
شھنامه نویسي رفنماي خود میخواند باندازہ کە یکھزار بیت دقیقي را در 
شاہنامہ اش درج نمودہ عنصري و فرخٰي نیز از مدیحه سرایان اوست و 
بعضي قطعات اورا استقبال کردہ آند دقیقي در ٹھنامہ خویش از عصر 
افسانري قدیم صحبت داشته در وصف نوبھار میگوید. 
چو کشتاسب را داد لھراسب تخت 
. فرو آمد از تخت و بربست رخت 
ہبلغ گزین شد بسران نوبھار 
کە یزدان پرستان بدان روزگار 
مران خانه را داشعندي چستان 
۱ که مرمکە را تازیان این زمان 
بدان خانه شد شاہ یزدان پرست 
فرود آمد آتحجا و ھیسکل ببست 
این ابیات کە در شاہنامه فردوسي دیدہ میشود اصلا از گفتار دقیقي 
است و قبلا گفتیم کە زار بیت آترا فردوسي در شھنامہ اش جا دادہ است 
و ازینقبیل در گشتاسبئامه از اشعار اوست کە میگوید 


شعراىی ۸٦‏ ہلغ 





چوگشتاسب برشد بە تخت پدر 
کە فرپدرداشت و بخت پدر 
ہسر برتھاد آن پدر دادہ تاج 
کە زیبندہ باشد بە آزادہ تاج 
منم گفتم یزدان پرستندہ شاہ 
مرا ییزد پاك داد این کلاہ 
بدان داد ما را کسلاہ بزرگ 
گە بیرون کنم ازرمہ میش وگرگ 
سري راہ یزدان بىیاریم چنگ 
بر آزادہ گیتي نداریعم تنگ 
چرآئین شساھان بجاي آوریم 


پان را بدین خداي آوریىم 





این شاعر سحبان صفت بلخ در زمان سلطان حسین بایقرازندہ بودہ 
گذشتہ از شاعري بە خطاطي و خوش نویسی نیز استاد بودہ این يك بیت 
نمونە گفتار اوست: 

میخواستم نظارہ کنم نقش اودرآب 

ناگە نسیم آمد و نقشي بر آب شد 





رابعه دختر کعب ملقبه بە زین العرب معاصر رودکي از فصیح ٹرین 
و قدیِترین شاعران زبان دري است کہ بنام رابعه قزداري نیز یاد میشود 


شعراىی ۸۷ ہلغ 
موصوفہه ھزار سال قبل در ام البلاد بلخ ولادت یافته و اصلا از عشیرہ 
عرب میباشد در عرب رسم است کہ دخترچھارم را رابعه نام میگذارند 
خسوّتائکۃ ترکان سز چھارمش را چھاریي دسمي میکند . 

موصرفه بزبان فارسی و عربي شعر میسرودہ اشعار او در حسن لطافت 
و ملاحت و اشتمال بر معاني دل انگیز و فصاحت و حسن تأثیر معروف 
است. 

در دائرة الملعارف مھر داد مھرین ویرا نخستین شاعرہ زبان فارسيی 
معرفي میکند و نیز درین دائرۃ المعارق ۲۲۷ میگرید و از عجائب 
آنست کە وي اصلا از نڑاہ عرب بودہ است؛. 

عوفی در لباب الالیاب گفته استہ او فارس هر دو میدان ووالي ھردو 
بیان ہر نظم تازي قادر و در شعر دري بغالت ماھر و باغایت ذکاء خاطر 
وحدت طبع پیوسته عشی باختٹي و شاھد بازي کردي عموم ٹذکرہ 
نوبسان اتفاق دارند کە موصوفه ہا بکتاش ام غلامي از غلامان برادرش 
حارث عاشق بودہ عاقبت کارش بە عشق حقیقي رسیدہ. اما محثقق نامي 
مولانا عبد الرحمن جامی در نفحات الانس ویرا در ردیف زنان زاھدہ 
وصوفیة آوردہ و از قول شیخ ابو سعید ابو الخیر گفته است. 

دختر کعب عاشق بود ہر غلامی ٠‏ اما عشق او از قبیل عشق هاي 
مجازي نبود موصوفه در حسن و جمال و فضل و کمال و معرفت و حال 
ازوحیدہء روزگار بود. 

شرح حال و چگونگي تحصیلات آن در ھیچ يك از تذکرہ ھا دیدہ نشد 
راجع بە سرگذشت عشقیي او در کتاب گلستان ارم نوعي تفصیل شدہ و 
شیخ فرید الدین عطار رح نیز در الھي امه در حدود پنجصد بیت راجع 
بوي نوشته اسٹ ۔ 


رابعە در قسمت بی گناهھیي خود و تھمتي که بوي نسیت کردہ اند چنین 


شعراى ۸۸ بل 


عرابه عشق ھمي متھم كئي بە حیل 
چه حجت آري پیش خداي عزوجل 
نیز مي گوید 
دغوت من برتو ان شد کایزدت عاشت گناد 
بر یكي سنگین دلي نامھریان چون خویشتن 
تاہداني درد عشق و داغ ھجر و غم شی 
چون بە ھجر اندر بە پیچی پس بدائي قدرمن 
در شعر اول از عشق انکار دارد و در شعر دوم اعتراف میکند دائسته 
میشود کە مرادش از انکار عشق ھمان عشق مجازیست چنانچە در شعر 
ذیل بیشتر توضیح نمودہ است ۔ 
عشق او باز اندر آوردم یه سد 
شش بسیار تامد سدمند 
توسني کردم ندانسستم شغمي 
کز کشیدن تنگ ترگرد کند 
عشق در یاي کرانه ناپسدید 
کي تران کردن شنااي ھوشمند 
عاشقی خرواهي کەه تا پایان برئي 
زشت باید دید انگارید خضوب 
ژھر باید خورد و پندارید قند 
مدفن رابعه را در بین ھمان حمام کە بە بھانه فصد ازطرف حارث 
برادرش در اتجا کشته شدہ بود درین اواخر در بلخ در جوار مسجد ابو 
نصر پارسا کشف کردند کە ایندم اعمار جدید بران بناکردئد ؤ کتیبه 


شعرای ۸۹ بلخ 
سنگي نیز دارد کە ہر عموم اهالي بلخ مشھور است . 


)٤٤( رضاطعنی‎ 





در ابتدا مجمري لقب میکرد سپس طعئي را اختیار کرد در زمان امام 
قلي خان مقیم مدرسه خواجه ابو نصر پارسا بود و بە مطالعه علوم دیني 
اوقاتش بسر میبرد بالاخرہ امام قِليٴ خان اورا وظیفہ رسمي دادہ از بلغ 
آوارہ ساخت ولي اخیراٴ از کار دست برداشتہ درگوشہە انزوا میزیست تا 
اینکە در ٠١١٤‏ ھ ق ازجھان وداع کرد این رباعي مونە ازگفتار اوست . 
رو کاهین بڑلف ستئبل دادئد 
نظارہ روي گل بە بلبل دادنند 
بابیخبران ذوق تتحجسمل دادند 
باماخاري در بدل گسل دادند 


207700 0 





میرزا عبد الرحیم بلخي اصلا ازبلغ است ولي در بخارا نشو و نما یافتہ 
شاعر آزادہ و طبع خوش بودہ در علم موسیقي مھارت داشتہ مخصوصا 
طنبور راخوب مینواخته و ابیات ٹیکو میسرودہ و فاتش ۱۲۷۰ ھا ق 
است این چند بین از گقتار اوست 
بسکە ہیمارم زتاب ھجر آن مژگان و چشم 
بھر امدادم عصائي باید ازئرگٹس کنید 
مفلسانرا در تماشا گاہ خوبان راہ تیسست 
اغنیا بھر خدا رحمي ہرین مضلس کنید 








مولانا صالع مشھور بە رشحي از اکابر واعیان قرن یازدہ ام البلاد بل 
بشمار میرود باحتمال غالب معاصر ندر محمد خان است موصوف در 
آن سامان برتبه ملك الشعرائي رسیدہ است این چند بیت موئەء ازگقتار 
ان است. 
ملاف اي باغبان اڑ حسن گل چندین چه میگوید 
مشخص میشود گر ساعتي آن گلععذار ابد 

وله 

در دلت میگڈرہ بیغخودي مایائي 

یاد میاري ازین بیسکس تثھایاني 
منکه میأمدم آغا دل سرزانم ماند 


هست آن آتش افروخته برجایانسي 


و رود 





این شاعر شیوا بیان اصلا از گذر دو آبە بلغ است مدتھا بتحصیل علم 
مصروف بودہ زماني در فرغانە و بخارا نیز اقامت داشته در شعر و ادب 
از شاگردان مشفتي است محققا کشف ئشد کە مشفثي مروزي است یا 
بخاري بھر صورت از شعراي قرن یازدہ بشمار میرود این است فمودء از 
گفتار آن : 


شعرای ۹۱ بلخ 
یعني مرازخویش جدا میكئيی مکن 


ان زلف راہبدست صبا میدھي مسدہ 


سالك مزاريی(۸٥)‏ 





مرحوم مولوي عبد ا حي مزاري ملقب بە سالك. 

این راد مرد تاریخ کە خاك عرفانبار بلخ باستان بنامش افتخار دارد در 
سال -۱۳۳۰ هھجري تمري مطابق ۱۲۸۹ ھجري شمسي در محله کفش 
ہ کوشانء از توابع چھار کیئت ولایت بلخ در یك خاندان شریف چشم 
بجھان کشود. 

تعلیمات میادي را از آخوئد ملا شیر محمد مارمولي فرا گرفت سپس 
جھت بدست اوردن تحصیلات عالیة علوم و فنون متداولهہ اسلامیة نزد 
فحول علماي آنسامان تلمذ نمود. 

ازجمله مولوي سراج الدین قراتیگئي و قاضي رجب مارمولي 
وداملامیر محمود مزاري را میعوان نام برد کە هر کدام آن در مرتبە خود 
از امتیاز خاصي برخور دار بودند.و بالاخرہ زمانیکە برتبە مولویت 
میرسید بقیه کتب متداولة را درحلقه درس مرحوم داملاقاري حبیب الله 
ائد خوثي کە از اعلم علماي أنعصر یود بپایان رسانید و بعد از فراغت کە 
دعاي اساتیذ و اکاہر گرفته شروع بتدریس فود ابتدا در مدرسه بھاؤالدین 
تذدریس میئمو۵د 

این سالك مسالك حقایق وعرفان از بسکە در ترویج علوم اسلامي 


ذوق سرشار داشت مدتھا در مدرسه بھاڑ الدین و مدرسە خواجه خیران کە 





هر دو مدرسه در آن عصر در ساحه چھار باغ کنوني روضه حضرت علي 
کرم الله وجھە واقع ہود در یك روز بالنوبہ طلبة ھر دو مدرسهە را 
فیضرساني میکرہ و از تدریس و تقریردلپذیرش حظہء تکاسل ننمود. 

زمائیکە در گذراستالیفيی واقع در سمت جنوب شھر مزار شریف 
مذرسه محموديیه را تاسیس مود این زمان مصادف بدور اوج شباپ 
موصوف بود سپس درین مدرسه انواع علوم و فنون متداوله قرن معاصر 
را .باکمال جرأت و متائت و صلابت درس گفقث رز فضلاہ زیادی اژین 
مدرسه برتبہ مولوبت رسیدہ نزد ایشان دستار فضیلت پسر بستلد و 
اطراف و اکناف بلخ؛ باستائرامنور ساختند کە از کمال تدریس آتھا هر 
وادي گل بدامان و ھرقصبہ گھربار بود. 

راقم یگمرتبہ در سال ٣۳١‏ غ ش یه شرف صحبت آن رسیدہ بودم 
شخص مھیت و پر وقار بود صحبت خیلي ھا جالب داشت گوئي که 
خطاہش در اعماق قلب مخاطب زرق میشد؛ ھمیشه اھل حقرا دوست 
داشت پیوسته بداد مظلومان میرسید و در بناء مدارس و مساجد سعیي 
بلیغ داشت کە آمار دقیق ابئیە خیریه آن در اختیار نگارتدہ بطور حصر و 
قصر قرار ندارد؛ و بزبان عربي فصیع وروان تکلم میکرد گذشته از 
فضائل و محاسن فوق قریحهہ سرشاري داشت اشعار جالب و موزون و 
مقفي میگفت کە اشعارش در اوج فصاحت و بلاغت قرار داشت ء گاھی 
سیل بل اید الَرعَتَیر اکنا ز كُّھةائتجۂ 

قراریکە فضیلٹ مآب مولوي محمد عشمان سالك زادہ معلومات دارد 
نسخہ مخطوطہ دیوان اشعار آن بعد از وفاتش باقي بودہ کە درین اواخر 
صرصر حوادث آن دیوان را با یکمقدار کتب قیمة سالکزادہ نیست و 
۱ ابود ساخته است: ایك ابیات ڈیل تراویدہ طیع اوست کە ازمتانت شعري 
آن نمایندگي میکند. 


شعرای ٣۳‏ ٭ ملغ 
عافیتھا در مزاج خلق عنستا گشعہ اسٹ 
چون شرر در سنگ ھستی خرد تمناگشتہ است 





دم زدن باوضع مردم کي سزد با این زمسان 
هر کسی مطلق عنان ھمرنگ دنیا گشته اسٹ 
ھرچه دیدم در نظر عالم شدہ پرشسور و شر 
وضع اھل این زمان یکسر مدارا گشته است 
ھمچو مجنون از سراغ وحشت لیلي مپرس 
هرطرف مي تازم و عالم مداوا گشته است 
دردبستان کودکان لافي زمعني مسیزنند! 
باکتاب فھم فھمیدم کە زیستن رسواگشتہ است 
هاله افتادہ است بدور طبع ماہ نسسازکان 
زین سبب اھل خُرد دیوؤائهہ شیداگشتہ اسٹ 
سالك از لایق ونالایق ھملوع مپسرس 
امتیاز زاغ ویلیل خود ھویدا گشستہ است 
مرحوم سالك بتاریخ ۲۹ رمضان ا مبارك ۱۳۹۵ ھ ق مطابق ۱۳٣۵‏ 
ھش بعمر ١٦‏ سالگي دارفائي را وفاع گفته بە لقاء الله پیوست درین 
روژ اھالي بلخ و مزار با عزاز و اکرام قام تشییع جنازہ ویر استقبال کردئد 
آرامگاهش در ژاویة جنوب روضہ حضرت علي کرم الله وجھە واقع مزار 


شریف قرار دارد. 





ملقب بە سراج الدین علا میباشد حالات مفصل آن در دست ٹیست تٹھا 
در مجمع الفصحاء ازو ایئقدر تذکر شدہ کە موصوف بلخي الاصل است و 


شعراى ۹٤‏ بل 
از مداحین محمد خوارزم شاہ بودہ در فضل و کمال شھرت داشته شاعر و 
نثر دان مقتدر آن عصر بودہ از ابیات آن فقط این چندبیت از حوادث 
مصرن مائدہ است ۔ 
بغمزہء نرگس مسستش ھلاك صدبیدل 

ببوسہ شکر ناش طبیب صدبیممار 
زدرد و محنت و اندوہ و رنج اوفری(سك۹اد 

زکبر و عشوہ و ناز و عتاب او زنھپھار 
زبسکە خیل خزان در چمن هھمي تازنسد 

بائد چھرہ آہسي تھسان بڑزب۔رغبار 
زکسوتیکە چمن را بهار یافسته بود 
نە رنگ ماند و تە بو ونە پود ماند ونە تار 


سروش بلخی(٥٠)‏ 


٠ 
21 





ازمریدان مولانا محمد زاھد بلخي است تعلیمات آن در بلغ و سمرقند 
شدہ است در ابتدا خاکي تخلص شعري داشت حافظ کلام و عالم ربائي 
بود در انواع شعر اقتدار کامل داشت در علم فقه بعضي رسائل تالیف 
دارد و چھار دیوان مکمل مشتمل بر قصیدہ وغزل سی ار ور 
است شش مثنوي تحت عثارین ذیل نام گذاري کردہ : ائینہ و طوطي -١‏ 
گل و بلبل -٢‏ قاصد و مقصود ۳- ذرہ و آفتاب -٤‏ شمع و پروانه ۵- 
سکندر نامه -٦‏ این غزل از طبع سرشار اوست : 
ماہ من عارض نیکوي تومیدائيی چیست 
شوخ من نازکي خوي تو میدائبيی چیست 


شعرای :ا بلخ 
ہردل سوخته صد جور و جفاازتو رسیسد 
سرومن فرچشم وابروي تومیداني چیست 
دل صد دل شدہ در فگر دھانت نکشد 
دھن غنچه خوشگري تو میداني چیست 
دل بیچارہ سروش بسرزلف توشد 


ماہ من هر شکن موئي تو میداني چیست 





سقاي بلخی(١۵٦)‏ 


ابینان برق اف َفكهچااپہاا منفاؤردہ ا (کقر: یہ تپووحیالمٹ 
میپرداخت یاري ازیلخ بە سر اندیب رفت و مدتھا در گورستان حضرت آدم 
عليه السلام بە مجاورت پرداخت بالاخرہ بامرمرشدش شیخ بابودر بردوان 
رفت و دڈرسال ۰ ھ ھ تق سقاساقی اجل را در ھماتحجالبيك گفته جان بە 
جاندار عالم تسلیم کرد دیواني دارہ متجاوز از سی هزار ٠۰ ٠...‏ بیت 
کە بسا حقائق و دقائق رادران درج فمودہ است بیت ڈیل تراویدہ طبع 
اروست۔ 
نشاط زندگاني باغم مردن نمُسي ارزد 
حیات خضراگر خواهي بجان کندن نمي ارزہ 
بعشرت گرنشیني سالھا در بستر راحت 
بخشت زیر پھلو در حدخفتن مي ارزہ 
بعلم و فضل اگر علامه عالم شوي ایدل 


بیکحرف ازخط اعمال خود خواند ن نمي ارزہ 


۹1 . 
ای ےس کس ا سس بے دی ایم 
اگر پشت فلك از بارطاعات توخم گردہ 


شعرای 





بجنت گرنباشد وعدہ دیدارش اي ستا 
قام حور و غلمائش بیکدیدن نمي ارزہ 





مولانا سلطان محمد بن مولانا درویش محمد مفتي کە قبلا از بحث آن 
فارغ شدیم اڑ شعراي ماھر و مقتدر قرن دھم دربلخ است مدتي مانند 
پدرنیز عھدہ دار دارالافتاي ام البلادبودہ تاسال ۹۱۹ کہ اعمار مجدد 
زیارت خواجه ابو نصر پارسا را باقام رسانیدہ بودند حیات داشته و قطعه 
تاریخ این اعمار از طبع اوست کە میگوید: 
غبدالھادي خواجه نکوکسرداز 
فرمودہ بنامرقد آبايی کبار 
ھرگه بطواف مرقد خراجہ روي 
از مرقد خواجہ۹۵۹۸ سال تاریخ شسمار 
این قطع درترجمہ شیخ الاسلام پارساي بلخي ئیزگفتہ شدہ احتمال 


میرود کە بعد ازین تاریخ نیز مدتی حیات داشته باشد. 


سقیع بلخي )٥٣(‏ 
شاعري ماندو ملاسمیع در اقسام کلام منظوم وارد بود از قبیل غزل: 





ظ۶ 





تصیدہ: مثنوي ہ؛ رباعي و غیرہ 
زمائیکە بدیع سمرقندي استاد بزرگ ادبیات دري وشاعر مقتدر 
سمرقند در اخیر عمرش در بلخ اقامت داشت سمیع را تربیت نمودہ باوج 
مقام شعر و شاعري رسانید و بعد اژ وفات سمرقندي عموم شعراي بلغ 
ملاسمیع را بحیث استاد شعر و ادب پیروي میکردند این استاد بزرگ 
شعر و سخن معاصر سبحانقلي خان میباشدہ غزل ذیل مونه طبع اوست : 
بە گریە سرزدل نکشد دود آە من 
چون ابر کس مباد بروز سسیاہ من 
چشمت چومیل سرمه مراخاك مال کرد 
فریاد ازتودلیرظالم نگاہە من 
حال مرا دو زلف تو داند ولي چه سود 
فستند این شکستہ نمایان گواھان من 
چون شمع گل فشاني من ازنشاط نیست 
آتش بجاي آب چسکد ازنگا: من 
از آفتاب روي بتان سرختم سسسیع 


روزجزا ھمین بس است عذر خواە من 


سیداي بلخی )۵٤(‏ 


ملاسیداي بلخي معروف بە سیدا از عشیرہ عرب بلخ است در ایام 
صغارت ازبلخ به نسف و٭حنخشبە قرشيء رفتہ و در ا ما نشو وا یافتہ 
وھم درانحجا در سال ۱۰۹۲ ھ ق جھان را وداع گفته است . 





سیدا در شعر از شعراي تھایت فصیح و خوش بیان آن سامان بە 


شعرای ۹۸ ہلغ 





جساب میرود و دیران آن بیش از ۳۰۰۰ زار بیت را حاوي است نسخ 
مخطوطہ آن ھنوز در نزد بعضي اشخاص یافت میشود اشعار ڈیل ازطبع 
آن مایندگی میکند: 
زرَقَك کائدہ من کید ؤ بَتَخُالہ میمرثۂ 
تودريك خائه آتش میزني صدخائه میسوزد 
تومي باغیر مینوشي و میگردم کیابت من 
توشمع انجمن میگردي و پرواته میسسوزہ 
ترا امروز ھمچون مري اتش دیدہ مي بینم 
کدام آشفته برتفسیر زلفت شانه میسوزد 
فی ریزد کسی بر آتِش بیتابیسم آبي 
بحالم آشنا مي گرید و بیگانه مسیسوزد 
بە نیم جان من اي بیوفا برمن عطوفت کن 
تو برکاہ من آتش میزني و دائه میسسوزد 
نگاہ گرم در میخانهء ما ازکە کمستر شد 
می از خم تابراید شیشه ومیخانه میسوزد 
بیاد آن گل روسیدا شمعي کە افسروزي 
یگلشن بلبل و در انجمن پروائه میسوزد 





بتام سید محمد پردہ دار نیز شھرت داشته عمرم تدکرہ نگاران اورا 
بلخی میدائند مع الاسف الشدید کە آثار و احوال آن از نظر تاریخ 
نویسان ماضی دور ماندہ فقط این يك بیت راہئام او ثبت کردہ ائد: 


عیسي کلام من کە دم اڑ من ذریغ داشت 
ہیمار او شدم قدم ازمن دربہسعغ داشت 








ملا سیلي و بقولي سھیلي است از شعراي نھایت مقتدر و موزون کلام 
ام البلاد بلخ است محمود:کتابدار بلخي مؤلف بحر الاسرار اورا معاصر 
سبحانقلي خان میداند عدہ معاصر ئذرمحمد خان یز گفته اند احتمال 
میرود کە هر دو زمان را یافته باشد و قول کتابدار بلخي قابل تأیید است 
کہ معاصر سیلي بودہ و در بحر الاسرار از وي بحث مودہ اورا صاحب 
دیوان مشتمل ہر غزلیات و قصائد و ثقطعات و رباعیات ر مثنویات 
میداند این چند بیت ڈیل نمونه کلام شعري اوست: 
زمن ھرکس ترلا کردہ مشتي خرن فرسٹادم 
تردد اندکي کردم زخود مضمون فرسستادم 
مسیحادي تولي قرض داغي کردہ بود ازمن 
نھادم ام او خورشید و برگردون فرسكادم 
مرادم تاتگردد دسسث ٹرسسوذلب اٹسشا 
بسوبش نامہء بیگانە از مضمون فرسعادم 
و تنبیهء در بعضی تذکرہ ھا اورا ملا سیليە٭ مستقیمء نیز قید 
کردہ شدہ است امکان دارد کە مستقیم لقب شعري وي بودہ باشد و با 
اصلا ھمین کلمة راتخلص قرار ذادہ باشد. 


سو سو ریت 





شریفي لقب شعري این شاعر بلخي است کە بنام شریف نیز نوشتہ ائد 
اسم آن قرار تأبید مآثر بلخغ صاحب میباشد موصوف بر علاوہ شعر و 
شاعري در علم طب و موسیقی نیز مھارت کامل داشتہ این چند بیت 
فونە کلام شعري آن است, 

بسکە سیل غمت ازدیدہ دمادم گذرہ 
روزھجر تو مرا چون شب ماتم گذرہ 

مرھم ریش دلم را زخدنگ مژہ سساز 
پیش از ان دم کە مرا کار زمرھم گذرد 

لاله روید ززمیني که بر آنجا گذري 
بسکە خون دلم ازدیدہ پرنم گسذرد 

آنکە در عالم سرمستي و رندي جاکرد 
جاي آئستگ آن ازھمە عالم گسذرد 

مکن اندوہ شریفي زغم و غصے دھر 
روزگاریست کە بي غم نفسي کم گذرہ 


ا رر 


شقیق بن ابراھیم البلخي کنیت آن ابو موسی است بگفته جامي رح 
ازمشایخ ازطبقه اوليی است موصوف شاگرد امام زفر است و در صحبت 
امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف نیز رسیدہ است . 

ابو نعیم اصفھاني در حلیة الاولیاء ملاقات آترا با امام موساي کاظم 


شھرای ۸ت بلغ 





نیز تأیید نمودہ . 

در تصوف مرید أبراهیم آدھم است و حاتم اصم مرید اوست. در فضائل 
بلغ آوردہ کہ شقیق در سخاوت و شجاعت و زھد و فقاہت و علم و 
معرفت بي نظیر برد و غازي و مرابط و مجاھد و عارف و گویند کە اول 
کسیکہ در زمین خراسان در علم و معرفت بي نظیر بود و علم و معرفت 
بیان کرد شقیق بودء 

حدیث یژ روایت دارد کە در طبقات الصوفیة سلعي و غیر آن مذکور 
است اما آثار شعري آن فقط بك رباعي ازو مشھور است کە گفته است : 

صوفي که بخرقه دوزیش بازاریست 

گریخیە بفقر میزند خوش کاریست 
ورخواہش طبع دست او جثبانسد 
ھریخیه ورشته اش بت وزنارنیست 

وفات آن در سال ۱۷١‏ یا ۱٥١‏ یا ۱٥١‏ یا ۱۹۵ رخ دادہ تریٹش در 
حوالي کولان ٭ کولاب) در احيه ختلان وبقول صاحب فضائل بلخ میان 
ختلان وواشگرد" واشجردء ہودہ کە ایندم از شومان ددوشتبه كنوئيیء 
چھار فرسخ ح٢٢‏ عیل فاصلہ دارد کە بە حساب متر جدید بہ ۱۹۳۰۸ 
متر میرسد که ٢۹۲‏ عتر کم ٠‏ کیلو مثر مسافه راتشکیل میدھد. 

زیارتی کە فعلا در ہلخ بٹام آن شھرت یافته قرار تأیید بعضي تذکرہ 
ویسان مدفن سرآن است ھنگامیکە در ختلان بدرجە شھادت ئائل آمد 
مخلصیئنش سر از تن جدا شدہ ویرا در بلخ انتقال دادہ در ھمین موضع 
دفن کردند ۔ والله اعلم 





مرحوم محمد صدیق شھاب پسر حضرت شیخ شھاب الدین که در آیندہ 
قریب ازان بحث داریم مرحوم شھاب مانند پدر والاگھرش قام عمرش را 
براي تربیه روحائي ارادندان و مخلصین در پرتو طریقه عليه نقشبندیه 
مصروف داشتہ و بر علاوہ شغل و مساعي طریقه عليه مرد اجتماعي و 
معززو باتمکین بردہ اشعار نکو وطبع روان آن باعث گردیدہ کە در جنب 
شعراء نیز لواء آن بر افراشته گردد اشعار آن کە اینك نمونه اش راتقدیم 
تان میکنم بیشتر جنبه عرفاني داشته: 


ز شوق دیدن رویت شدم ذرپیچ وتاب امشت 

ژھجرت میئمودم تا سحر اختر شمار امشب 
باین شوریدہ احوالٰي رسیدہ کارو بار من 

نگارا حال بي سامان ما اینجا بیاب امشب 
بسي اول بلطف خود مرا فرمودہء ممنون 

مکن در آتش فرقت دل مارا کباب امسشب 
زنم از دیدہ آب اینجا برویم خاك مژگانم 

بدرگاهت فتادہ با چنین حال خراب اسشب 
بحمد الله ژ الطافٹ دمیدہ صبح امیسدم 


شھاب ازنگھت وصل توگشتہ کامیاب امشب 





ابو ال حسن بن حسن معروف بە شھید اصلا از قریه جھود انك بلخ است 
موصوف گذشتہ از شاعري کە بعربي و فارسی شعر میسرود فیلسوف و 
متکلم ھم بردہ مباحثات آن ہا محمد بن زکریاي رازي مشھور است و 
رسالهء نیز در ئقض عقیدہ رازي و ایطال رأي آن ازوي باقیي است سال 
ولادت آن مغلوم ٹیسٹپو رحلت آ ن یاحمال غالب ۳۲٣‏ ھ ق.ہودہ از 
بعضي اشعار آن دانستہ میشود کہ در اواخر عمر کھن سال شدہ و رودکي 
شاعر و دانشمندمعروف باستادي آن اعتراف داشته و در مرثیه ان از 
رودگی مشھور است کہ گفته است: 

گاروان شھید رفت از پیش 

وانز مسارفسته گیرومي اتدیش 
ازشمار در چسشم یکن کم 
از شمار خُرد هسزاران بیبےصعش 

یاقوت حموي در معجم الادباء در ضمن شرح حال ابوزید بلخي سە بیت 
عربي آنرا نقل مودہ و اڑ اشعار فارسي آن بسیار ائدك باقي مائدہ منجمله 
در لباب الالباب پانزدہ بیث از آن دیدہ میشود و در لغت فرس اسدي 
نزديك چھل بیت آن درج است از اشعاریکە باو نسبت شدہ دانسته میشود 
که شھیدغزل و مدح وهھجا و حکمت را غمیق وارہ بودہ و دیگر موصوف 
اکثر و اغلب عمرش را بە مطالعه کتاب سپري نمودہ از جملە عوفي در 
جوامع الحکایات آوردہ روزي تنھا نشسته بود و کتابي میخواند جاھلي 
نزد او آمدہ سلام کرد و گفت خواجه تنھا نشسته گفت اکنون تنھا شدم کہ 


تو آمدي. 


شعرای ۰٠٤‏ بلغ 





اشعار آن از بسکە لطافت و ملاخت خاصي داشتہ فرخي بدل آرائي و 
نغزي اورا چنین مي ستاید ؛ 
ازدل آرائي و نغزي چون غزلھاي شھید 
وزدلاویزي و خوبي چون ترانه بوطلب 
ونیز فرخي در وصف حسن خط آن میگوید: 
خط نویسد کە نشناسند از خط شھید 
شعر گوید کە نشٹاسند از شعر جریر 
دقیقي در وصف آن میگوید: 
اآستاد شھسید زندہ بابسستي 
وآن شاعر زندہ چشم روشسن بین 
ٹا شساا مرا عدیع گقتصندي 
بالفاظ خوشي و مسعائي رنگین 
منو چھري دامغاني در مدح آن چنین گفته است: 
ازحکیمان خراسان کوشھیسد ورود کكي 
بوشکوریلخي و ہو الفتح بستي ھکذي 
این است موہ شعری آن کە سرودہ است: 
أبرهمي گسرید چسون عاشقان 
باغ ھهمي خندد معسشوق وار 
رعد همي نالد مساننسد من 
چونکہ بنالم بە سےسحرگ+ہ زار 
دوشم گذر افتاد بویرائەء طوس 
دیدم چغدي نشستہه جاي طاروس 
گفتم خسبر داري ازین ویسرانه 
كتتا قد یہ ایت کہ ااشزی امرش 


شعرای 8" بلخ 
این رباعي از بسک بارباعیات عمر خیام مشابھت کامل داشته شاید کە 
بعضي ھا بارباعیات عمر خیام خلط کردہ امتیاز ئتوائند در حالیکه 
رباعیات عمر خیام بھترین نسخْۂه جامع و مائنع آن بامقدمه داکتر فرید رخ 
روزن نخست در بھار سال ٣٣۰١‏ ھ ش در برلین بە طبع رسیدہ در حرف 
سین فقط دو رباعی دارد کە مخالف رباعي شھید است : 
١-:اَرَعاوقة‏ زمان' آپیم ستحزن 
وزھرچە رسید چونیست پایندہ مترس 
این یکدمە نقد را بہ'شرت بگذار 
از رفته میندیش و ز آیئنسدہ مٹرس 
-٢‏ مرغي دیدم نشستہ بر بارہ طوس 
درپیش ثھسادہ کله کیسکاوس 
باكلة غنی گفت کہ آفسوس‌آئسرس 
کربانگ جرسھا و چه شد ئالەء کوس 


ساد ری 


ملامحمد رسول شھید ازمحله مارمل واقع در جنوب شرقي مزار 
شریف است این محلہ تاکنون نام تاربخي اش را حفظ کردہ است کہ در 
معجم البلدان و انساب سمعاني نیز بە همین نام یاد شدہ است شھید در 
حدود ١٦۱۲ھ‏ ق ولادت یافته است و بعد از تعلیمات مقدمات و مبادي 
علوم وارد بخارا میشود و ھم در انجا بقیہ تحضیلاتش راقام میکند 
گذشتہ از شعر و شاعري خطاط زیبا و خوش نویس ہودہ دیوان اشعار آن 
چندي قبل در پشاور بە صرف مساعي شاعر و ادیب قرن معاصر مولري 


محمد حٹیفشف ل8 حنیف بطبع رسیدہ توزیع شد غزل ذیل تراویدہ طبع 
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شعرای 0-832 بلغ 
سرشارارست: 
شیوہ اھل جنون درکوہ و صحرا رفتن است 
عاشقیي درکام اژدربي مھابا رفٹن است 
میرسد دل ازطپیدن عاقبت روزي بجاي 
سیل را از هر طرف اخر بدریا رفتن است 
نیست پریودو ٹیسود مامدارا آنسقدر 
رفتن ما آمدن ایستساذن ما رفتن است 
ازہي روزي دویدن نزد ارہ۔..۔اب خرہ 
ھمچو ماہ مصر دنبال زلیخا رفتن است 
شبنم از ھمت به معراج فلك ھامسےیرسد 
معني معراج ازہستي ببلا رقستتن است 
اي شھید عشق ازجور و غم دٹیا مسنال 


این سرا را امدن امروڑ و فردارفتن است 


فضیلٹ مآب شیخ شھاب الدین مزاري از احفاد خلیفه صاحب دارالامان 
است وي مرید حضرت شیخ ابو الخیر است کە عمویش نیز میباشد مرحوم 
شیخ در صفحات شمالي کشور ارامندان مخلص زیاد داشته : بدینواسطه 
موفؾ شدہ است در تقاط مختلف مساجد و خانقا ھاي عالي را اعمار نمردہ 
مرحوم بر علاوہ شغفل طرہۃت یکمقداراشعار ٹیز سرودہ است کہ قریحہ 
عالي و عرفاني آن از اشعارش پیدا است منجملە این نعت شریف است: 


73 


شعرای ۷۰۷ ہلغ 
بدر فیض رسائت ھمه شا-4ى۹4ان محتاج 

گردي از خاك قدومت سر شاھانرا تاج 
سرمدء چشم ملك خاك کف نعلینت 

دادہ یوسف بجمال ٹمسکین تسوخراج 
درك عقلم نکند جاہ و جلالت هرگز 

شدہ یگپایە ز اقبال رفیسعت معراج 
نوربخش دل وجان شعلەء رخسار توشد 

شاہباز شقلین و سسراج واج 
این فقیر ازکرم جود تو دارد امسید : 
از شفاعت بنما درد معاصیش علاج 
وفات شیخ ۱ ھ ق - ٣۳.١‏ ھ ش در مزارشریف بوقوع 


پیوسته است. 


رف 


مولانا شیداي بلخي از شعراي تھایت مقتدر و خوش طبع و لطیفهہ 
سراي بلغخ است ؛ گذشتہ از شعر و شاعري در انواع علوم عقلي و نقلي 
مھارت کامل داشته و از مدرسین علوم متداوله آن سامان است صاحب 
مذکراحباب معاصر وي است و باھم در بلخ صحبت و ملاقات داشته و خود 
را از شاگردان شیدا معرفی نمودہ است و درصفت شیداچنین مینویسدھ 
مجمع الفضائل بود پیوسته با فادہء علوم عقلي و نقلي اشتغال مینمرد 
درس علوم و مطالعه فقه و تفسیر او بینظیر مینمود مدتي این فقیر 
تحصیل تجوم و ھیأت در خدمت او میکرد ٤‏ 


شعرای ۴۰۸ بلۃ 
از قول صاحب مذکر احباب دانسته میشود کە شیدا در علم جوم و ھیأات 
و فلکیات نیز يك استاذ مقتدر بودہ قطعه ذیل ازطیع شیدا است کە در 





وصف غمارتث ارگ سلطان گستن قراسرودہ امت وھم از معاصر بودن دی 
با گستن قرا دانسته میشود کە شیدا درقرن دھم فجري قمري میڑیسته. 
در ارك قلعه بلخ عالي عمارتي شد 
تاآپ و خاك باشد بادا بقاي مسنزل 
تاریخ و نام باني ازمن طلب چوکردند 
گفتم باعل دائش گسٹتن قراي عادل 
و ٹیز این بیت کە بطور مطایبه در تتبع گلستان سعدي رح گفتهہ شدہ 


از شیدا است : 


که شیدا ژبلخ است و سعدي زشیراز 





ضرغام الدین و ضرغامء بن شمس الدین از شعراي مقتدر و خوش کلام 
مزار شریف است موصوف پیشه عطاري داشت دیوان آن کە حاوي اتواع 
شعر بود در اثناي حریق جادہء مسکوئي آن در مزار شریف طعمه آتش 
گردید وفات آن در مزار در سنہ ۱۳۲۷ ھ ق است غزل ذیل نمایندہ کلام 
ارست: 
الھي پرتو نور عصدایت بخش جانم را 
بحمد ذات پاك خویش جاري کن زبانم را 
ببحر نظم مانند صدف کن دلنشین نظمم 
چودر جادہ بگوش نکتە آرایان بیانم را 
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شعرای ٴ۹َٰٴَّ" بل 





ضعیف و خسته و بیچارہ افتادم بدرگاھت 
تواثائي کرم فرماي جسم ناسسرانم را 
دلم را در وفا پروانہ بزم سعادت کن 
بگردان شمع فائوس محبت استخوانم را 
غزال وحشی اقبال را صید کمندم کن 
رساني برنشان مدعاتیرنشےاتم را 
زدانائي اگر ازجادہ ٭ طاعت ببرون تازم 
۱ بگردان ازرہ عصیان زلطف خود عنائم را 
توستاري و ضرغام گنھگار از تو میخواهد 
کە ذر فحشر تشازي ہرملاقیپ تھائم زا 





این شاعر شیوا بیان معاصر عرفي است و عوفي اورا در بلغ ملاقات 
کردہ گڈشتہ از شعرگوئي و شیرین بیائي کە اشعارش ورد زبان اھل بلغ 
بودہ واعظ و خطیب ام البلاد بودہ و در وقت موعظه دستارش را بسیار 
پایان می آوردہ دردفاع از پایان آوردن دستار باین رباعي قاصري راچئین 
تنبیه نمودہ است : 
یکشھر حدیث من واشعارمن است 
درھرکنجي سخن زگقتارمن است 
گرپیش نھم یا پسش اي مرد سرہ 
پالان خرتو نیست دستار من است 


از قول وي کە یکشھر حدیث من و اشعار من است دانسته میشودکه 


شعراىی ۲ بل 





آثارآن تھایت زیاد بودہ ۔ 


وا 
امام قلي خان است مدتي بدریار آن معزژ بسر بردہ اشعار آن در فضاحٹث 


و شبوابیاتي کم عدیل بودہ وفاتش را از کلمەدودغمء ہر آوردہ اند ابیات 


ڈیل ازوست ۔ 


عقل دیوانه بە فرزانگیم مي خندید 
آشنا یانه جبین در حرمش سودم ليك 

چشم ادراك بە بیگانگیم مي خندید 
عالم ازرائحه بیخودیم مدھوش است 


عاجز بلخي(۷١)‏ 

عارف الدین عاجز اصلا از خطه ء مرد آفرین بلغ درخشان است پدرش 
در آن سامان ازبلخ بطرف هفند میرود عاجز در هند بدتیا مي آید عاجز 
ازبسکە مرد سخنوروفاضل بود نزد اکاہر و اعیان ان دربار مورد ستایش 
خاص قرار میگیرد عاجز در آخر عمر از اثر مرض صعب ولاعلاج عاجز 
ماندہ در سال۱۱۷۷ ھ ق مصروف استخراج تاریخ پدرودر حیاتش 
میگردد و از جمله و عارف الدین خان غاجز اعداد ۱۱۷۸ را 
استننباط میکند آرژڑو میکند اي کاش یکسال دیگر زندہ میبودم کە 


شعراى ۱ بل 
تاریغ استخراج شدہ مکمل میگردید از قضا بعد از یکسال موافق 
۶۸ ھت مطابق اداد جھان مات يٰنا وداع میکند این مطلع چکیدہ 
طبع موزون ارست: 
سوخت یاد آن لب میگون دل بیتاب را 
کشت آخر آتش یاقوت این سیماب زا 


یاعاملا از شعراي فصیح و روان قرن یازدھم ام البلاد بلخ است عامل 
در بدوحال در سلك مامورین در بلخ وظیفه رسمي و اداري داشت زماني 
رسید کە همه راترگ گفتهہ عاژم هند شد و بعد از سیر و سیاحت هند 
واپس وارد بلخ شد این زمان مصادف بە شور و ولوله اشتھار صایب 
شاعر نامي اصفھان بود کە مردم اشعار آترا در بلخ نیز رسائیدہ 
بودئددرین وقت عامل جھت ملاقات صایب عازم ا ہہ صایب 
ملاقات نمود اماصایب در عالم ناشناسي چندان پیش آمد خوبي باري 





نداشت ولي بعد از درك حقیقت صایب حجرہ را وا و او وع نت 
دیوان خود را غرض انتخاب و اصلاح باوسپرد عامل منتخبي اڑ دیوان 
صاوب تیب داد سس دوباہعازمفند شد و بعد از چندی از ھند بہ 
شیزاز رفت ٹا اینکہ در حدود۱۰۸۰-۱۰۷۰ دز شیراڑ چشم از جھان 
پوشیدہ بە لقاء الله پیوسٹ این دو مطلع از گفتار اورست: 
دل از کف دادہ ومن ھم زباران میتوانم شد 
بگردت میتوائم گشت و قربان میتوانم شد 
خوش مبدھد ژجلوہء مستانه کام خویش 


ان سرو دارد اب روان از خرام خویسش 
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از شعراي زمان سبحان قلي خان است صاحب ذوق سلیم بود بیشتر 
بسرودن قطعات تاریخ علاقه و مھارت داشت در فتح محمود بیگ چنین 
گفته است: 
فغیرہ تا افالیتۓق شلام بے گالئە:شد 
خوش ساعت س٭ید و عجیب وقت ثيك شد 
دريك یورش دوفتح بە ینش خداي داہ 


تاریخ آن “ دوفتع بە محمودبیگء شد 





خواجە عبید الله بلخيی شخص عارف و متقي و پارسا بودہ اکثر عمرش 
بە سیر و سفر گذشتہ و براي بدست آوردن حقائق و عرفان مسافرت ھا 
نمودہ تٹھا ہژدہ مرتبه به حج بیت الله مشرف شدہ است . 

ودر سنہ ۱١۳١‏ واپس وارد بلخ میشود و از کثرت شورش هاي داخلي 
خسته شدہ دوبارہ ہبہ ھند میرود و مدتی در کشمیر میماند و در 
سال۱۱۳۷ عازم بحرین میشود و در سال ۱۱۳۹ در مدیئہ مٹورہ چشم 
از جھان پوشیدہ عالم فاتي را وداع میگوید عبید در شعر و ادبیات دري 
مھارت کامل داشته زمائیکە در بحرین اقامت داشت این غزل را از بحرین 
براي محمد اعظم مؤلف واقعات کشمیر میفرستد . 

زھرگلي که وزد بوي او ب+شامه من 

زشامه دورنسازم کە شد شمامەء من 


قوی ۳" بل 
بسوزن مژہ از تارھاي اشد رخم 
خیاطہ ازلي بخيه زد بجامےء من 
زشامهہ دور نمایم کە شد غمامهء من 
زچار موجە طوفان نوح باکم نیست 
چوباد شرطہ شود قائد سلالهەء مسن 
به کشتی کہ خدا ناخداست رفته عبید 
رسد بە کعبهە مقتصود حج عامهء من 





ملاعزت الله , عزت٠‏ بن ایشان طورہ خان بن خواجه خان ولادتش در 
شھر مزار اتفاق افتادہ است و براي تحصیلات عالي عازم بخارا شد در علم 
طب آتروزي حذاقت داشت زمانیکە واپُس بە مزار عود کرد مصادف 
باغتعشاش اسخاق خاندز شیرآباد بود و بعد از چندي تدریس واپس عازم 
ماوراء النھر شد تا اینکه در سنه ۱۳۳۲١‏ “ھ ق وفات یافت در شعر 
وادبیات دري مھارت فوق العادہء داشت این چند بیت تراویدہ طبع اوست 
بیجمالت گل بچشم خار غیرت میزند 
سنبل از سوداي زلفت فال وحشت میزند 
در شب ھجران بباد عارض أن تند خو 
موج مخمل برتن من نیش حسرت میزند 
شمع سان ازبس بحال خویش کردم گریە سر 
ھرحباب اشك ازان جوش تدامت میزند 


شعرای ۹١‏ بل 





پرتوي از عکس رویت اوفتاد آینە را 

خانه اش زانرولیاب موج حیرت میزژئد 
عزت مادر بخارا بابخاري کردہ خو 

پشت پابرمسند اقبال وعزت میزند 


عطار بلخی(۷۲) 


این عطار غیر از فرید الدین عطانیشاپوري است کہ در اواسط قرن 
یازدہ مقیم بلخ بودہ وپیشهہ عطاري داشتہ و گا ؛ گاھيٰ شعر تیز 
میسرودہ کە رباعي ذیل ازطیع معطر این عطاراست: 
اي گشتہ خجل آب حیات اڑ دھنت 
سروازقدومه ازرغ وسیم ازبدئت 
صاحب نظري کجاست تادر نگرد 


صدیوسف مصر دردل پیرفنست 


روف 





امش میرچوچك و ازجمله سادات است اصلا ازسرپل میباشد اما نظر 
بتوسعه و قدامت بلخ آترزي 'آترا در ماثر بلخ ازبلغ تعیین میکند 
موصوف طبع روان و شعر جالب داشته غزل ذیل ازطبع آن آگاھي میدھد 
زمان وي حتما از شعرائي دور استرخاني ھا است: 
تکٹە سرلیش رازکسی کن تسقیق 
کە نیکو یافته باشد خبر ازکان عقیق 


شعراىی ۱١"‏ بلخ 
قدرزلف تو بدائند کساني که نےسکو 

کردہ باشند عبارات مطول تذدقسیق 
نتواند چوخط تو بنوشت ارنک9ند 

نسخہہ خط ترا تسغ نویسان تعلیق 
شوخ چشمي کە تصور نکند مھرووفا 

کي کند حال دل زار اسیران تصدیق 
علمی از حادثہ دھر امان گرخضواهھي 
ازخدا خواہ کە الله ولي التوفیسق 


عنصری بپلخی(١٤۷)‏ 


٠4 
1 





ابو القاسم حسن بن احمد بلخي متخلص بە عنصري بزرگترین استاد 
قصیدہ سرا و مدیحہ گوي قرن پنجم ھجري است و در زبان فارسي 
هھیچیك از شاعران قصیدہ پرداز و مدح سراي بپایە او نرسیدہ ائد در 
سخن استاد در شاعري چیرہ دست و در مدح میانە رو است الفاظ اصیل و 
فخیم را در آستین و معاني بدیع و منطقي و مضامین استوار و خرد 
پسند را در جیب دارد عباراتش در حد اعتدال و دور از حشوو زوائد است 
شاعر یست سیراب شدہ از سرچشمہ حکمت ولادت آن در حدود :۳۵ 
ھجریست فرزند بازرگاني است بلخي الاصل و بعد از پدر پیشہ 
بازرگانی داشتہ در سفري دچار راہزنان شد و سرمایه اش ازدست رفت 
بعد ازین واقعه در صدد تحصیل دائش برآمد و کسب علوم نمود گذشتہ از 
مقام والاي شعري کە در بین چھار صد شاعر آن عصر لقب ملك الشعرائي 
راکسب فود در علم فلسفه وریاضی فوق العادہ وارد بود و مضامین 


شعرا ١٦‏ یلع 
فلسفي را نوعي درشعر جا دادہ کە معاني آن در شعر مضمحل شدہ است 
بعد از اینکە توسط امیر نصر برادر کوچك سلطان محمود بدربار محمود 
راہ یاقت از نظر مراتب فضل ر دانش و تفوق در ادبیات دري کە در آن 
عصر لسان رسمي آسیاي میانە و ساحات مفتوحہ محمود بود مورد 
توجە خاص عین الدولة قرار گرفت و شعراي معاصر ھمه مسخروي بودند 
اشخاصي چون خاقائي و فرخي سیستاني و منوچھر دامغاني شعراي 
معروف و مقتدر مدیحہه سراي وي بودند: عنصري ھموارہ از صله هاي 
گرانمايه و تشریف هاي فاخرہ سلطان محمود بھرہ مند می شد باندازہء کە 
چھارصد شتر در سفر ھموارہ حامل ثروت ووسائل و لوازم آن بود و چھار 
صد غلام سیمین کمر در اختیار داشت و دربین چھار صد شاعر در بار 
محمود مقام استادي داشت فلسفه دان مقتدر چون البیروني مصررف 
ترجمه آثار ان بود آوان و ظروف أن از نقرہ بیضابود باري سە مرتيه دھا 
ویرا ین الذولة ازجواھرات گرانبھا پر ساخته تقدیر و تمجید نمود . 

دیوان قصائد آندر اصل حاوي سی هزار ٠٠٣٣‏ بیت بودہ امروز زیادہ 
از دو هزار بیت از ان باقي است. 

مثنوي هاي کە باو نسبت میدھند یکي وامق و عذراء است اصل آن از 
بین رفته است تٹھا بعضی اشعار آن براي قٹیل در بعضي فرھنگ ھا 
یافت میشود۔ 

دیگر عین ا حیوۃ وشادبھر است کە البیروٹي از فارسی بعربي نقل نمودہ 
عبن ا حیوۃ وقسیم السرور نامیدہ است . 

مثتوي دیگر آن خنگ بت و سرخ بت است کە بحوادث زمان ازبین رفته 
است این مشثنوي را تیز البیرونيی یه عربي ترجمہ فمودہ حدیّث الصمني 
البامیان ٹامیدہ انت : 

وفات عنصري در ٣٣٤‏ ھذ ق است کە وقت وداع ازدنیا ھشتاد ویکسال 


- 


شعرای ۹۷ بل 





عمر داشعه ۔ 
موصوف درلف و نشر شعري و تقسیم و تردید صنعت عجیبي داشته 
چنانچه گفته است . 
یاہبنددیاکشاید یساسکائد بسادھد 
تاجھان باشد بود مرشاہ را این یاداگےار 
آئجه بستاند ولایت آنجه بدھد خواستصه 
آنچه بندد دست دشمن آنچه بکشاید حصلو 
اینك نمونہ شعري آن بضمون تابدار زلف در مدح بین الدولة محمود 
غزنوي است کە در اختیار تان قرار دارد . 
گفتم متاب زلف و مرا اي پسسرمتاب 
گفتا ز بھر تاب تردارم چنین بستاب 
گفتم نھي برین دلم آن تابدار زلسف 
: گفتا کەه مشك ناب ندارد قرار و تاب 
گفتم کە تاب دارد بس بارخ تو زلف 
گفتا کە دود دارد باتف خوبش تاب 
گنتم چو مشك گشت دوزلفت برنگ و بوي 
گفتا کە رنگ و بوي ازو بردہ مشك ناب 
گفتم کە منخسف شدہ طرف مھت زجعد 
گفتاخسوف ٹیست مہ از غاليه نقاب 
گفتم بە لال و گل روي تو دادرنےنگ 
گفتا دھد بە لأله و گل رنگ مافقاب 
گنتم چرا ستائد ماہ ازرخ تو تسور 
گفتا کە ماہ نور ستاند ز تاب 


گفتم کە از حجاب نیاري رخت برون 
گفتا کە ماہ پر شود از شرم در حجاب 





گفتم مصیب عشی تو ام وزتو بي نصیب 
گفتم کە چون بتاب کمانم زعشق تو 

گفتا کمان شد آري دعدازپي رہاب ؟ 
گفتم دلم بسوزد وزدیدہ خون چکد 

گفتا کە تانسوزد گل کي دھد گلاب 
گفتم سحاب وار بیارم زدیدہ خُسون 

گفتا عجب نباشد باریدن از سسحاب 
گفتم کە دودم ازدل و ابرم زچشم خاست 

گفتا کە دود از آتش خیزد: بخاراز آپ 
گفتم چرا ببردي خواب از دو چشم من 

گفتا بدان سبب کە نبیٹي مرا بسخواب 
گفتم بخواب یابي با ناله ضمرهي 

گفتاکه خواب بھتر باثالهء رو..._.سذاب 
گفتم کہ از دلم بنشان توششرار غم 

گفتا شرار غم کە نشاند بجڑ شسراب 
گفتمخورم شراب :چگوئيی؟صوابھ.۔۔..۔ست؟ 

گفتا ثناي دولت سلطان خوري صواب 
گفتم بە ین دولت ان سید مسلوك 

گفتا بفردولت آن مالك الے_ق۹(اب 





محمد عیسی ولد محمد نیاز بلخي پدرش از بلغ طرف بخارا رفت 
محمد عیسي درسال١٢١۱۲‏ ھ ق در بخارا تولد شد تحصلاتش رائزد پدر 
بپایان رسانید و بتدریس مشغول گردید موصوف در شعر و ادب و علوم 
عربي و خطاطي و تذھیب و میناتوري و موسیقي مھارت داشته رو در 
سی ان فیرڑا عہد القادر تید برق مَيکرومیَبعفی آببات 
مشکل بیدل را یز شرح کردہ است ۰ وفات آن بعد از اداي فریضه حج در 
سنہ ۱۳۰۵ بوقوع پیوسته است غزل ذیل نمونە کلام او است . 

باز از پسیمائه پیماني بقلقل یسےہ ام 
رنگ عیشي در هواي ساغر مل بسته است 

ناکسیھابین کە در هنگامه عسرض و نیاز 
بر عدم ھم زحمت بار تنسزل بسےعہ ام 

عضوعضرم زین جم نگل چینچنسدیزنالہاست 
تھمت فریاد برمثقار بسلبل بسسہ ام 

خاك ھم گشتم ھمان گرد سرت گردندہ ام 
یعٹي از این دور مضمون تسلسل بسته ام 

محرم ساز ادب جرأت فروش نسالە است 
اي نفس خون شو کە رنگي درٹأمل بسسعہ ام 

خود فروشان در لباس فخر مینازتد وسن 
اینقدر دانم کە بر پشت خري جل بستہ ام 

غیت خبق رط چاو و ایرں اقست 
از ازل این شانه را بر عقد کاگل ب۔۔ستہ ام 
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شعرای د٢‏ بلغ 
ٹیست عیسي جلوہ منظور اسباب دلم 
یکقلم زین رنگھاچشم تغافل بسته ام 
تثبيه : ھرگاہ کلمات مقصور مائند عیسی و موسی ومولي و معني 
بچپزيی سپٹ دادہ شوہ درینوقت به سبب حوق یائی. نسبت ظاھرا 
دویادرنظرمیرسد زیرا کە الف مقصورہ نیز قبل از ئسبٹ شکل یاداشت 
ازینجھت قامت الف را فوقائي کشیدہ نوشته میشود مثلا اسم این شاعر 
قبل از نسبت بلخ عیسی بود و بعدا عیسا نوشعه شد و الا چنین باید 
ترعت غصسی ی بلخن اي ال الف انت ي ذوم یاق تیست انث و اگز 
عیسی بلخی وٹته شود ھمان شکل اول قبل از نسبت است کە یاي نسبت 
درینصورت دیدہ نمی شود ٠‏ ه شرط ادغام دران موجود است و فرق 
منسوب و غیر منسوب نیز مع..وم است ر تکتب ظاھراٴ دو یا و عیسي 
ي) نیز مستکرہ میباشد کە اکٹر منشیان ازین قاعدہ بی خبر ماندہ اند 





ملامحمد ابراھیم غبار بعد از اینکه تحصیل علوم را در بلخ الحسنا ء 
قرا گرفت وارذ ھند شد از انجا بماوراء النٹھر رفت کە مصادف به٭ عصر عبد 
العزیز خان بود مدتي در سمرقند تدریس علوم میکرد و در آخر عمر 
مقیم بخارا شد در انا ئیز مصروف تدریس بود بالآخرہ در سنہ ۱۰۹۲ 
هھذ ؾ در بخارا جھان را وداع گفتە بە لقائ الله پیوست موصوف در شعر 
نیز قدرت داشته ابیات ڈیل تراویدہ طبع اوست : 

بنفشہ گرد سرش گششست و من پریشائم 
کە این شکستہ زبان حرف زلف میگوید 


تی او 


وا وت بل 
هھمچون نگین زنام تو پرشددھان ما 

تانام دیگري نسرود بسرزبان ما 
سوداي سوختتن ژسرمصافي روه 


چون شمع اگر سفید شود استخوان عا 


فاني بلخی(۷۷) 


ازشعراي چیرہ دست و مقتدر بلخغ است تعلیماتش را در بلخ قرا گرفته 





در شعر و ادپ والاي را متاز بودہ . 
موصوف ازبلخ بطرف ماوراء النھر رقت و در خوقند پایتخت امیر عمر 
خان والي فرغانه شاعر معروف آن عصر اقامت اختیار مود اما مانند سائر 
شعراي معاصرکە در آن عصر شعر و شاعر ھمه در باري بودہ بدربار شاہ 
چندان گشت و گذار نداشت رتبه فاتي در شعر و ادب بحدي رسیدہ بود کە 
فضلي فنگاني ملك الشعراي دربار امیر عمر خان در تذکرہ منظومش 
فانی را لقب استاذي میدھد . 
فاتيی از شعراي بزرگ ٹیمە دوم قرن ٢٣۳‏ ھجریست متاسفانه دیوان 
اشعار آن را صرصر حوادث بدست رس مشقتاقائش باقیي نگذاشتهہ این 
چند غزل چکیدہ طبع موزون اوست: 
گشت تادور آن قدر عناي یار ازچسشم من 
میدھد در هر نفس صد لاله زار اڑ چشم من 
آنقدر چون نقطەء جوالە ام در پیسچ وتاب 
گردکوي آن پري روشد حصار از چسٹم من 


شعزرای ۲ بل 
بر امید وصل چندان اشك باریدم ن-سشد 
عبرتی بردتداھل اعتبار اڑچشم مصسن 
شکر للهە خستگان عشی رادر هر دیسار 
عشرتي پیداست چون فصل بھارازچشم من 
صد گلستان گردگل آہ من از قطرات اشك 
گل فروشند عالمي در هر دیار از چشم من 
چون صدا پیچیدہ ام در کوچەء فربارسا 
نوحہ گر بر هر سرکوہ أبشار از چشم من 
دیدہء خوئبار فاني گشت زیب مھرشان 
رونق افزاي تغافل چشم یار ازچشم من 
فاني درفن قصیدہ ازقام اقرائش امتیاز کامل داشته و بار ھا در میدان 





مولوي سید خیر الدین و فایؾء پسر سید معصوم باحتمال غالب 
ازامام صاحب بلخ است موصوف در سال ۱۱۸۸ ھ ى چشم بدنیا کشودہ 
ااست و در سال ۱۲١١‏ بە عمر ۵٤‏ سالگی جھان انی را وداع گفته 
برحمت حق پیوسته این مطلع ازطبع سرشار اوست ۔ 
کشیدن کي تواند شکل آن چشم پریرو را 
مصور موقلم سازد اگر مژگان ےر را 


؟فدائی بلخی(۷۹) ا 





فعرای ۳ بل 
از شعراي قرن دھم است ولادت و نشو نمُاي آن در بلخ شدہ است : باري 
عزم سفر فند نمودہ ومدتھا در غند بە سیر و سیاحت بسر بردہ و بعد اڑ 
مراجعت از سفر ھند در کابل پیشہ تحجارت داشته اشعار ذیل فایندہ کلام 
ازست: 
قاتو تخل مزاد :المثا:و نافزاڈ سم 
کسیکە دامن مقصد زدست داد منم 
مراکسیکە زدل یکنفس نرفت توثي 
ترا کسیکه نیامد گہي بیاد منےم 
فدائي ازغم و اندوہ و نيك وبد فارغ 


درین زمائه یغمھاي یار شاد منم 


فروغي بلخي(۸۰) 





فروغی از شعراي صدر اول قرن یازدہ ھجریست اصلا ازبلخ است و در 
اندخوي سکونت داشتہ موصوف پس از اکمال تحصیل بھند رفت و مدتھا 
نزیل آن دیار بود بالاخرہ در سنہ ۱۰۱۹ در محله شاہ پور فوت نمود. 
سال رخلتش را از جمله و کرہ درسال زار و نزدہ از عالم وداعء یافته 
ائد فروغیي در شعر سرائي ذوق مفرطی داشته این رباعی نمونە کلام 
ارست: 
عشقم کە مرا بسرو سامان جنگ است 
کفرم کە مرا زدین و امیان ننسگست 
ني ني منم آن شیشه کە ازجوش طرب 
بر ھر طرفي کە مي نھندم سنگ است 





۳یسی ً٘/,,-(/"ئ7/ 





از شعراي صاحب طبع سلیم و فکر رسا است درزمانش از ساثر شعراي 
ان قرن سبقیت داشته اشعار دلئشین آن دران عصر در بلخ الحسناء طنین 
افگندہ است کہ ابیات ڈیل ازو نمایندگی دارد. 
بیتو مرا ديیده در اقسشان بائد 
دیدہ بشد نقش تو درجان ٹباند 
آئینه بر داشتی ازئیکسوثیي 


چشم تو در آئینه حیران باند 


قاري بلخی(۸۲):. 





میر محمد اسماعیل بن میر شمس الدین معروف بقاري مدتھا و جیبە 
قضاي بلخ را عھد ہ دار بودہ از ائرو از مشاھیر بلخ بشمار میرود در 
شعر نیڑ مھارت داشت و بعد از اداي فریضه حج در سنہ ۱۳۲١‏ ھا ىق 
جھاز را وداع گفت بیت ذیل مونه کلام اوست: 
درین ورق کە نمودم رقم مردام چیسست 
کسیکە صاحب ھوس است پي برد یراد 
زمانه راگذار و اعتماد نیست بسعمر 


بان رفیق عجب کزرفیق نسارد یاد 





3 قاضی' عبدالواحد: صریر(۸۳) 


قاضي در سنه ٤‏ ھن در بلخ ولادت یافتہ و جھت فراگرفتن علوم 

وارد بخارا گردیدہ موصوف شخص کرمم الطبع وجواد و پارسا بود در 
علم فقه وفلسفه و تصوف سخت وارہ بود ور نظم و نثر عربي وفارسي 
قدرت کامل داشت در ماوراء الٹھر در ہین مردم آن عصر بعزت و احترام 
وافر میزیست گذشته اژ اشعار مکتوبات و متشأت نیز دارد در شعر و 
شاعري از میرڑا عبدالقادر بیدل پیروي میکردہ غزل ذیل فمونه کلام 
اورست: 
عکس رویت کردہ گلشن دستگاہ آئبئە را 

همبرین معني برم پیشت گراہ آئیستء را 
غیر استقبال نازت نیست سامان غسرور 

اندكي درجلوہ آ بشکن کلاہ آئیسےء را 
گرکنم باجلوہ طاقت گک۹دازہ روبسرو 

میشود جوھر زبان عذر خسواہ آئیےە را 
برخسوف مە سہب جز دوري خورشید لیست 

بر سر افتد بي رخت روزسیاہ آئم نے را 
یکقلم مضمون نیرنگ خطت فھمیدني است 

کردہ اینجا جوھر آب زیسرکاہ آئینه را 
طبع غمازت ھمان در ژیر کلفت بھستر است 

زنگ شد در غیب جوئی سد راہ آئثیتە را 


ب 


شعرای ٦ا۹۷‏ بل 





نیست جنس خود پسندي باب ارباب کمال 

یوسفيی دارم کە داند قعرچاہ آئیدے زا 
جلوہ مشتاق است حسن اوچە سازد کس سریر 

ورنه میگردم سیاەز درد آہ آینے را 


تنبیه: لقب قاضی صاحب را بعضي تذکرہ نگاران حریر و برخي صریر 
نوشتہ اند چونکە مراعات ھردونام باعث تکرار يكِ شخصي در دوردیف 
میشد بناء به لقب قاضی تذکر دادہ شد. 


ا ,۷ئ 





مولانا قلیچ از علماي مشھور بلخ است اصلش ازدہ شیخ بلخ میباشد 
دائرۃ العارف آریانا در حالات واقف بلخي دہ شیخ را از مضافات بغلان 
تعیین نمودہ در حالیکە دہ شیخ مودت ودہ شیخ تاش تیمور از توابع 
قریب بلخ است. 
بھر صورت مولانا درسن صغارت وارد ند میشود و بعد از فرا گرفتن 
علوم و فنون متداوله آتروزي در بعضي نقاط ھند مصروف تدریس 
میشود و بعد از مدتي حسب لیاقت خود در مسلك ملازمین جلال الدین 
اکبر پادشاہ سلاله مغلي ھند داخل شدہ بە مقامات عالیة دولتي میرسد 
مولانا شخصی شب زندہ دار بودہ و با مطالعه کتاب و سرودن اشعار ذوق 
مفرطي داشتہ رباعي ذیل چکیدہ طبع اوست. 
بدل طوقی کە از ھجران آن مه داشتم دارم 
زباني کزبیان درد کوته داحعم دارم 
بیابان ھا ہریدم بر امید کعبه وصسلش 
همان افسردگی دربخت گمرہ داشتم دارم 


شعراى ۷ بلغ 





شمس الدین محمد از دوستان تھایتٹت صمیمي عوفی میباشد ہر علاوہ 
شعر وشاعري در خوش نویسي و حسن خط شھرت کامل داشعه از آن 
سبب ویرا بە کاتب بلحٰي نسبت دادہ اند موصوف مداح عین الملك و ژیر 
سلطان ناصر الدین قباچه است ازجملە این چثند بیت از قصیدہ ایست کە 
در مدح عین الملك انشاء فودہ است : 

اي لب لعلت مزاج آب حیسوان یافتہ 
برجھان دلبري حسن تو فرمان یافته 

روز عید از گرد یکرانت مشام عاشقان 
نگہت مشك ثتار اژ گرد میدان یافته 

خال زنگي چھرہ را ہر لعل جان بحُشد خرہ 
نقطه٭ از کفر بر رخسار امان یسافته 

در دریاي ملاحت صورت زیباي تنسو 
اشکم اندر عشق خود ھمرنگ مرجان یافتہ 


77 0 





سید کمال کجلول قرار نوشته امیر علي شیر نوائي و تذکرہ آثار ھرات 
در بلخ مسکن داشته رو آثار وافی دارہد چنائچە اشعارش را پائصد 
ہزار.. ۵٠٠.٠‏ بیت دائسته اند و هم قصیدہء دو هزار بیتٹي داشته 


امیر شیر علي از آن مه آثار وي فقط يك بیت را انتخاب کردہ است کە 


شعرای ۸ بل 





این است؛ 
اي روشني ازماہ رخت دیدہء جانرا 
برَخالف نشائدہ قذت سرورزان زا 
تنبیه: در دو مئبع جداگانە لقب این شاعر راکجلول یافتم محقق کشف 
نشد ھمین لقب صحیح است یادچار تصحیف شدہ است و اگر تصحیف رخ 
دادہ باشد احتمال دارد کە کجکول یاکجولي بودہ باشد و الله اعلم . 





میر عصمت الله بن میر عبد الله کشوري از شعراي صوفي مشرب 
قرن سیزدہ است کە اصلا از دھدادي است و درکمال عجز و فروتني زندگي 
میکردہ وفات آن ۱۲۰۷ ھ ق است دیوان شعر آن خیلي سادہ و روان 
بودہ منجملە این ریاعی و دو فرد از طبع اوست: 
در گلشن توحید مرا رامنما 
در عالم حقسیق مرا رافکۓما 
ایدوست بن بیننسگر ورصعي نما 
یکذرہ بعشق خود مسرا رانتما 
لا ابالي راچه میرسي زتقري زاهذا 
فا رفریاشدطریڑھائ. مس ےتانیرا 
تاچند مرا سوزي ھرگز نكني رحمي 


منصورز سردارم اي دلبر بي پسووا 


گوھری بلخي(۸۸) 

جناب والاتبارسید محمد صدیق خان پسر سبد محمد عثمان خان از 
سادات اصیل و معروف خطہ باستائی بلخ الحسناء بشمار میرود این مرد 
مدبر و مدرس و مؤرخ و ادیب و طبیب و شاعر و فلسفي و ژیبا نویس که 
اشتاب فضائل اوزا احتوا کردہ بود در سال ١٠٣٢ھ‏ ق- ۳٦٢۱ھ‏ ش 
در خطه باستائي بلخ چشم بدئیا کشود حسب خواهش عبد الرحمن خان 
کە با ایٹچئین اشخاص ضرورت هبرم داشت مدتھا در کابل بسر برد و در 
چھاردھی کابل اقامت داشت. 

تا اینکە ذر سال ۱۳۲۳ بامر حبیب الله خان دوبارہ عازم بلخ شد رو در 





مدرسه رئیس باشي علوم متداوله آن عصر را براي طلاب در س میگفت 
وب خط نسخ و نستعلیق مرتبه استادي داشت و یکنوع خط نستعلیق 
را بدون رنگ و قلم توسط اخن بروي کاغذ رسم میکرد وف ۔لعا:: 
خواندہ میشد ملاحت اشعار و فصاحت گفتار آن بحدي نغز و موزون بود 
گویا سحبان بلخ باشد گرچه اکثر اشعارش تلف شدہ معذ الك دیوائي از 
وماندہ کد در حدود ھشت هزار بیت را شامل است و مرحوم مولوي خسته 
آترا تدوبن و تردیف کردہ گرهري در زبان فارسي و غربي و ترکي چە 
نظم و چه نثر تواتا بود بالاخرہ در سال ۱۳۷۳ ھ ق ۱۳۳۱١‏ ھ ش عازم 
حرمین شریفین گردید ودر عدینہ منورہ برحمت حق پیوست ‏ ودرجنت 
البقیع بحاك سپردند ۔ 
ایك نمونە طبع سرشار آترا استماع فرمائید کە گفته است: 





باز دل یارب زشوق کیست درتاب وتب است 

ناله سنتور او آواز یسارب بسارب است 
طالع ما ازچه روچون زلف جانان شد سیاہ 

روز عمر ما سراسر از اژل گویا شب است 
عمرها را در پي گوھر بسر آوردہ ا۔م 

آنچە در عالم اگر نایاب شد آن مطلب است 
طبع مردم از طلوع صبح روشن میشسود 

روشني طبع من از خندہء زیر لب اسست 
سیب و آبي شد مستري دل آزادگان 

ٹوش داروی دل عشاق سیب غبغب است 
ترك دنیا کار هر دون و لوئد و لادہ نیست 

گربداني مذھب عشاق دیگر مذھب است 
گوهري را سازش بامردمان نيك و بد 

ازکمال بردباري وسعتي درمشرب اسسست 


حکیم لایق از شعراي قرن یازدھم است لایق علوم متداوله را در بلغ 
فرا گرفت بنابر فضل و کمالی کە داشت بدربار امام قلي خان راہ یافت 
اشعار ٹھایت شیرین و روان داشت کە این مطلع از طبع سرشار ار نمایندگي 
میکند : 
میسرکی شود وصل تسو اي آرام جان مارا 
من از خویشان ترابینم تو از بیگانگان مسارا 


شعرأق ۱ لع 


مخمور مزاري(۹۰) 


محمد شریف+٭ مخمورء ازمجاورین روضہ حضرت علي کرم الله وجھه 
است مخمور گذشتہ از شاعري و شیوابیاني در نقاشي و لواحي مھارت 
کامل داشته اکثر ثقاشي ھاي داخلي روضه مبارك مزارشریف آثار دست 
اوست وفات مخمور ۱۳۳١‏ ھ ق است غزل ذیل نمونە کلام اوست: 

ھردم شھید خنجر بیدادکیسستم 


درخون طپیدہ بسمل جلاد کیستم 
ہربیستون خراش دلم طعنه میزند 
۱ شیرین من بگوي کە فرهاد کیستم 
عمري خیال درہء بیداد مبکشم 
پرس‌ازدوزلفشاناشےشاہ کیسستم 


ازبند بند من ھمه دم ناله مي جھد 

چون ني تمام عمر بفریاد کیستم 
ثسیان سرشت گوشہء طاق تغافلم 

بیرون زخاطر همه دریاد کیستم 
مخمور را بکلبەء خلوت گذاشتي 

ھمدم دمي بخاطر ناشاد کیستم 


شعرای ۳۲ بلع 








مشھور و معروف بە ملامستفید ازقریه جگدلك بلخ است کە ایندم 
مربوط حکومت اقچه میباشد مستفید زمانی در سمر قند بە شغل طبابت ‏ 
معروف بودہ و مدتي با عبد العزیز خان استرخائي در بخارا میزیست 
بالاخرہ از عبد العزیز خان رجیدہ دربلخ بدربار سبحان قلي خان آمدو از 
معززین دربار آن گردید صائب اصفھائي شاعر معروف معاصر اوست 
این چند بیت جز ويك قصیدہ ازطیع اوست: 
تاج آن سرکش کە گردون دادہ زیب ازگوھرش 
تازندروزي مھیاکردہ سنگي بر.۔..ہسسرش 
ھرکراشوکت قوي حسرت فزون تربعد سرگ 
شاھرا جزآہ نبود حاصلي بسعد ازسسرش 
شہه کە از اخلاق نیکوسیئە را نےبود سسرور 
صاحب معني دران صورت ٹخوائد سرورش 
ازجھان خواھش مکن پیش ازتواناثئي خویش 
بشکند شاخ اربودپیش ازتوانسائي بسرش 
ازمضامین شعر مافوق دانسته میشود بعد از اینکە از دربار استرخاني 
رتجیدہ این قصیدہ را انشاء کردہ کہ در ضمن ازمسئولیت شاھان وبي 


اعتباري عزووقار دوروزہ دنیوي تتبيه نمودہ است . 


شعرای ۳" بلغ 





ملامحمد شریف بن ملا محمد رحیم بلخي متخلص بە ہہ معتصمء 
ودشیرینء معتصم در ماوراء الٹھر ثشو وما یافٹه بود خط نستعلیق ؤو 
جفر واوفاق و شعر و ادب را فوق العادہ وارد بود درزبان فارسي و عربي 
و ترگي چیرہ دست بود و بہ ھرسه زبان شعر میسرود قصیدہ حضرت ابي 
بکرصدیق و قصیدہ بردہ را بھمین سە زبان مخمس مودہ است در اواخر 
عمرش طرف اسلامیؤل رفته بتجارت و ثشر گتب اشتغال داشت ر عمدران 
شھر جھان راوداع کرد غزل ذیل ازعنوان شعري آن گواھی میدھد : 
سراپاننگم از نیرنگ بي رنگي بنسیادم 
زھستي تاعدم تکلیف دست صتع ایجادم 
زماتم خائه ام شدآئچنان یغماي ویسرائي 
میگردہ بدست سعي اکنون ھیچ آبادم 
زفکین سخن چون کوہ وقف گرش تسلیمم 
لب پاسخ بحرف ھیچکس نشنیدہ نکشادم 
بخون دل زخوبان جھان چون دست بردارم 
مگردرمکتبعشق این سخنداد:استاسےستادم 
دواندم ریشه امیدواري هادرین گلشن 
زتحصیل ثمر عمریست ھمچون سروآزادم 
فلك راکرد چون دیوانگان سرگشتہ درعالم 
جنون طوفاني بیداد ھجران پسري زادم 
زدل تادیدہ ام ازمردہ طبعي خانےء ماتم 
شود آزردہ خاطر معتصم ھرکس کند یادم 


معروفيی بلخی(۹۳) 





ابو عبد الله محمد بن حسن مشھور به معروفي از شعراي قرن چھارم 
است مولد آن باتفاق ام البلاد ہلخغ است موصوف با ابو الفوارس و عبد 
الملك بن نوح سامائی و امیر ابو احمد خلف بن احمد سنجري صفاري 
معاصر بودہ و صحبت رودکي رانیزدر یافته : 
این است نمونه شعر ان: 
اي آنکە مرعد وراصبري وحنظلي 
وي آنکە مردلي راشھدي و شکري 
آتجا کە پیش بیئي باید مسوفتقي 
وا تجاپیش دستی باید مظسفري 
تنبیە: صبر بکسر اول مانند حنظل اڑ ادویة سمیة طب قدیم است رو 
حنظل ھمان تریوز ابو جھل است چە عجپ نظم موزون کە در تیم اول صبر 
و حنظل ازسیمات نام بردہ شدہ و در نیم دوم از شھد و شکر کە نقیض سم 


انث 

ملامفید بلخي- در بلخ ولادت اوست و در سمرقند اقامت آأن مفید 
مدت زیادي در سمرقند باعزت ووقار کامل بسر میبرد مقام علمي آن 
براي ھمگان معلوم بود بالاخرہ از مردم سمرقند رتجیدہ واپس در مسقط 
الرأُس محبوبش بلخ ا حسناء مقیم شد اینوقت مصادف بە دوران 
سجانقلیي خان استرخاني بود قصیدہ در مدح سلطان استرخائي سرود 





شعراىی ۳۰٣‏ بلخ 
عاقبت از وھم التفات خوش ئدیدہ عازم ھند شد و در خطە سرسبز کشمیر 
اقامت گزیدہ مورد توجە عالمگیر سلاله مغلي قرار گرفت ودر آجا ژمین و 
منزل مسکوني باو مساعد شد بعد ازچندي روانە ایران شد مدتي در 
مشھد اقامت مود بالاخرہ از مشھدواپس بہ هند آمد ودر سنە ۱۰۹۱ ور 
ملتان جھان راوداع گفته بە لقاء الله پیوست مفید بر علارہ کە عالم 
معروف آن عصر بود صاحب دیوان شعر نیز بود و در سبك هندي مھارت 
کامل داشت تاریخ وفات آترا سروش مؤژلف کلمات الشعراء چنین بنظم 
اوردہ٭استٹ: 
مرد ملامفمد درملعان 
این سخن چون بگوش سروش خورد 
ہرکشید آہ و وسال تارہہ۔۔۔۔۔ےخش 
گفت ہ ملا مفید بلخي ۱۰۹۱مردء 
این غزل از طبع سرشار ان آگاھی میدھد: 
بیتوام رنگ گل و لخت دل پرخون یکیست 
پنبەء داغ بیاض ودیدہ گلگون یکسیست 
مرج ماک نید یکا از جغم خیش 


گرعبارت مختلف باشد ولي مضمون یگیست 

ازکیھاي خیال و حسن همراہ تسسے ائد 
میرہ 20007 7ا ا 

آٹش يك مھر؛ ماہ و چرخ رادارد ےباب 
دامن پرخون ما و دامن گردون یکہست 

شہرہ آفاق خواہد ساختن آخسر مرا 
شعله طبع مفید وحسن روز افزون یکیست 


این بیت نیز از مفید است: 


شاید زرحم برسر بالین مسن رسد 
وه را قد َاََكَۃ بَيَعار میم 


مولاناي ار 


من ندائم فاعلات و فاعلات 
شعر میگویم بە از آب حیات 
(مولاناء 
جلال الدین محمد بن بھاؤ الدین محمد مشھور بە سلطان العلماء کە 
ینام بھاؤ الدین ولد و بھا ولد نیز شھرت دارد ابن حضرت حسین خطیبي 
بن احمد کە سلسله ثیش بە حضرت ابو بکر صدیق منتھي میشود. 
این دودمان اصلاً از قریه بھاؤالدین است کہ تا آیندم قدامت تاریخي 
اش را حفظ مودہ در جناح شمال شرق بیرون بالاحصار بلخ واقع است و 
نھریکە این ساحه را آبیاري میکند ٹیڑ ہنام نھر بھاؤ الدین شھرت دارد. 
کە در حقیقت این قریه و این نھر منسوب بە حضرت سلطان العلماء 
بھاؤالدین محمد والد مولانا است. و آثار خانقاہ آن نیز درین ساحه 
تاکنون نمایان است کە مولانا شناسان و مستشرقین خارجي یكکي پي 
دیگري از آن کلبه باستاني دیدن میکنند ۔قرار تائید بعضي تذکرہ 
نگاران حضرت سلطان العلماء از خلفاي حضرت شیخ ‏ جم الدین 


(١)کكبري‏ بودہ و درین خانقاہ کە امروز اشك دیدھا بآثار مخرویه آن 
میریزد قمیشہ مصروف متامات و مقالات عناوین تصرفي و عرفاني 
بودہ کە زمزمه شور عشق ازین سر زمین پر افتخار بفلك طنینذ مي 
انگندە - 

این وطن مصر و عراق و شام نیست 

این وطن شھریست آنرا نام تیسست 

کتاب معرکهہ آراي مولاا کە بنام مثنوي شھرت دارد تاکنون زیادہ از 
صد١٠٠‏ شرح بزبانھاي مختلف جھاني برآن نوشتە شدہ است. 

این کتاب از بزرگٹرین آثار عرفاني اسلام است و در حقیقت دریائي 
است ازحکمت و معرفت و ثکات دقیقه معرفة الروحی و اجتماعي و 
عرفاني کە مايه مباھات بلخ باستان است. 

يکكي از اکابر دین کە باحتمال غالب حضرت شاہ عبد اللطیف بتائي 
میباشد بە شرف رژیاي سرورکاننات صلي الله عليه وسلم مشرف شد: در 
رابطه به مشنوي چنین حکایت دارد. 
(١)کٹیتش‏ ابو ال جناب اصل امش احمد است و بنام شیخ ولي تراش نیژ شھرت دارد 
و از مشاھیر عرفاي قرن ھٹتم بشمار میرود اکثر سلاسل اولیاء الله باو منتھي 
میشود طریقه آن ہنام کبرویە شھرت دارد و از صحبت مشائغ ذیل مستفید شدہ است. 

-١‏ شیخ زوز بھان الوزان الصري معروف بە شیخ کبیر کە شیخ جم الدین کبري را 
”باوي نسبت دامادي نیڑ حاصل شدہ بود این روز بھان غیر ازشیخ روزبھان بقلي 
شیرازي متوفاي ٦٦٦‏ استہ, 

٢‏ امام ابو نصر حفدہ ۳- باہا فرح تبریزي -٤‏ عمار یاسر ۵-شیخ اسماعیل 
قصري قدس الله اسرارھم شیخ درزمان صاعقه چنگیڑ درخیوہ خوارزم اقامت داشت و 
در مقابل مغولان مرداتە وار رزمیدہ بدرجە شھادت ٹائل آمد تاریخ وفات آنرا ٦٦۸‏ 
ھ ق قید نمودہ اند زیارتش در خیوہ وجرجانیهہم واتع خانقاہە ان است بعضي تذکرہ 
نگاران در نیشاپور یڑ تذکر دادہ اند و الله اعلم, 


شعرای ۳۸ بلغ 





انٹي(١)‏ ارایت في نومي رسول 
فی یدیه مثنوي وھویقسسول 
صنف کتب الکثیر العنوي 
لیس فیھا کالکتاب الٹنسري 
مثنوي مولوي معستضري 
ھست قران برزیسان پسهلوي 
مٹنوي اَرَیث اق تل۵ 
هادي بعض و بعضي راسخل 
مثنوي اودکان وحصصدت است 
,وحذت اندرؤحدت اندروحدت است 
سە بیت اخیر دانسته نشد کە اژکدام شخص بودہ )٢(‏ معني ( بعضي 
رامضلء چنین است کە منکرین این کتاب ازجادہ صراب خلاف ورزي 
کردہ اند ازجمله حکایت است ازيك عالم قشري که با عولانا و آثار آن 
حساسیت داشته روزڑي در يك دکان کتاب فروشي کٹاب ضخیمی رامي 
بیند از کتاب فروش استفسار میکند کە این کاب بزرگم چیست؟ کتاب 
فروش درپاسخ میگوید کتاب مثنویست! ںًُ 
این :عالم میگوید کتاب مشنويە بشین 07 ثاء است : یعئني 
کنابیست کە قابل شْنَرَدن ٹیست: 


)١(‏ پیامبر اگرم ص را در خواب دیدم کە مثنوي در دست شان بود میفرمودند 
کتابھاي معنوي بسیار تصنیف شدہ اما سویە مثنوي راندارند . 

)٢(‏ بعضی, ھا شعر دوم را پر علاوہ - من نمیگویم آن عالیجناب +نیست پیغمبر 
ولي دارد کتاب: از بھاڑ الدین گفتہ اند. 


شعرای ۹ بل 





چند لحظہ بعد قسخر کنان مٹنوي راگرفته مي کشاید کە این نظم را در 
ایسگ ملعون توعوعو میکكني 
مثنوي مارا تو مٹسٹو میكني 
پر علاوہ مولانا در ٹسمت اینگوتە اشخاص ابیات زیادي سرودہ کہ 
ایراد تقام آن از قدرت مانیست ؛ منجمله: 
ازخدا خواھسیم توفقسیق ادپ 
بي ادب محروم ماند از فضل رب 
بي عنایات حق و خاصان صصق 
گرملك باشد سیاھستش ورق 
مولانا درکود کي غمراہ پدرش ازبلخ خارج شدہ عازم حج بیت الله شد 
و در اثاي این سفر بافرید الدین عطار(١)‏ در نیشاپور ملاقات کرد 
فرید 
)١(‏ فرید الدین محمد بن اہراھیم نیشاپوري مشھور بە عطار یا عطار نیشاپوري از 
اکابر اولیا قرن ھفتم است اثار نظم و نثر ان مشھور است ازجمله نثر ان کتاب 
تذکرٹالاولیاست کە شرق شناسان باھمیت خاصي بران قائلند و ازینقبیل کتاب منطق 
الطیر آن يك اثر ارزندہ و شاھکار عرفانیي است مولانا سخنان آترا در مثنوي شرح 
نمودہ است و در روصف ان و سنائي چئین گفتہ است : 
عطار روح بود و سنائي دوچشم او : 
ماازپي سنائی و عطار آمدیےےم 
عفت شھر عشق راغضطار 'ػ٦سخشت‏ 
ماھنوز اندر خم يك کوچه ای۔۔۔سم 
محمودشبستري مؤلف گلشن رازمیفرماید: 
مرا از شاعصري خود عار ناید 
کە درصدقرن چون عطار ثاید 
درتصوف مرید شیخ مجد الدین بغدادیست و درصحبت قطب الدین حیدر کە تریت 
حیدریه بآن منسوب و در آن شھر مدفون است نیز رسیدہ است ۔ 
خانه عطار در دو شسور اوست 
ھرکجا عشق است نیشاپور اوست 
وفات آن مقارن صاعقه مغول درسال ١٦٦‏ یا۸٢٢‏ ھ ق بردہ عطر الله روحة. 


شعرای "٤‏ بلغ 
الدین عطار کە سیماي درخشان این طفل را ملاحظه کرد بامید ایتنکه در 
آیندہ شخص متدین و صالحع و پارسا خواھد شد يك اثر شعري خودراکە 
اسرار نامه نام گذاشتہ بود بطور ھدیه نشار مولانا مود. 

مولانا مبادي علوم را از پدر فراگرفت و بعد ازوفات ان تاشام وحلب 
مسافرت نمودہ به بقیه تحصیلش ادامه داد . 

ودر تصوف نیز ازپدرش کسب منمودہ بود و بعد اڑ وفات پدر | ز صحبت 
سید برھان الدین محقق ترمذي که از خلفاي برجستہ واسبی پدرش بود 
کسب میتمود. 

وبا صدر الدین(۱١)‏ قونوي تبز صحبت ھا داشته قونوي کە بگائه 
شارح افکار و اندیشهہ هاي عرفائي شیخ محي الدین(٤)‏ ابن عرِي است 
شاید اگر او نمي بود اقوال و آثار ابن عربي قابل درك نبود: مولانا توسط 
قونوي با افکار و آثار عرفائي ابن عربي آشناشد. 

گویند روزي مولانا وارد محفل قونوي شد قونوي از مسند خود حرکٹ 
کرد و آنرا بد مزلانا راگذاشت/گد بات ہٹشیند مولاتا تنشست>+ واگفٹث 
فردا جواب خدارا چگونە خواھم داد کە برجاي توتکیە زدہ بنشینم. 

ای۱۷٢ صد الین محمد قوتوي شاگرہ و مرید و رہیب ابن عربي متوفاي‎ )١( 
. ک مولانا در قوئیه عقیب وي نماز میخواندہ‎ ۳ 

)١(‏ شیخ الاکبر محي الدین بن عربي از پرشور ترین عرفاي قرن ششم ھجریست 
اصلا از اھل اندلس و از سلاله حاتم طائی است وفاتش در سال ٢٦۸‏ ھ ق در دمشق 
شام رخ دادہ سلسلہ آن یيك واسطہه بە حضرت شیخ عبد القادر جیلائي منتھي میشود 
این شخص از بسکە دقایق عرفاني را عمیق و اغراق آمیز تشریع نمودہ وارد مرحله 
جدیدي شدہ از آن رو مقصرین ھمیشہ و در هر قرن بر عليه وي قیام کردہ اند در 
دائرۃ العارف آریانا طبع کابل اشتباہ جبران ناپذیري درج شدہ کە در بدل شیخ الاکبر 
ابن العربي ازقاضی ابو بکر بن عربي شارح ترمذي و مؤلف احکام القرآن مکرربیان 
مودہ تألیفات اہن العربي از حصر و قصر بیرون است تفسیر آن کە تاسورہ مریم است 
یہ ٠٦‏ جڑے میرسد در ذیل کشذ.۔ الظنون ۱۲۱-۱١١‏ ج٦یکعدہ‏ تالیفات ان مذکور 
است منجمله درحدود ٠‏ ٣ر‏ آن تاکٹون مطبوع است . 


شعراىی ١‏ بلغ 


قونوي مسند را دور انداخته گفت مسندیکہ را ترانشاید مارائیاید 

مولائا در بدوحال مانند سائر علماي غمطراز خود به تدریس اشتفال 
داشت تا اینکه روزي با شمس الدین(١)‏ تبریزي کە مرد صاحب کمال بود 
در قونیه باھم ملاقات کردند من بعد مولانا آشفته این مرد بزرگوار 
گردیدہ دست ار وعظ و تدریس برداشت و مدت سه ماہ باشمس درخلوت 
بسر برد که باھم راز ھا داشعند ۔ 

مولاٹا 'میخواست خااافقامات ور منازل عالیعرسیر و منلوؤکش را اڑ 
صحبت شمس باکمال برساند درین فرصت بعضي نا اھلان کە اڑ حقیقت 
این داعيه اطلاع نداشتند شمس الدین رابدرجهہ شھادت رسانیدند. 

میگویند کە غلاؤ الدین محمد پسرمولاٹانیڑ درین حادثه شرکت داشته 
و بعد از چند روڑ فوت میکند مولانا بە جتازہ اش حاضر نمي شود . 

مولانا بعد از فراق شمس دچار غصہ و بیتابی زیادي میگردہ بانداز: 
کە دیوان کبیرش رابنام شمس میسراید ازینجھت مردم بە خطا افتادہ 
دیران شمس را اڑ شمس میدانند. 

اما اشعار مثتوي راحسب خواہش حسام الدین چلپي کە از خلفاي 
برچستهھ غولانتا اىنت آَغاز فیکند : 

علاوہ ہرین دوکتاب آثار دیگري نیڑ ازوباقفیست کە عبارت از رباعیات 
و مجالس سبعه وفيه مافیه ويك مکتوبات است . 

)١(‏ شس الدین محمد بن ملکداد تبریزي کە از اکابر اولیاي معاصر مولاتا بودہ 
عدئن آن بطور قطعي معلوم ٹیست زیارتیگە در ملتان بنام شمس شھرت یافته آن 
شمس الدین سبزواري است و در غزني نیز شخصي دیگر است کہ بنام شمس شھرت 


یافته۔ 


شعرای ۱ ٤‏ بلغ 





موالانا باندازہ درکشف |دقائی وحقائق تصوفب وارد بودہ کە مثنوي آن 
در طي این قرون متماِي,مورد تحسین جمیع اصناف صوفيه قرار گرفتہ 
کە درحقیقت سویۂ اصوٰل تصوك: را دارد :و یه عبارت دگر یك دائرۃ 
العارف جامع تصوف بشمار میرود از آن رو در طي هر قرن بیش از 
یکدونفر حاضر نشدہ کہ مرام الکلام آترا موافق دستور مولائا شرح و طرح 
کند۔ 

اکٹر شارحین این کتاب از حیث بلاغت و نکات و لغات و اغراق در 
ادبیات مرام الکلام زا تشریح کردہ اند ۔ 

و عدہ دیگري از حکایات و حالات دیگر اولیاي ماضیة سخنان 
تغزوئفیس راجمع آرري مفودہ مصررف شرح و بیان آن شدہ اند. و در 
حقیقت فردو فریق ازمآرب مولانا بە مراحل فاصله گرفته اند کە مولانا 
درجواب ایٹھا میفرماید: 

محرم این ھوش جزبي هھوش نیست 

مرزبان را مشتري جزگوش نیست 
سرپنھان است اندر زیر وبم 

فاش اگر گویم جتهان برھم تم 
حرف درویشان بدزدد مسرد دون 

تابخواند بر سلیعي زان فسون 

و جد و حالت کہ از سان اکابر صوفيه است وقتیکه برمولانا طاري 
میشود چنین میگوید. 

اومت رات کگگۃ دوزاتہ :تشد 

این عسس رادید و درخانه نسشد 
درسماع جان فغسرتن چسیرنیست 
طعمه فرمرشغکي انجیسر نیست 


شعزاٰ ك٤‏ بلغ 
این ھمان مولانا بود ژمائیکه سلاطین غاصب و غدار براي حصول ٹخت 
و تاج و باج وخراج مصروف لشکر کشائي بودتد, بابوریا نشینان چندوٹان 
جوین در تکیە قونيه توأم بانواع فقر و فاقه و افلاس در اعماق قلوب 
مردم طرزي راہ یافته عشق و جذبه الھي راٹربیت کرد که تا امروز چراشش 
فروزان و خوان کرم أن براي اراەقندائنش گستردہ است و یادش بخیر 
میگذرد و آثارش در دائشکدہ هاي عالیة علمي تدریس میشود. 
سعدیا مرد نکونٹام یرد ھرگز 
مردہ آنست کە نامش بە ئکوئینبرند 
این بود چکیدہء اڑحالات مولاناي بلخی کە در ضمن فونه شعري آن 
نیز ارایه گردید . 
ولادت مولانا بقول محقق ششم ربیع الاول ١٤٠٦ھ‏ تق -٢٦٤٥ھ‏ ش 
در قریه بھاؤ الدین واقع در جانپ شمال شرق یلخ باستان بودہ که فعلا 
بیرون حصار قدیم بە ھمین نام شھرت دارد. 
وفات پنجم جمادي الآخراي ٢٦٦-٦۷٢‏ ھ ش در قوثیه است کە ایندم 
يکكي از شھر هاي معروف ترکیە بشمار میرود. 
وتاریخ رحلت آن ہنوز طبق معمول از طرف حکرمت ترکیە تجلیل 
میابدء سقي الله ثراہ و جعل ا نہ مثواہ 





از فضلاي نھایت معروف عصر بدیع الزمان است موصوف مدتھا در 
شھر بلخغ بقام صدارت مؤظف بودہ زمانیکە میان بابر و غید الله خان 
محاریه شروع شد مولاتا درین کار زار درسال ۹۱۷ بدرجه شھادت تائل 
امد از اثار ان رساله ایست در فن معمي کہ ٹھایت درین مورد بحث 


۔ 


شُعرایَ ٤٤‏ بل 
عمیق نمودہ و معمي خوان و معمي ساز خیلي ھا دقیق بشمار میرود این 
بیت مشتمل اسم " یحيء ازگفتار ارست: 

چو روي خوب تو دیدم برون شد از دل من 





مرحوم میر نادر شاہ ولد میرزمانشاہ ولد سید پادشاہ کە سلسله 
نسبش بە حضرت میرسیف الدین کە مشھور بە ایشان صاحب استالف 
میباشد مي پیوئدد. 

القاب سادات کرام نظر باصطلاح ھرمنطقه فرق میکند ھرچند میررا 
محقف امیر گفته اند بر علاوہ اینھم مانند آغا و پاچا و سید و ایشان 
یکي از القاب سادات کرام است کە در بعضي مناطق خاصۃ باین نام شھرت 
یافتهہ . 

مرحوم سید نادر شاہ در لقب شعري خود ھمین کلم میر را بکار بردہ 
او در سال ۱۲٦١١‏ ھ ش > ۱٣۳۰۳‏ ھ ق در توب درہ کوهدامن چشم 
بجھان کشردہ و ذر عمر ۲٢‏ سالگي عازم مزار شریفشدہ مدت ٥‏ ال 
در جوار روضه حضرت علي کرم الله وجھە سکونت اختیار نمودہ و در نزد 
اھالي مزار وتوابع آن بە حیث یکمرد متقي و خداجوي وپارسامنش 
شھرت داشعہ. و در تصوف گرویدہ طریقه عليه نقشبندیه بانوریه است 
کہ توسط عارف نامی عبد ا حکیم قندھاري سلسلە اش بحضرت سید آدم 


بنوري میپیوندہ چئانچه نقشبندي بودن ان ازین شعرش دانسته میشود: 


شعرای وت بل 
یٹور نقشبندان میر مسسکن 


لطایف سربسر درکار دیدم 





ازین شعر وي دائسته میشود کە از حیات لطائف و کوائف خاصه ان 
محظوظ شدہ واقعا در طریقه نقشبندیه بعد از اتباع شریعت تمام دار مدار 
شان ھمان حیات لطائف است کە بسلسله مراتب ساك این طریق از راہ 
لطائف مقامات عالیة عرفاتي راطی نمودہ بە دائرہ لائعین و اگر خدا 
خواسته باشد بلند تر از آن میرسند و کلاہ و شجرہ بدون حیات لطائف 
قطعا مدار اعتبار تبودہ.میر مرحوم در سال ۱۳٣١‏ ھ ش بە عمر ۸۷ 
سالگي :داي اجل وا لبيك گنشة یه لقاء الله پیوست و در ژاوَیة جنوبي 
روضه مزار شریف بخاك سپردہ شد . 

موصوف باوجود مصروفیت ارشاد و سلوك اشعار ھاي جذاب و عارفانه 
میسرود مخمسات آن بر اشعار شعراي ماتقدم مغروف ر مشھور است 
مجموعة اشعار آن تا سال ۱۳٦١‏ ھ ش دومرتبه بە طبع رسیدہ است 
این مخمس بر غزل جامی عليه الرحمة اژگفتار اوست: 
اي خوش آنروزیکە عزم کعب والا کٹ صرف عمر ود بکوہ خواجھ طه کتم 
دیدہ و دل درجمالت دائما بسیٹاکٹم, گي بود یارب کە رودریئرب ویطي گثم 

گہ بکە منزل وگه در مدیٹە جا کتم 
مست و بیخود ذرجعال دوست فارغ ازھمه باگروہ عاشقان باٹم علیھم مرحمه 
حاصل غمر عزیز خود شعارم آئسدمہ ‏ برکنارزمزم ازدل برکشم یکزمزمه 
گزدوچشم خون فشان آن چشمه را دریا گتم 
بیخود ومجنون صفت وادی بسرادي ھتروان ‏ خسونولازدیبسدەریزان زاشٹیات ھرسردوان 
بي سروپا ازخیال خواجه کسروبیان خواھم ازسوداي پابوست نھم سر درجھان 
یاہپایت سرنھم یاسر درین سودا کئم 

اي فلال قرص مہ از ابروانت منقعل پیش خورشید جمالت خاورگردون خجل 
این دل پر حسرتم را سیدا ازغم ہل آرزوي جنست الأوي برون کردم زدل 


شعرای ٦‏ ہل 
جنتم این بس کە برخاك درت مأوي کم 
چند باشم از فراقت خواجه من مبتلا سوختم از دوریت از سید خیر الوري 
ھمتي فرمارسانم نزد خود اي مصطفیي یارسول الله بسوي خود مرا راهي نما 
تازفرق سرقدم سازم زدیدہ پاکٹم 
جان ھرکس ہر سرکوي توشد فیروز شد خاك او اندر مزارت شمع شب افروز شد 





نیست صیرم بعد ازین امروز رافرداکنم 
عمر هاشد میر مسکینم زغم پروردہ ثي روز و شب انسدر نا تو دارم نعرہ ئي 
لطف فرما تازمقصودم بیاہم بھرہ شيٗٛ٘> ہہردم ازشوق تومعذورم اگر يك لحظە ٴي 
جامه انسان نامەء شوق دگر انشا کنم 





میر منیر بن میر حسن بن قاضي مٹیرکلان از شعراي قرن سیزدہ بلخ 
الحسناء بشمار میرود موصوف ابا عن جد قضاي بلخ را ارثي عھدہ دار 
بودہ ۔ 
در شعر نیز دست رس داشته این چند بیت نمونە کلام اوست. 
مارا طواف کعبه کري تو آرزوست 
دارم ھدایتي طلب ازيك نگاہ تو 
دارد امید شریت شیرین شفاعتت 


میرمنیر تشنئە لب عذر خواہە تو 


7 ",یئ 


سید عبد الله مشھور بە میرك ہلخي از شعراي قرن یازدھم ھجري در ام 





0 


شعرای ٤۷٤۷‏ + 
البلاد بشمار میرود شخصی باصلاح و تقوي بودة و در زِمَاغ ٹر محمد 
خان و امام قلي خان عھدہ دار قضاي بلخ بودہ بالآخرہ از بلغ عازم 
اصفھان میشود و از طرف شاہ عباس مورد احترام قرار میگیرد میرك 
برتبه استادي رسیدہ و از طرف شعراي معاصر مانند ناکام بلخي و امثال 
آن مورد ستایش قرار داشته و فاتش بعد اڑ چھل سال اقامت در اصفھان 

در سنہ ١٦۱۰ھ‏ ئ اتفاق افتادہ اسٹ ایينك نموئە اشعار آن است ۔ 
نە دیدہ قطرہ خون از جگر ہر آوردہ 
بدیدن تو دل ازدیدہء سر بسرآوردہ 
بدوردیدہ نە مڑژگان بود کە خارغمت 
بپاخلیدہ و از دیدہ سسر بسرآوردہ 
زقد و چشم تو حیران صنع بیچونم 
کە چون سرو تو بادام تر بسرآوردہ 
ہي ٹثاررھت یك زدیبىٍد+ہ ودل 
ھزار دانه لعل و گھسر بسرآوردہ 





نائبي اصلا از شعراي قرن یازدھم ام البلاد بلخ است و درسال ۱۰۹۵ 
وارد سمر قند شد درین سال محمد ذکریا شیخ الاسلام سمرقند در جوار 
زیارت حضرت خواجه عبید الله احرار منزل عالي بنا کرد از شعراي 
معاصر سمر قند و نواحی آن خواست که تاریخ اعمار این عمارت را در 
قالب نظم در آورند ھرکس بقدر مجال کە طبع شعري داشتند ذرین مورد 
چیزي از خود ساختند اما شعر سادہ و روان نائبي راشیخ الاسلام بر 


شغرای رو بل 
ھمگان ترجیع دادہ بر دیوار کتابخانه اش نقش کرد کە عبارت از شعر 
ڈیل است؛ 
بامر حضرت ایسشان عالي . 
غمارت یافت این بناي عالي 
براي توي خواجه زادہ نثایافت 
عجائب زینعي آراي عالي 
کشادہ باد دائم چسون در فغیض 
براي مھمان درھاي عالسي 
براي سال ٹاریخش بکكي گسغفت 
د مکان خواجہ زکریاي عساليء 





شمس الدین نابغء این شاعر جوافرگ در سال ٣٣٣١‏ ھ ش١٣۱۳‏ 
ھ ق در شھر مزار شریف چشم بجھان کشودہ ر در اران صفارت پدر و 
مادرش را از دست دادہ است . 

خودش بە عمر ۲۱ سالگی در اوج جوائیي در سال ۱۳۲۱ ھ ش 
٢ھ‏ ق درکابل دنیارا وداع گفته است: 

تابغ درین مدت عمر اندکش بە عشق مھوشی دچار میشود قبل از 
اینکە بآن وصل شود برض سل مصاب شدہ یه بسیار ناکامي چشم 
ازجھان مي پوشد اشعار شور انگیز و جذاب آن شاھد این مدعي است که 
گفته است: ۱ 


شعرای ٤‏ بلخ 
نداري التفاتی هیچ بر احوال زارمن 

تغافل تاکدام اندازہ اي سیمین عذار من 
به گلشن محشري برپاي مي کردم چوبلبل گر 

بکف بودي عثان الهء بي اختیارمن 
دلي بود آنھم ازکف رفت حیرائم چسان سازم 

به نزد خوبرویان نیست دیگر اعتبار من 
مودم دي قناي خلاصی دل اززلضكش 

بن خندید و گقت أي بی خبر باشد شکارمن 
بە نیرنگ و فسون و حیله ومکر و اداوناز 

بر آورد آن بت بیسداد گر آضردمارمن 
کجائي بیرغ خوب تو گلشن سر بسر خارست 

گل من سٹبل من غنچه من نربھار من 
ندیدم نابغ اندرزندگي زان مارولطفي 

مگر شمعي فروزد بعد مردن بر مزار من 





حاجي پادشاہ خواجه بن میرزا رحمت الله متخلص بە ئدیم در ۱۲١۶‏ 
ھ ى درمزار شریف ولادت یافته اسٹ ر در انذدك مدت از علوم مروجہ 
فراغت حاصل کرد و در در یار امیر شیرعلي خان باعزت ووقار مترب بود 
عبد الرحمن خان نیز باحترام او میکوشید ندیمء ندیم سردار اسحاق خان 
برد ھنگامیکە اسحاق خان در مزار بغاوت کردہ دچارشکست شد ندیم را 
عبدالرحمن خان به کابل آورد و مدت شائزدہ سال درکابل اقامت داشت ٹا 
اینکە در زمان امیر حبیب الله خان دوبارہ بوطن بازگشت و درسال 


شعرای مت بلخ 

٦‏ ھ ق درمزارشریف جھان را وداع گفت موصوف دیوان ضخیمي 
داردکە انواع شعر رااحتوا کردہ است ابیات ذیل نمونە افکار اوست: 
من فرجه دیدہ ام زدل و دیدہ دیدہ ام 

گاھي بود گل زدل گه زدیدہ ام 
بي نوز ماندہ دیدہ چو گشتي تو دور ازو 

بنشین بدیدہ زانگە تو نور دیددہ ام 
كِںٌ نیلنت ذرگلھرو آفاق غسیر تو 

آرام جان انیسس دل غمکشیدہ ام 
جز مھر دوست نیست مرا دردل حزین 

حاشا کە حب غیر زدل جملە چیدہ ام 
درحسن و درنکوئي و خوبي و دلبري 

آقاق دیدہ ام چو تو ھرگز نسدیدہ ام 
جانم بلب رسیدہ بسر وقت من خرام 

صد جان فدایت اي صنم نور دیدہ ام 
ٹا یاد شاہ عشق تراگشعہ ام تدیم 

پیراھن شسکیب زصد جادریدہ ام 
ندیم سبعیات ابو نصر ھمداني و انیس ا مجالس راترجمە کردہ است قبر ان 
در جوار جد مادري اش خلیفه صاحب دارالامان در ساحه جنوپ غرب 


روضه مبارك مزار شریف میباشد. 


را ری 





ا حاج محمد سلیم ہنزارء درسال ۱۳۰۹ ھق > ۱۲٦۸‏ ھ ش در شھر 
مزار شریف چشم بجھان کشودہ و بعد از تعلیم مبادي علوم عازم بخارا 


شعرای امت بل 
شد و مدتھا جھت فراگرفتن تعلیمات عالي مقیم بخارا بوہ و بعد از آن 
قسمتي از عمرش را درکشورهاي عربي مائند سوریہ ولبنان و سعودي در 
سیر و سیاحت سپري مود این مدت زیادہ از پانزدہ سال بە درازا کشید 
زمانیکە وارد وطن مألرف خود گردید در سال ۱۳۱١‏ ھش عوزیم بلخ را 


در مزار شریف تأسیس میکردند درینوقت مناسب لیاقت و تدبیر نزار 





ویرا بحیث آمر آن موزیم پذیرفتند موصوف درین قسمت گفته است . 
چرخ کچ رفتار چندي خون دل روژیم گرد 
آہ و فریاد و فغان وردشباروزیم کرد 
عاملان ملك را وادار دل سسوڑیم کرد 
ھیکلم رادید و سر دفتر مسوڑیم کرہ 
نزار پزمان بی و فارسيی و پشتو سخت وارد بودبدو زبان اخیر 
تالیف تیڑ دارد ثزار حافظه قوي داشت بشمول اشعار اکثر حادثاتي راکە 
در طول این سیرو سیاحت دیدہ و شنیدہ بود ھمه رامستحضر داشت این 
نعت شریف تراویدہ طبع سرشار نزار است: 
آنکە معراج سعادت طوف خاك کوي اوست 
قبله حاجات محتاجان خم ابروي ارست 
احمد و محمود ابو القاسم مدارکائنات 
بوالبشر را خلعت صفوت زآب روي اوست 
از سواد ملك ھ42ستي تاشبسعان عدم 
ہرکجا مژگان کشائي سای گیسري ارست 
سروباغ ام هاني تخل گلسلزار خسلیل ع 
علم القرآن رموزي از صفات و خري اوست 
تیغ حکمش عالم اسلام را بخسشید جان 
ایته انا فتحناھیکل بازوي اویس3ت 


دوستان ھجر رسسول فاشمي کردم نزار 
قلب محڑونم أسیر حلقه ھاي موي اوست 





این شاعر شیرین بیان دورہ تحصیلاتش رادر بلخ و بخارا بپایان 
رسائیدہ مدتی دربخارا وظیفه قضارا عھدہ دار بودہ و در زمان عبدالعزیز 
خان بادشاہ بخارا در قضاي عسکري انتخاب شد این رباعي مونه گفتار 
وست: 
شھرخود دلگیر و غریت بسینوا میسازدم 
من یدانم کدام آب و ھرا میسازدم 
من فمیدانم کە روڑ و روزي من از کجاست 
سرگراني کار سنگ آسیا مسسسازم 





میرئظام الدین ہ نظامء پسر میرزا کمال الدین انصاري ازمتولیان 
روضهہ حضرت علي کرم الله در مزارشریف بودہ ولادت آن در سال 
۹ ھت درمزار شریف اتفاق افتادہ است وفاتش در اوائل ١١٣٢ھ‏ ق 
واقع شدہ است. 

نظام يك سخنور عالي و خطاط زیبا بود خصوصاٴ خط نستعلیق 
راخوب مینوشت در علوم عربي بھرہ کافي داشت و در شعر و ادب ذوق 
مفرطي داشت کە غزل ذیل تراویدہ فکري اوست: 
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شعراىی ۲۳ ہلغ 
عیش دل خواھي بزیر چرخ ٹیلوقام کر 

یکدل آسودہ کو يك خاطسر آرام کو 
گردل وخاطر ہجمعیت گراید زاتسفاق 

دوست کو عھد وفا کو عزت و اکرام کو 
دوستان چند هم زامداد بخت آمد ہکف 

پابن ضجیت کر اف وفید زنک زقام کو 
پاس صحبت هم میسر شد لحاظ ننگ ونام 

عاشق ثابت قدم کو رند درداشسام کو 
عاشق و رندي بھم پیوست زامداد قضا 

متقرنبا:شَیرن نراک سائن خزکام کو 

از تقاضاي فلك ساقی و مطرب رخ نمود 

طرف گلشن ماہ روشن بزم نقل وجام کو 
فرض کردم اینھمە روزي ب+هم آمد نظام 
اعتمادي برجھان کوتکیە یسر ایام کو 


نظمی بلخي(١۱۰)‏ 





ملاتظعي بلخي از شعراي ٹھایت فصیح و روان عصر امام قلیخان است 
و زمان ندرمحمدخان را یز یافته است ازآثار آن دیوان حاوي بر قصیدہ و 
غزل و رباعیات یاقي ماندہ است و اخلاق محستي را نیز بنظم آوردہ آما 
متاسفاته صرصر حوادث همه رائیست و تابود کردہ تٹھا چند بیٹت ور 
بعضي تذکرہ ھا کە باوئسیت کردہ اندموجود است منجمله این غزل 


آزوست: 





اگر سر ہر تسیم صبح سایم درد سرگردد 
وگردل بر گل جنت نھم داغ جسگر گردہ 

بە تشخیص ٹفس آئثینە بر رویم چه میداني 
کہ بعد مرگ أہ درد مندان بیشستسترگردد 

زمردن ٹیست باکم نظمي اما زین فغان دارم 
کہ چون من رخت بریندم محبت دربدر گردد 
نظمي برتبه ملك الشعرائي نائل آمدہ اصل آن ازمنطقه بنام فرول ضبط 
شدہ باحتمال غالب فلول میباشد کە نظر بتوسعه بلخ آتروزي فلول نیز از 
توابع بلخ بشمار میرفتہ والله اعلم و فات آن در ٥۰١۳‏ ھ ق در بلغ است 





ازشعراي شیرابیان قرن دھم بلخ است در آغاز شباب برندي وبي باکي 
صرف عمر مینمود سپس توب مودہ شخص زاھد و متقي و پارسا شد در 
یلغ و بخارا و ضرقتذ کسپ تحضیل مود در خظ ستعلیق وٹ ٹواتا 
داشت و دردیگر انواع خط ثیز شھرت داشت باري سفر ند نمودہ بدربار 
ھمایون رسید و مدتی بافضلا و ادباي:ھند بسر برد و در سنہ ۹۵۱ ھ ق 
عازم حجاز شد در سال ۹۵۳ باستلام زیارت کعیە مشرف شد؛ 
نویدبیشتر شھرت بە کلنگ نیز داشته سال وفات آن ۹۷۰ ھ ق است این 
غزل رشحه قریحه اوست: 
بسته بر گل گرہ سُلسله مشکین را 
سوخت جان من سودا زدہ مسکین را 


شعرای :0 ہلخ 





0 رر 





نیازي پسر مولائا سید علي البلخي از شعراي نھایت مقتدر و باسلیقہ 
و قریحه ممتاز بلخ بشمار میروہ از آثار آن فقط يك مطلع در ریاض 
الشعراء ڈکر شدة امت کذآھی است: 
بروي آتشین ٠‏ زلف تو اي سیمین ذقن پیچد 


بلي چون موي براتش نھي بر خویشتن پیچد 


نیازي بلخی(۱۰۹) 


میرزا نیازي یا ملا نیازي پسر ملابرات اصلا از منگ قلعه علاقه داري 
حضرت سلطان سمنگان است اما بیشتر ادوار حیات آن در بلخ سپري شدہ 





است و در آروان جوائي دردہ ولي میدان بلغ سکونت داشته این دہ 
قرارگفتہ فضائل ہلغ قبر حضرت ایوب عليه السلام را در آغوش دارہ و 
تاکنون بٹام باستائي اش معروف است . 

نیازي يك شاعر ھجاء و طنز گوي و حاضر جواب شھرت داشته اشعار 
نغز و مطایبه ھاي فکري آن تاھنوز در بین اشخاص معمر و تجربە دار بلغ 
معنعن روایت میشود. 

ازجمله مشاعرہ آن باحاکم یا حکمران آتروزي بلخ است حاکم جدید 
الورود بلخ کە هنورز ملانیازي راندیدہ بود و خیلي ھا طبع روان وسلیقه 
موزون داشته اشعار شیرین و پرمحتوي میسرودہ مردم اطلاع دادند کہ 





ماہم ہنام ئیازي شاعر مقتدري داریم باید کە آترا بشناسی تا نشود کە 
روزي با او درگیر شوي حاکم شکل و سیماي آنرا غائبانه معلومات گرفت 
و این نیم فرد را براي تحقیر آن قبلا ساخت و نیم دیگرآنرا گذاشت اگر 
نیازي واقعا شاعر باشد علي الفور جواب باید کرد زھانیکە باغم مواجه 
شدند حاکم ٹیم فردش را خطاب مودہ گفت: 
توکە دجال ئە اي چشم چپت کور چراست 
نیازي فی البدیه درپاسخ گفت: 
توکە دیوث ته اي زن بسرت زور چراست 

نیازي گذشتہ از شعر و شاعري يك خطاط تواتا بود خصوصا خط 
نستعلیق را زیبا و سریع تر مینوشت. 

دو دیوان شعر را بقلم خودش ترتیب دادہ یكکي آن شامل هزل و ھجوو 
طئز و نقد بودہ بگفتہ بعضی ھا پس اڑ وفات آن روزي ذدريك محفل 
دولعي این دیوان را قرائت میکردند ناگە حاکم دولت آباد بلخ ازکدام 
مضمون ان رنجیدہ خاطر شد تا اینکە این دیوان را در اب انداخت : والله 
اعلم دیوان دوم آن کە از ھہزلیات صاف بود نیز در عصر خود آن بە خط 
زیباي خرد شاعر نوشتۂ شدہ است محققا کشف تشد کە این دیوان ایندم 
درکجاست. 

نیازي در زمان محمد علم خان نآئب الحکومة آئروزي مزار حیات داشته 
و از طرف محمد علم خان مورد ستایش واحترام قرار داشتہ است وبحیث 
منشي و ندیم ھموارہ با او مي بودہ . 

و العھدۃ علي الراري میگویند زمانی گودام دارھم بودہ و در وقت 
محاسبة باقي دار قلمداد شدہ است و اشعار ڈیل را براي خیانت دیگر 
مسٹئولین و برائت خود در عریضه اش نوشتہ بقامات آن سامان تقدیم مود 


است اڑ دھقان و درو گر و خوشہ چین تاخود ٹیازي همه را در ان دزہ 


شعرای ۷۸۷۷ بلغ 
خواندہ شدہ است . 

گردش رنگیکە دارد چسرخ کجرفتار دزہ 
نیست بئیاد توقف چسرخ میسناکار دزہ 

سبزگاھی دائہء رشوت نشد از مزرعسم 
فرد باطل دخل فاضل جنس کم طومار دزد 

ھیچ تخم راستی دھقان نکارد غسیر اشك 
دژداگر ارباب دہ ئبود چسرا بیسکاردزہ 

فکرویران خامه حیران ثبت بیجا حرص بد 
چون سلامت بگذرم یکجا نشٹید چار دژد 

ابتدا اول دروگر دزد ثاني خوشے چین 
بعد از ان پیمائه چي اخر ترازو دار دزہ 

ھرمتاعی راکە مي بیئي متاعش گزگریز 
ہرکجا بافندہ دزد و مردم بسازار دزد 

از نیازي گر رود سھو و خطائي عیب نیست 


درمیان ایئھمه دژدان مسلم ناچسار دژد 


"0)" ٦ 





حکیم ابو بکر بن محمد الیلخي معروف یه و واعظيء شخص متقي و 
پرھیزگار بودہ و در عصر خویش مبلغ و ناصح ام البلاد بلخ بودہ قریحہ 
نيك و طبع روان داشته بیشترمنقبیت میسرودہ اینك چند بیت نمایندہ کلام 
اورست: 

نە از زحل بدي ونە نبكي زمشتري 


فست این ھمه زداور ونیيك است داوري 


شعراى ٣۸‏ 2 ہلغ 
ھرنيك و بد کە هست زتقدیر وحکم اوست 
نزدور دایر است نە از چسرخ چسئبري 





اندوہ رنج وراحت و شادي وعےزو ذل 

دردوعنا و فاقه وسال و توانسگري 
بخت جوان و دولت مسعود و روزسعد 

بد بختي و عناہ ر بلاوبد اختري 
ازفضل ر عدل حق شمرگرشدت یقین 


نام ھوازنامه اء۔مال بستريی 


۰7 ء,"ئ"ھء 


میر فخر الدین ٭ واقفء از سادات معروف بلغ است صاحب بحر 





الاسرار اورا از دہ شیخ بغلان معرفی مودہ کە عین شي در دائرۃ العارف 
آریانا نیز دیدہ میشود قبلا در احوال مولانا قلیچ ٤۸ء‏ از دہ شیخ 
بحث فودیم مگر این دہ شیخ ازتوابع بغلان باشد کە نظر بتوسعه و 
قدامت بلخ اتروزي بغلان از مضافات بلخ بودہ. 

واقف مدتي شیخ الاسلامی بغلان را عھدہ دار بودہ رباعي ڈیل ازطبع 
سرشار آن مایندگي دارد. 
مرگ نیکو تر بود از غم دل بیتاب را 

ھرکرارتجي رسد راحت شمارد خواب را 

گرچە سوزن سربه پیوند کسانت آرزوست 


بایدت خوردن بسان رشته پیچ وتاب را 





۰ 
71 





از شعراي دورگستن قراي شیبانیي است کە در بلخ درسن پیري بە شعر و 
شاعري علاقه پیدا کردہ و ازدیگر شعراي معاصر مقام برتري حاصل کردہ 
است فوت آن در سنہ۹۷۷ ھ ق است این غزل چکیدہ طیع اوست. 
گرفتاري چومن در گنج محنت مبتلا اولي 

بکوي عاشقي افتادہ پاساي حنا اولي 
بدرد ہي دواي عشق خرسندم کە میدانم 

دراي درد مند عشق درد بسي دوا اولي 
سریي کز عشق خوبي نیست دروي شورو غوغائي 

برآنم من کە آن سرخاك بە از تن جدا اولي 
بطرف کوي خوبان خواھم از سر پاکنم ھردم 

کە در کوي پري رویان بسر رفتن زپا اولي 
مکن اي والهٔی اندیشہ از بي مھري خوبان 

کە خویان جھان بي مھر خوشستربي وفا اولمي 


"7 ۳ 





مولانا وامق بلخی از شعراي مقتدر بلخ باستان است زماني براي سیر و 
بلازمات عبد .الرحیم خان خانخانان میرسد قصائد آبداري در مدح 


شعرای ۰ بل 
ازطیع ردان ارست: 
ذرہ سان تاخویشتن را از حساپ افگندہ ایم 

رخت ھمت بربساط افستاب افگنہدہ: ایم 
تشنہ طبعان محبت رامربيی گسشتہ ایم 

خویشرا چون ابر رحمت در سراب افگندہ ایم 
ماودل رستیم ازمحنت مھم خسویش را 

تابدرگاہ ڈے عالیہ۔۔۔جتاب:ائفگٹندہ ایم 
احمد مرسل شه عرش آشیان کز صولتعش 

لرزہ درجان کي وافراسیاب افسگندہ ایسم 
آن شھنشاہ کە گوید هھمتش درروز حشر 
مازدفتر حرف عصیان ازحساب افگندہ ایم 


ج۷۴ سرد نک 





مشھور بە مولانا ھجري میباشد وي مشرب خوش و طبع روان داشتہ 
بتجارت, مشغول بودہ وفاتش در تبریز وقوع یافته مدفنش در پشته 
سرخاب تبریز میباشد مطلع ذیل تراویدہ طبع اوست : 


غریب کوي توکس نیست این چنین کە منم 


غریب ترکە بخاطر فنمي رسد وطنصسم 





غیاث الدین ھمت یا ھمتي از شعراي عالیمقام قرن یازدہ است و از 
استادان مقتدر زبان دري است ھمت اصلا ازمردم سرپل میباشد نظر 
بتوسعه بلخ آتروزيی صاحب ماثر بلخ ویرا از بلخ و در ردیف شعراي بلغ 
ضبط ٹُودۃ این غمت پایقمت بعد اڑ غمر غیام و شیخ ابو سعید ابو تیر 
ازجمله رباعي سرایان مشھور بشمار میرود جلال الدین اسیر که مرجد 
مکتب جداگانہ در سبك ھندي است از مت پیروي دارد و يك غزل 
اورامخمس مودہ است و مستشرقین غرب نیز گرویدہ رباعیات آن شدہ 
اند این غزل ازطبع سرشار و باهمت ھمت است: 
آنچنانم کە فلك گم شدہ رازمصسن است 
صیقل موج هواخانه براندازمن است 
بسکه دلبستهء صیادشدم پہلداري 
حلقہء دام جگرگوشہہء پرواز من است 
ضعف درہپردہ ببالیدن من میسکوشد 
حرف آئینه مگوئید کە غمازژ من است 
تابخود دیدہ کشودم نفس از یادەم رفت 
چقدر خرن شدہ دل بهە آواز من است 
میشسود بال و ہےر اتید رازدلىم 
تاخیال تو درین خائه سخن سازمن است 
ھمت اندیشہ ام از علم و ادب دست تھي است 


ھرکە از خود گذرد شعلهء متازمن است 


شعرای ۲ بل 


۳ست ,"یھ 





میرزا درویش یاري اصلا ازدہ چغدك مزار شریف است تحصیلاتش 
رادر بخارا بپایان رسانیدەہ و ھمیشهہ شعراء و فضلاي عصر در شرف 
صحبت وي حضور داشتند صاحب طبع روان بوده وفاتش ۱۳۱۵١۵‏ ھت 
است این ذو بیت نموئة گلام ارست: 
-١‏ لب لعل ترا وقت سخن این چھار محرم شد 
شعاع خورہ نٹار در شق غنچه ء مي صھبا 
٢‏ فتنه ھا میجوشد از اطوار تحريك نسگاہ 
زاھدان درگوشہہ ابروش رسوا کسردني است 


یاری بلخی(۱۱۷) 


ہے ۰ 





درماثر بلخ آوردہ کە یاري اصلا از وزیر زادہ گان بلخ اتور زمان 
میرزا حسین زندہ بودہ و بامشرب فقر زندگي میکردہ عدفی آن نیو دریلعٌ 
است این مطلع ازوست: : 
کسی نشان سرموئی مرازان ندھد 
چنان بتنگم ازین غم که کس نشان ندھد 


۰,20 





ملایکتاي بلخي اڑ شعراي قرن یازدہ معاصر امام قلیخان هھشترخاني 
است این یکتاي سحبان صفت تھایت وق سلیم وطبع سرشار داشته 
اشعارش دران عصر زبان زد صفحات جنگ ومعارك گردیدہ نمونه شعري 
آن بجز يك رباعي ويك فرد دیگر همه پراگندہ صرصر حوادث شدہ است: 
ازگریە ماھرکجا طوفانیست 
وزناله ماست فرکجا افغانیسست 
بلبل کہ بغلم ثالوء انازیاٹ ریت 
درمکتب ماطفل گلستان خوانیست 
فرد 
نگردد ٹرم آزمعزرل گردیین ئل ظالم 
فا زسختاستدندان یگلائتسدازدهانزبیرون 





"یھ 


ملایگانە بلخي از شعراي نامدار ویگانە ٹاز عصر هشترخاني ھا است 
کە در قرن یازدہ دریلخ میزیسته در بعضي تذکرہ ھامعاصر امام قلمي 
خان نوشته شدہ و عدہ از شعراي دور سبحانقلي خان میدانٹد این مطلع 
ازگفتار ارست: 
عرق هرگه کزان رخسار آنش ناك مسي افند 
گل خورشید میرویذ اگر برخاك مي افضسد 





این مولانا معاصر علامهہ سعد الدین تفتازاني بودہ شعر خیلي ھا 
جالب وروان داشته نمونه شعري آن بجز یکقطعه کە در فوت علامہ انشاء 
نمودہ دیگر چیزي در دست نیست وفات أن حتما بعد از ۷۹۲ ھ ق بودہ 


از عمر طبیعی دانسته میشود که در اوآئل قرن نھم ازجھان وداع مودہ 


است ر آن يك قطعه بیت کە در فوت تفتازاتي گفته این است: 
افتاب شرع و ملت سعد تفتازان چورفت 

اب چشم آمد چوسیل وبلغ السسیل زباہ 
عقل راپرسیدم ازتاریخ سال رىكسلعش 

گنگ تاریخ اپکی کےوطیب اللہ ٹراہ 


بوسف: بلخی(1۷۹): 





این یوسف اصلا از امیزادگان بلخ است در صحبت حضرت غیاث الدین 
بدخشی رسیدہ است و از مریدان اوست قام عمرش را باحضرت غیاثي 
سپري مودہ موصوف دیوان کوچكکي دارد کە ما لامال اژ حقایق و عرفان 
است و مادہ تاریخ مرشدش راک ۱ وھ تق است چنین دریافته است: 
رودبجودریدخشكاتي) تسر اي یار عزیز 
در ہزار ویکصد و هشسعاد وبيك گشته نھان 


شعرای ۵ بلۃ 
مشابھت قام دارد و این يك رباعي مونە کلام ارست: 
شور منصور است امشب بر سر پرشور ما 
قابل این شور تبود جز سسرمنصسورما 
عاشقان آمادہء رتحند و راخت دشیٹند 


پایان 
ٹاریخ اقام تالیف ۹/۱/ ۱۳۷۰ھ ش 
تاریخ اعداد طبع٢۱۲محرم‏ ا حرام ١١٤٤‏ ہق“ .۵/۲۰ /۱۳۷۱۰ھهدش 
معذورم از انکه بربشر سھسو روا است 
اي منصف اگر تواتي در اصلاح بکوش 
در عیب نظر مکن کە بي عیب خدا است 


گذر قورغان: مزارشریف 











لغات اشعار مقدمہ از محمد ابراھیم خلیل 


کے 


قتدالیی <٭ 


نا تا۔ 


کر کی 


شہکار۔ 


یم و زیر - 
موسیقار۔ 


آوار , آھنگ: نئغْمه 

بلیلں: عنادل جمع ان 

عزيت: ارادہ ؛ تصد ؛ روش 

ادماني:نفرشي : چالاکی 

گھوارہ 

بزرگی , جاہ: جلال: حشمت ؛ شوکت: مھابت, 
شھرنشین ہ زندہ گی اجتماعي؛ فراھم ساختن اسباپ؛ 


ترقي وراحت. 
خاندان قدیم آریائي نزیل بلخ کە خیار آن سامان بودند؛ 
مردع آزاد ؤو مخیر۔ 


کاریکە دران هنر نمائي شدہ باشد: کار بزرگ و 
زیبا. 
صداي پرو ٹازك کە از آلات موسیقي شئیدہ شود . 
نوعي از ساز و مرغیست کە افسانه شدہ است 
میگویندکە در منقارش سوراخھاي بسیار است از 
آنھا آواز گوناگون برمي آید. 
حتي بعضی ھاگفته اند کە عوسیقي ازموسیقار گرفتهہ 


شتافت- 
گزای۔ 


۹۷ بلغ 
شدہ است؟ 
درگاہ : کفش کن, مجازا ببعني بارگاہ و دربار. 
جام : پیالە شرابخوري ہ در اصطلاح صوفيه چیزیکە 
درآن مشاھدہ انوار غیبي و ادراك معانی کنند: دل 
اق 
در فارسي تومار؛ نامه ؛ دفتر؛ صحیفہ؛ مکتوب دراز. 
ھم آواز: ھم آفنگ. 
مرغیست نظیر شاهین میگوبند سایہ آن ہر هرکە افتد بە 
سعادت و کامرائی میرسد این مرغ در میمنت و سعادت 
ضرب ا مثل است؟ 
مبارك ؛ خجسته. 
شکوفە برآوردن گیاھان؛ عفردآن زفرة و زھر است. 
انی شکرں بلعوائ 
بر : عربي علي. 
بفتحات بروت است . 
از وزن فعلة است بعناي یکیار باچشم یا ابرو اشارہ کردن؛ 
برھم زدن مژگان از براي ناز و کرشمہ: مایلازم آن شوخ ء 
بیہاك. 
ابو علي سینا(٢)‏ 
از شتافتن بعناي عجله ؛ سرعث. 
بیحساب ہ بیھودہ ء عبث: بکسر اول خواندہ شود 


شعراىی ۸ً‌"ٴًَ" ہلخ 





باتخفیف ژا. 
طبت۔- مثل عدت صیفغه مفرد مؤنث غائب فعل ماضي معلوم 
شعق از هبوب بعناي وزیدن باد. 


سم ۔ باج ملایم. 

حدائق- جمع حدیقه یعناي باغ و بوستان۔ 

اھتز۔ از اھتزاز بمُعناي جنبید :. 

وہ شاخ وشاخه درخت. 

طرب۔- شادشدن ہ جنبش و شورش از شادي و شادھاني. 
حسپ۔ قدر؛ شرف: بزرگي. 


ابوفاولل بلخي(۳) 
گستردن- پھن کردن ؛ ٹنك کردن. 


ہیذ- آب خرماي منقوع کە مدتي خرمارا ور اپ میگذارند. 
مقترن- نزديك : باھم پیوسته: یارورفیق. 
سھیل۔ ستارہ ابست درخشان کە در مِن کاملا دید میشود؛ 


یحث مکمل آن از کتب لغات دیدہ شودء 


خضاب- رنگ کردن ریش بغیر ازسیاھي؛ انچ موي سر و صورت بران 


زنک کم 
آأجري بلخي(٤)‏ 
نامه - مکتوب . خط ارسالي 
راقم۔ تویسندہ؛ خُط تویس. 


اداي مزاري(٥)‏ 





ناخدا - 


۹" لع 
عجین: خمیر کردہ شدہ. 
املاي بلخي(۹) 
شخصیکھ به پھن کردن فرش ھا مؤظف باشد. 
پرواز گردن. 
امید بلخي( ۹ 
کنارہ دریا ء زمین نزديك دریا۔ 
گل خوشبوہ ھرگیاہ سبڑ و خوش بوہ و یکنوع گل. 
یکٹوع گل. 
یکنوع گل. 
ٹاز؛ اشارہ باچشم و ابرو. 
امیر خسروبلخي(١۱)‏ 
موي پیچیدہ خلاف مٹرشل, .<مسی‌یسل 
چیزي گھنە و دیرینةە. 
ازکافر مراد کفر حقیقي است کە باصطلاح صوفيه کفر 
حقیقي بر اسلام مجازي ہرتري دارد. 
کمتر بندیکە مسیحیان ذمی بحکم اسلام جھت امتیاز 
از مسلمانان بە کمر مي بستند تاشناخته شوند: گردن 


بتد نصاری کە ٹڈ صلیب ذا فو+ء این کلمە دمأخرڈ 
- زريی بج ڈار بن حر 


ازیوناني است. 


کشتي بان. 
امینی بلخي(۱۷) 


۰ك۹۷ بلخغ 





حرف اضافه است کە در کلام زیاد میباشد مائندبرادر 
اندر گە یرآفر رائد اژہشت مز است: 

ستارہ عطارد. 

ستارہ مریخ. 

ام ستارہ 

یکنوع گل میباشد 

یکنوع مادہ خوشبو- تفصیلش از لفات طب قدیم 


ذیدہ شور 


سبز۔ 
انوري بلخيی(۱۳) 
آسمان ؛ فلك 
آوازہ ٭ ام نيكء ذکر خیر؛ شھرٹ ٹیکو. 
عیب کردن٠‏ و بزشتي نسبت کردن۔ 
پاك ؛ غیر متھم؛ بری الذمه. 
پادشاہ بزرگ. 
بضم دال اول آنچە از مایعات شراب درته ظرف بائد. 
در حاشیه کتاپ تشریح شدہ است. 
در اصطلاح شعراء يك بیت یايك مصراع از شخص دیگر 
را در شعر خود بیارد و اگر آن شعر از شاعر معروف شھرت 
داشته باشہ حاجت نام بردن ندارد و الاضروراست کہ نام 


شاغر تذکر دادۂ شود. 


چرخ چنبريی۔ 
تیر- 
صرصر- 
ھجو- 


قبه- 
حاش لله-۔ 
بوڈ ريی۔ 


حبذا-۔ 


: 
رایت۔ 


طغرل تگین- 


گردون- 
سذ۵ - 
ال 


۷۱ 
درحاشیهء کتاب بیان شدہ است. 
فرستندہ باد ھاکه خداوئد است. 
سفال ظرف گلي کە توسط داش پخته شدہ باشد. 
بضم اول خانذ کوچك و روستائي کە از نقش ونگر سادہ 
باشد, 
گنایه از فلك اسٹت. 
تار عَفازہ: 
باد تد 
ضد مدج؛ بدگوئي و معایب شمردن خصوصا ازطریق 
شعر, 
بنائي کە ستفاآن مدور بر اق باشد مائثد گید و 
مُشابه ان ء 
پاك است خداوند. 
مخقف ابوذري است. 
بعناي خوب و بھتر است مرکب از دو کلمه حب فعل 
ماضي ذا اسم اشارہ . 
یرق۔ 
کلمە تر کیست شخصیکہ ازطرف پادشاہ براي ادارہ يك 
شھر مؤظف باشد و نام چندتن ازسلاطین سلاجقه. 
فلك چرخ: بعناي آسمان نیز آمدہ است. 
بضم اول درگاد: 
آرزوھا جمع امل است. 


شعراي ۷۲۲ یلغ 


میمرن- مبارك ؛ خجستہ: داراي خیر و برکت. 
چیرۃ- غالب؛ دلاور: دلیر۔ 
شھاں۔ شعله, شعله آتش۔ 
ثقات- جمع ثقه أست یبعئي معتمدو مورد اطمینان. 
عظاء۔ جمع عظم است بعناي استخوان. 
رفات۔ ریزہ؛ شکسته ٠‏ اژھم ریخته ؛ استخوان پوسیدہ۔ 
توقیع- نشان گذاشتن برچیزي, امضا کردن خط و فرمان. 
انشاؤ۔ شعر خواندن: رهنمائي کردن:در طلب گمشدہ رفن: 
رواۃ- جمع راري است. 
بدایع بلخيی(٦۱)‏ 
بدایع۔ چیڑھاي نوپیدا شدہ: اشیاي تازہ و عجیب جمع بدیعه است. 


سپھر- اسان / فلكَ 
بیکرت کالید × مجسمہ؛ تصوبریکەه ثقاش درست کند۔ 
هلال۔ ماہ نو۔ 


عرصد۔- میدان۔ 


قرآبی بلض(۲۶) 
طورسخا۔ کوە سخارت. 


یلدبیضش۔- دڈست سقید: 


جان نثار بلخی(٦۲)‏ 


شعراي ۷۳ بلغ 


گان- مراد و مقصود۔ 
یزم- عیش ر عشرت۔. 


سیم اندام- سیم نقرہ است مجازا عناي سفید پوست فیباشد. 
اجرام- بکسر اول بعناي جسم است و بفتع جمع جرم است بعناي گناہ 


و خطا۔ 
جاھد مزاري (۲۷۱) 
طرہ- دسته موي تابیدہ در گنار پیشائه؛ جبه؛ پیشانه؛ بضم اول 
اآہیٹ, 
آشفته۔ پریشان شدن: خشمگین شدن٠‏ شوریدہ گشتن؛ شیفتہ 
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تبسم  -‏ خندہ زیرلب, 
فسون- ‏ مکر حیلەه ٠‏ تززیر۔ 
فتان۔ فتله الگیں شور انگیڑ 
بالا۔ ازیالیدن بعناي نمو؛ رشد: و بزرگ شدن. 
حارثی بلخی(۲۸) 
مفرش- ‏ جاي که دران فرش پھن کردہ شود گاهي ازباب ذکر محل ر 
ارادہ حال بعناي فرش هم میآید. 


حجت بلخي(۰٤)‏ 
مستثنصر- ‏ تام خلیفه قاطمي درمصر. 
ھری۔ بکسر تین مراد ھرات است چتانچه مشھور است. 
شرکہ دارد ذر ہرىي يك توبرہ کاہ 
قصد ترکستان کند رویش سیاہ 


شعراي 


۷ بلخ 





حان ح‌ن۔-۔ 


-٦‏ ہی 


حمید بلخی(۳۱) 
پیچ و خط پیشاني. 


حمیدي بلخی ٍ میرزا عبد ا حمیدء(۳۲) 


غلادت 
صراحی۔- 
بناگرش- 
عارض - 


شب پرہ 

ظرف شراب. 

بیخ گوش ہ؛ ترمہ گوش. 

جھاار زار چھں: 

بفتح گنبد آب کہ بر روي آب ظاھر شوہ . 

حمید الدین بلخيی(۳٣۳)‏ 

نابیٹاء 

پر؛ مملو. 

بضم اول و تشدید راچیزھاي باطل جمع ترهه. 
اندوفگین ؛ افسردہ: سرگشتہ؛ پژمرذہ ٠‏ خشمگین۔ 
چرخ ۰ آسمان۔ 

تسیم یاسمین: دار در 

بنصورت سمن مخفف یاسمن> یاسمین میباشد. 

بوي خوش: بوي دھان. 

شراب انگوري. 

بسیار اشارہ کنندہ باچشم و آہرو . 


' خردبلخي )۳٣۵(‏ 
ہضم اول دسته مو ي تابیدہ درکٹار پیشاني۔ 


شیشہ شراب : چیزیکە بالا جورد و ثقرہ و طلا و جواھر 


سحرا 





ڈروڈو- 


اي 


۵ا۷ بلغ 
معائي دودہ کە در لغات و فرفنگ فادیدہ میشرد تطعا 


بایٹمقام ارتباط ندارد معني الشعر في بطن الشاعر و الله اعلم. 


عسن ” 


انفو- 


توسنی- 
گمند - 


خسته مزاريی(۳۸) 


دقیقي بلخي(٤١٦٣)‏ 
عربھا ء تازیان جمع فارسي است ظاھرا شکل تثنیه 
عربي را دارد. 
شان و شوکت پذر۔ 
جھان؛ دنیا؛ روزگار. 
راہ و روشت. 
دیوائه بلخخی(٤٢١)‏ 
مصدر است بعناي نظرکردن. 
رابعه بلخي(٤٣)‏ 
ھم این: ھمچنین؛ ايك ھمیشہ: پیوسته. 
جمع حیله است. 
حرف اضافه است در کلام زیاد میباشد مانند پدر اندر و 
برادر اندر کە ژائد میباشد ازیدر و برادر اصیل۔ 
سرکش و نافرمان. 
ریسمانیکە جھت گرفتن انسان یاحیوان عیار میکنند. 


رضاطعنی بلخي(٤٤)‏ 


شعراي ۷٦‏ ہلغ 





سنبل- گیاھست خوشبو سنبل الطیب نیز میگویند. 
سالك مزاريی(۸٦)‏ 

کی سے آنچە از آتش در ھوا بپرد. 

مطلق عنان- عثان لام و مھار راگویند معناي این کلمه آزادو بي بند 

وبارر است, 

مڑاراے ناؤئن: بامروم. 

دبہستان- مدارس و مکاتب ابتدائيه براي نو آموزان. 

هالهہہ دائرہ مھتاب کە گاھیي محیط آن ظاھر میشود. 
سروش بلخي(٥٥)‏ 

عارض۔ چھرہ و رخسار. 


سروش- بضم اول و دوم بفارسي ببعناي ملك است و نام جبرئیل. 
شریفي بلخي(۷١)‏ 


شھاب مزاريی(۹٦)‏ 

اختر- ستارہ 

شھاب- شعلە:ر شعله آتش۔ 

نگھت۔ بوي خوش, بوي دھانے 
شھید بلخي ()٦٦(‏ 

ھکذي۔ ھمچئین۔ 

رعد- آواژ ابر۔ 

پاننک ‏ ” حضاریکہ ذرقلیم محیط شور ٹائیکرائد مَالتڈ کی 

دڑکنونی بلخ و دھداد۔ 


۲۳ 


فائوس- 


۔ہ١رسذرم‎ 


۱۷۹۱۷ بلغ 
شیخ مزاري )١٦٦(‏ 
جن وانس. 
چراغ. 
درخشان, 
ضرغا مزاريی(٤٦)‏ 
پرندہ کكوچکكي است کہ خود را از طرف شب در شعله 
ات ورباند ر ماغزل آنَ وراوَداوٰة و يِف عَالمْل 
شمع و چراغ پروازءیِکند 
مھمائی؛ مجلس عیش و عشرت : بادہ گساري. 
شمعدان چیزیکە قدماء از برنج میساختند؛ و نقش و 
نگار و نگین بران علاوہ میکردند و در محافل مھماني رو 


غیرہ بران شمع رامي تھادند. 
برہ اف 
یکا 
ریسمان یا طنابیکە توسط آن انسان یاحیوان را احاطه و 
حلقه کردہ میگیرئد. 
مھار. جلو 
آشکار 
شیر درندہ. 
ضیاؤالدین بلخی(٦٦)‏ 


سرہ درینجا متابل ناسرہ اسٹ بُعناي خوب؛ نغزابيی 


شعراي 


۹۷۸ بل 


بادشرط۔ 


ناخدا۔ 


استغمال شدہ است: 


شرقم ان۹5 
دي شب ہء شب گذشته. 
حشرہ بالدار کوچك کە ماحول شمع و چراغ مي چرخد. 
دانشمند: حکیم, غالم, عاقل, پاك نژاد. 
پیشاتی۔ 
گزندہ؛ شیردرندہ. 
عبدالقدوس بلخي(۹٥)‏ 
پدر اندر؛ مربي؛ نگھبان: محافظ. 
کلعە ترکی:ائنٹ مِعنايٰ غجرم: تاخت, تاز. 
بینيی؛ محل قوہ شامه. 
یکی آز خرآس خلظیةافَروَاأََسَانَ كة برھا اتوس آق 
درك میکند عضو آن بینیي است. 
اشیاي خوشبو و بوکردني. 
قطعه ازابر؟ ازقرینه و ربط کلام و مرام دانسته میشود 
که مراد فٌاعر غم بودہ نە اپرہ ‏ دریتصوزت اگر غمامہ 
را مصدر غم گرفته شود صحٹ دارد؟ 
بضم شین باد مرافق. 
بضم سین انچه ازچیزي بیرون اوردہ شود . خلاصه ؛ 
تل ترلتة لللہَ 
كکشتي ران. 
عزت مزاريی(۷۱) 


شعراي ۷۰۹ بلخ 





عھوت را ا 
عارض۔- رخساں چھرہ. 
مخمل۔ ۱ نوعي از رخت کە مردم عامه بخمل میگویند. 
حباب۔ بفتح اول گنبد آب کہ بر روي آب ظاہر میشوہ. 
علمی بلخی(۷۳) 
مطول۔ گتابیست کروی در یغائی و بیان تألیف علامهہ 
تفتازاني. 
عتص بلھی(۷2) 
حصار- قلعه دژڑإژ پا : 
يك ٹابہ لم صاقت×ا انال غش: 
منخسف- گرفتہ وتاريك : اپدید کە بیشتر بە گرفتن مھتاب تعبیر 
میشود. 
جعد۔- موي پیچیدہ خلاف مسترسل. 
غالیة-ہ خوشبري. 
نتاب- رري پوش٠‏ 
سحاب۔ ابر 
من۔- خیر و برگت 
فر۔ شان و شوکٹ 
مالك الرقاب- صاحب گردن ھا مراد بادار وصاحب ومولي است. 
عیساي بلخيی(۷۵) 
تلٹل- ہضم ھردو قاف آواز شراب کە ازگلوي صراحي بیرون 


میاید۔ 


شعراي ۸۰۴ بلغ 





سَاغ۔- جام؛ پیالہ شراب خوري۔ 
بد ٢‏ الما کرات 
منقار۔- تول۔ 


فانی بلخی(۷۷) 
رعتا- اسم تفصیل مؤنٹ:است مذکرآن ارعن بعناي زن خودبین 
وخرد آرا ونافھم وسست اما در اصطلاح فارسي معناي 


خوش ھیکل و زیبا و خوش قد و قامت استعمال میشود. 


جواله- بسیارجولان کنندہ ء بسیار گردش کنندہ. 
حصار۔ قلعهدژ بارہ 
فروغي بلخي) ۸( 
طرب- شادي؛ شاد ماني: جنبش ر شورش از شادي. 
فریدالدین بلخی(۸۱) 
افعات مخفف افشائدن است بمناق پا را كنۃ ساٹ 
وپاشیدن و نشار کردن است 
کاتب بلخي(۸۵۱) 
یکران- بفتح اول اسپ اصیل: اسپي که رنگ او میان زرد و بور 


باشد ؛ اسپي کە یکپاراکوتاہ تر ازپاي دیگر بکذاردء و 

به کاف فارسي بِعٹاي أسپ اشقریعني سرخ رنگ کە یال 
و دم آن سفید باشد نیز ترجمە شدہ است: و کذا بە کاف 
فارسي اسپی کە رنگ آن میان زردي و سرخي باشد 
نیزترجمه کردہ اندء از عبارات ما تقدم غالبا ھمان اسپ 
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كََظظ وائستند میشود: 





بعضي لغویین یه کاف عربي اسپ خوب و سرآمد و اصیل 


ترجمه کردہ ائد. 
نگھت-۔ بوئي خوش و بري دھان۔ 
کجلول بلخی(٦۸)‏ 
سرورران- درخت سرو؛ اجو؛ کە خوب قامت عالی ویلند داشتہ 


لاابالی۔ بي باك: باك نذارم من. 
گوهھري بلخيی(۸۸) 
سٹتور۔ در عربي سنطور یاستطیر یکي از آلات موسیقی قدیم 
کە داراي ۷۳ تار میباشد مخترع آترا ابو نصر 
فارابي میدائٹد. 
سیب غبغب- غبغب غبب نیز میگویند و آن عبارت است از گرشت 


آویخته زیر گلو کە اژ لوازم مردم چاق است اگر این گوشت زیاد 


باشد بدفا است بائدازہ سیب آن درحسن و ملاحت مھو شان مي 


افزاید. 
مخمور بلخي(۹۰) 
بےل- ‏ حی اینکہ بعد از ذبح در حالت جان دادن درطپش باشد. 
شمشاد- در برھان قاطع بکسر شین نوشته: درختیست درغایت 


صلابت و مرزنگوشو مر زنجوش: رانیز گویند کە نبات 


شعراي 


۸۲ ہلغ 


مستفید بلخي) ۱( 
چرخ: آسمان 
معٹتم بلخيی(۹۲) 
چپاول ء تاراج. 
درخت سرو کە ھمیشه سرسبز است. 
چنگ زنندہ بدامن کسی؛ دست اندازندہ براي جات و 
فلاح ورستگاري. 


مفید بلخی(۹) 


چرخ ' اسَجَان 
دلالت کنندہ 


گمراہ کنندہ۔ 
جمع عنایت است عنایت الھي بعناي لطف و بخشش 
کردگاراست: 
خریدار۔ 
آواز پر و باريك 
بگڑ بل زی 
شبگرد ؛ گزمه ء پاسبان. 
ازقبیل ذکر سبب ارادہ مسبب بعناي حرکت است و 


شعراي ۳" بل 
بعناي گوش کردن نیز آمدہ شرائط سماع در احیاء علوم 
الدین و عوارف المعارف و کیمیاي سعادت مفصل مذکور است, 
میر مزاريی(۹۷) 
درکتاب صبغة الواصلین تعداد لطائف راتھایت زیاد 
آوردہ است اما اکثر واغلب حضرات صوفیة دہ لطیفہ 
کار میکنند کە مجموع آترا اینك از دائرہ امکان- 


لطائف۔ 


دیدہ میتوانید. 





والا۔ بلند مرتبهھ. 

ام قبل از اسلام مدینه منورہ است و در قرآن حکایت 
از ان نام است و بعد از اسلام این ام تقبیح شدہ است 
مراجعه شود جذب القلوب شیخ عبدالحق الدھلوي بحث 
اسماء مدیئہ منورہ و حاشيه جلالین تفسیر کلمە یغرب 
آیة یا اھل یٹرب لامقام لکم ص ۳۵٣‏ حاششہ ۲٢‏ و 
مشکوۃ ص۲۳۹ حاشيه ٠١‏ و بخاري شریف ص ۲٥٢‏ 


یٹرپ- 
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ج ١‏ حاشیه ٥‏ باب فضل ا مدینه و شرح سفر سعادت ص 
۷سب 

زمزمه۔- ترنم: خوش آوازي. 

کروبیان-  -‏ فرشتگان مقرب 

منفعل- خجالت: شرمندہ. 

خاور- آفتعاب. 

گردون- چرخ :آسمان. 

بھل- صیفه امر است از غلیدن بعني بگذار. 

مأاوي۔ جاي باش. 

تاوكں- تیر. تیریکە درگمان اتداختهہ شود. 

دی۔ مخفف دیروز 

اتاذ- آن از اسماي اشارات بعید سان بعئاي طرز؛ طریقه؛ 


4 
زوس 


عنان- مھار؛ جلو۔ 
فسون- مکر؛ حیله ؛ تزویر. 
دمار۔ غلاك شدن ہ تباہ شدن۔ 
ندیم بلخخي )١١(‏ 
حاشا۔ کلمه استثنا ٭است درمقام منزہ فودن بکار میروہ 


معتایش مگر؛ جں سرا؛ ھرگز 
نزار مزاري (۱۰۳) 
موزیم- جاي حفاظت آسار باستاني. 
خلعت۔ جامه دوخته کە ازطرف کسي بعتوان جائزہ عطاگردد. 


صفرت۔- 


نزار۔ 


چرخ ٹیلوقام۔ 


ذردے۔ 


مطرب۔- 


۸۵ بلخ 
مثلث الصاد بِعناي برگزیدہ خالص : پاکیزہ. 
خواہر حقیقي حضرت علي کرم الله وجھہ است, 
٭×غیاث اللغاتء 
ضعیفء ناتوان ؛ حستد؛ عاجز۔ 
کِا او اَسَمَان اأئت:. 
بضم دال آنچە ازمائعات شراب جرم کثیف و تیرہ درته جام 
باند۔ 


بە طرب آرندہ: نوازند: رقاص, 


وم مھماني- مجلس عیش و عشرت. 
چرخ کج رفتار و چرخ میئاکار۔ از ھردؤ مراد أسَمان یافلك 


است میناکار ازین حیث گفتہ کە اڑ طرف 
شب توسط ستارہ ھا و کھکشان ھا مزین 
در نظر میرسد۔ 
نامهە؛ دفتر؛ صحیفه. 
واعضی بلخي(۰١۱)‏ 
نام سیارہ ایست کە باصطلاح جوم سعدش خوائند. 
برعکس زحل است. 
حاکم. 
چرخ بعناي آسمان و فلك است چنبر گرد ؛ مدور: 
حلقہ دائرہ: یعني آسمان یافلك مدور۔ 
سختي رامتحمل شدن؛ رنج کشیدن؛ مشقت دیدن۔ 





شعراي ۸٦‏ ہلغ 
فاقہ۔ گرسنگي. 
عناد۔ ستیزہ گردن: کجروي ٠‏ گمراهي : گردن كشي؛ 
بداختري- ہدستارہ اي کە از اصطلاح جوم است. 
والٹھیي بلخي )۱١١(‏ 
حنا۔ خنا 
والہ- شیفتہ: سرگشته از عشی: ائدوہ دار؛ اندوہ اك. 
وامق بلخيی(۱۱۳) 
عربيی- بگسر با تربیت کنئدہ. 
سراب زمین و اشخاصیکه در محل ابتداي جریان آب اتصال 
داشته باشند ۔و نمایش بعضي مناطق و صحراء اژدور 
عانتد ابپ. 
وامق- دوست عاشق ١‏ نام غاشق عذرا... 
صولت۔ قدرت ؛ فیبت ؛ قھرہ غلبةء حمله درجنگ. 


عنوان شاهان کیانی مائند کیخسرو و کي کاوس 
کیقیاد. 


ھمت بلخي )۱١۵١(‏ 
مبالغه صاقل است زدایندہ یعني جلاد ھندہ شمشیر. 
کسیکە بیشه شکار دارد. 
قسمتي ازجگر است. 
رشد کردن ہ نمو کردن: فخر کردن. 
بس ہار اشارت کنندہ بچشم و آیرو و برھم زنندہ مڑکان 
براي ناز و کرشمە. 


خالي۔ 
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یاري بلخيی(٦١۱)‏ 

خور- مخفف خورشید۔ افتاب. 
مي صھبا- ‏ نوعي از شراب: 

َرلََايَوَسفَ بلھی(:۲۴٦)‏ 
زبار۔ این کلمە اگر دچار تصحیف ئشدہ باشد فعل ماضي تاقص 
یائي متعدي از حد ضرب یضرب است یعئي زبایزبي مثل رمي یرمي 
معنایش حمل کردن و سوق دادن است کہ بامرام الکلام چندان توافق ندارہ 
ھذا ما عن لي في ا حواب و الله اعلم بالصواب 
معذرت: نگارندہ ادعاء ندارد کە تمام شعراي گذشتہ بلخ رابطور حصر و 
قصر جمع و تردیف نمودہ باشد لذا کسانیکە بر علاوہ معلومات داشته 
باشند میتوانند کە اثر ضخیم و مفصلي راترتیب دادہ بدست رس شائقین 


اکا 


مؤلف و اثار ان 

ابو الاسفارعلي محمد الیلخي ٤٤٣‏ سال قبل روز شنبه اول سال ۱۳۲۸ھ 
ش در قریه شیخ تاش تیمور از مضافات بلخ باستان چشم بجھان کشود. 
اسم تاریخي آن ٭ غلام رحمانء است که حاري !گا میباشة کنیت ان 
ابوالاسفار اڑ سفریکسر اول بعناي نوشته و کتاب است: باین کثیة نقیب 
احمد دیوبندي نیز شھرت دارد اما قراریکە از خود آن این بیت رانقل کردہ 
اند, 

ابے الاسفار نام من از ان است 

کە جولان گاہە من ملك جھان است 

تصریح میشود کە آن اسفار از سفر بفتٌع سین بعناي قطع مسافهہ است 
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نە بعناي نوشته و کتاب. 
ابو الاسفار اصلا از عشیرہ عرب میباشد و درقسمت و رود و اسکان 
عرب در بلخ و حوالي آن رساله خاصي بنام تذکرۃ العرب تألیفِ مود است 
کە ایندم مطبوع و معروف است. 
شروع تحصیل: 
موصوف در بدو حال اقلا مبادي سواد آموزي را ھم بطور لازم در ایام 
صغارت فرا گرفته نبود کە از گثرت جذبه و شوق کار و بار راترك گفته 
عازم سر زمین قطغن شد. 
علي الصباح چومردم در پي کار روند 
بلاکشان محبت بکوہ یار روسِسد 

قطفن یعنی تخارستان علیا و سفلي کە بگفتہ حموي در معجم البلدان 
از پاکیزہ ترین بلاد الله درعالم استك سر زمیئیکه چراغ ابو جعفر 
غسقلاتي و ابو ا حارث چھاردرہ ئي و اھام ابورجاء قتیبه بغلاني و ایو 
صالح خوستي و ابوذر اندرابي و ابو اسحاق طالقائي ھنوز روشن بودہ 
کثرت مدارس خیریة و درس و تذریس علوم و فنون در هر ساحه آن در 
اختیار طلاب علوم دیٹنيی ھمیشه قرار داشتہ و ابو الاسفار درین خطه 
دوستان و مخلصین زیادي دارد کە مدتھا درین سرزمین عرفانبار بسر بردہ 
اما کمتر اوقات آن صرف مساعي فراگرفتن علوم شدہ است. 
و بعد از اینکە ھنوز مبادي علوم ادبیه رابطور کامل قرائت نکردہ بود 
عنایت الھي شامل حال آن شد تا اینکە از طریق مطالعه معضلات و 
مشکلات کتب درسي نوعی بر آن مکشرف شد کە در عین خواندن 
فرکتاب ان قدر صلاحبت داشت که بر ان گتاب حاشیه نویسد 


درزمانیکە شافیة ابن حاجب را شروع کرد گاهي دريك روزشش ورق آنرا 
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مطالعه کردہ فقط دوسه جاي آترا از استاذ استفسار نموذہ است. 





و در عین کافیة خواني زحجاني را بعربيی شرح مفصل نوشتہ کہ اولین 
تالیف آن'است: ا 

عدہ ازطلبة معاصر برین عقیدہ بودئد کە این شخص یکمرتبە کٹب 
درسی را بتمامھا خوائدہ است زمائي رسید کە بدرس و تدریس آغاز مود 
بیشتر از ڈوسال ئگذشته ہوه کە اوضاع کشور دگرگون شد مصادف به 
۸ قوس ۱۳٣۵۷‏ ھ ش راھیي ھجرت شد درین مدت البته ٥١‏ ماہە در 
ایران ٹیڑ بسر بردہ وبقیة ادوار ھجرت راتوأم با آوارگي و پریشاني واپس 
درپشاور صرف تآلیف و تدوین نمودہ. 
تاکنون ۳٣‏ کتب ورسائل در رشتہ هايي مختلف تألیف دارد و تألیفات 
قبل از ھجرت آن عموما مخطوطہه و غیر مطبوع است موصوف در 
قسنی اسٹفرام مَسَائَل ۔معاللمثا عیب ارہ و جمیككه تصرؤف 
مطالعه و تحشیە وتحقیق و تدوین قضایاي دیني میباشد۔ 
گاهي بعد از نماز صبع الي قریب ضحوۃ الکبري بدون کدام اسنادو کتاب 
خاص از حفظ يك رساله راترتیب و تکمیل مودہ و ازینقبیل در بعضي 
روڑھا دورساله ھم نوشتہ است. 

الغرض قلم سیال آن باعث شدہ است کە موصوف از درس و امامت و 
خطابت و مصروفیت هاي رسمي واداري همہ منزوي شدہ خاص مصروف 
تألیف و تدوین باشد. کە بدون خلوت و فرصت و صحت اینکار ماوراي 
درك عقل سلیم است.و البته پرکردن این خلاء نظر بە ایجابات حوادث 
نیز يك امر ضروري است اگر تأألیف و تصنیف نمي بود اینقدر کتب مملو از 
علوم و عرفان امروز در اختیار ما قرار نداشت. 
بارھا از صاحب الترجمة شنیدہ شدہ است کە میگفت: دوستان صمیمیي 
بندہ البته کسانی خواغند بود کە در امر تألیف و تد. بامن مصمم بودہ 
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وجز اینکار از من کدام استدعاء دگر نداشته است. 
بھر صورت عوصوف در قرن معاصر یك اندیشه نویس مذھبي است که 
عدِیلش در ادوار تاریخ بعدي کمتر سراغ کردہ میشود و مابه افتخار بلغ 
برین ات کە اثار ارزندہ باستاني اترا دوبارہ احیا نمودہ است. 
خداکند کە قرار وعدہ اش در مقدمه کتاب حاضر احوال و آثار مفسرین و 
محدثین وفقھاء و حکماء وصوفیة و متکلمین این مرز و یوم را نیز جمع و 
تدوین نمودہ باختیار شائقین آن بگذارد. 

آیا آَاً بعد ([ ھجرت ان:قرا: ذہل است 

( ۲۸ قوس ۱۳۵۷ھ شء؛ 

-١‏ سلاسل اربعةء مشتمل سلاسل چھار طریقه مشھور تصوف کە شخص 
مؤلف ٹیز درین چھار طریقه مأذون میباشد. تاکتون یکمرتبه بطبع رسیدہ 


ِء 

٢۔معمولات‏ سیفی؛ در تصوف ٠‏ بعضي ھا درنام این رساله اعتراض 
دارتد در حالیکە مقامات حریري و مقامات حمیدي و مکتوبان شریف و 
کمالات عزیزي غین عمین ترگیب اسٹ ٠‏ این رسال بار ھا طبع شدہ است 
و دیگر دو فصل این رساله ازمؤلف نیست. 

۳- دافع التفوہ في اثبات التصرف و التوجہء یار ھا طبع شدہ است. 

ؤ- حجج البینات في ثبوت الاستعائة بالاموات این رساله عربي است. 
ويك قسمت مھم آن بعد از طبع مؤلف در استائبول دريك مطبوعہ خیریه 
ئبز بطبع رسیدہ است. 

۵- تحفة المبتدي: در اقسام الف لام نحوي کە بار ھاطبع شدہ است . 

-٦‏ اسٹاد و مراقبات : در تصوف است دو مرتیه بطیع رسیدہ اسبت 

۷ تاریخ اولیاء مشتمل سوانع وحالاٹ چھار سلسله مروجه تصرف در 
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قرن معاصر کە مؤلف درین کتاب گراف هرخاندان و هر شخصي معروف 
آنرا از خود ابتکار نمودہ است؛ تاکون دو مرتبه بطبع رسیدہ اسٹ. 

۸- رنع النداء باعلي الصوت في اثبات یا رسول الله بعد الموت این رساله 
و شمارہ ١١‏ درمورد نداء غائب جمع آوري شدہ است مؤلف دربن دو 
اثرش حد توسط این مسئلہ را بررسي نمودہ باینطور نہ مشرك و کافر و نە 
حاضر وئاظر. 

رساله اول ۸۰ء این مسئلہ باردو ترجمه شدہ در لاھور بطبع رسیدہ است 
کە نام اردري آن نداء و پکار میباشد: اصل فارسي آن دومرتبه طیع شدہ 


اشنت: 


۹- احسن البشارۃ في صلوة التسبیح و الاستخارۃ سه هرتبٰهہ طبع شدہ 


است 
۰۔القول الاظھں شرح فارسي فقہ اکبرو یکمرتبہ طبع شدہ استء 
۱۔الاجوبے الصریحه من الاحادیث الصحیحة؛ دورمورد یکععداد 
مسائل تحت جر و بحث کە فقط یکمرتبە طبع شدہ ایاب گردیدہ است. 
۲- احسن ا ارب في اثبات مسئلة نداء الغائب؛ رساله ایست عربي 
منقول از صحابہ وتابعین و محدثین و فقھاء کە درنوع خود ٹھایت مدلل 
بودہ و حد اعتدال مسئلہ نداء غائب رامتصفانه دران بررسي نمودہ است 
ہ یمکرتبە طبع شدہ استء۔ 

۳-۔ رافع الالتباس في معرفة مواقیت الاعراس ؛ یکمرتبہ طبع شدہ 
است. 

-١٤‏ تذکرۃ العرب ؛ مشتمل ورود عساکر و عشائر عرب در افغائستان: 
تاکنون یکمرتبە بطبع رسیدہ است و ایندم جھت طبع دوم تحت توسعه و 
تفصیل است. 

۵- خاطرات دود مان ترك و اوزبك در مسیر تاریخ مشٹمل قضایاي 


شعراي ۲" ہلغ 
جھادي آسیاي میائه و بیان شعب اتراك: این کتاب در حالتي نوشته شدہ 
است کہ معضلہ افغانستان باجھاد بخارا نسبت مقایسوي پیدا کردہ بو:. 
این کتاب یکمرتبه طبع شدہ است . 

-٦‏ نظري پیرامون تصانیف امام ابو حنیفة(رح) این اثر درنوع خود کهە 
مشتمل اسماء ٢۵٢٥‏ عدد آثار امام ابو حنیفة رح میباشد قطعاً در ادوار 
تاریخ سابقه ندارف. 

تنھا در علم حدیث ٠‏ مسدد اڑ مرویات امام ابو حنیفة رح دران مفصل 
تذکر دادہ شدہ است؛ تاکنون دو مرتبہ طبع شدہ است طوبي لن ظفر 
۷- فتاوي بلخی؛ این کتاب ہر علاوہ مسائل دقیق و عمیق یکتعداد 
تضایاي تحت جروبحٹ فتھي را حاوي است کہ ٠٠٠١‏ جلد آن در اندك 
مدت بە فروش رسیدہ نایاب شد. 

۸- چھل حدیث باترجمهہ فارسيی؛ يك مرتبه طبع شدہ است. 

۹ -امحسن التمسك في اثبات التبرك ٠‏ یك اثر ارزندہ ایست که قام 
دلائل وشواہد آن بالاثر میباشد: یکمرتبه طبع شدہ است. 

-٠‏ ترکیب بلخی؛ بر شرخ مأته عامل. يك مرتبه طبع شدہ است. 

>١‏ تنقیع الصیغ کە صیغ مشکلە جید وردي دران باقواعدوامتیاز 
عجیبه تفصیل دادہ شدہ است. 

-۷٣‏ انفع الوسائل في متفرقات السائل ؛ مشتمل یکھزار مسثله شاڈو 
شاردوغامض ورامز و نفیس و عویص که تاکتون ٠٠٢‏ مسئله آن بطبع 
رسیدہ است. 

-۳٣‏ مفتی مجاھد؛ مشتمل قضایاي دقیق و عمیق جھادي است کہ با 
اسلوب تھایت نفیس و موزون تدوین شدہ است ٹاکٹون یکمرتبه بطبع 


رسیدہ اك 


شعراي ۴۳" ہك 
-٤‏ احسن الوسائل غي معرفة الاوائل: که در آن اڑ اوائل علوم و فنون و 
رسوم ورقوم ثھایت پیچیدہ و مبھم باتعیین مثابع ومصادر موثی بحٹ 
شدہ است تا کٹون يك مرتبه طبع شدہ است. 
۵- التحقیق ا لین في تبیین اشکال إن رحمة الله قریب من المحسئین کە 
مشتمل ٥٣‏ سوال جواپ میباشد' ۱۷ سوال و جواب:از اسم آن و ۱۷ دگز 
از خبر آن تاکنون يك مرتبه طبع شدہ است. ا 
-٦‏ کشف الغمة عن حدیث سراج الامةء, یگمرتبە طبع شدہ است. 
۷- احسن الادراك فی تحقیق حدیث لولاك؛ یکمرتبہ طبع شدہ است۔ 
۸۔ احسن الشافد فی حکمة قلتسوة خالد: یگمرتبە طبع شدہ است, 
۹- بیان اشکال تشبیه کماصلیت: یکمرتبه طبع شدہ است. 
-٠‏ شورش در عین یورش٭ غیر مطبوع استم . 
-١‏ رسالە پیرامون نماز جمعه در قري و قصبات و کمپ هاي مھاجرین 
ٹاکنون غیر مطبوغ است. 
۲- رساله در تحقیق مسئله مفقودء غیر مطبوع . 
۴- چھار کتاب؛ پیرزامرن:غدد چھاز تحت تَالْقِ ات 
-٤‏ شعرأي بلغ- کتاب حاضر. 
۵- حاشيه اربعین امان نو وي رح غیر مطبوع. 
متأسفانہ شمارھاي ٣۳-۱۰-١-١‏ راک قبلأً از هر کدام آن مفصل بحث 
مودیم موفق بە تصحیح کامل آن نشدہ است و علت خرابي این نسخ 
کتابت روي فلم ترسط اشخاصي صورت گرفته کە قطعا فارسي و عربي 
را وارد نبودہ اند گاهھی دريك صفحد مواضع متعدہ آن ضرورت باصلاح 


٦ 


ذَاْکة, 


۹٤ 


مے.مےٹےمےمےممم۔ہ۔١ہہ۔ےص٦ص٦١صص-ص-ص۔صصٹستصسصستسےمے.-ص-۔×-× ‏ ۰_-×۔بٹے تپت‌غ 


مبر 


صفحا 


اروىےےجےسسےسین 


ہجخًکویی۔ی..ہےس ۔٠٣۲یس‏ ہے سے.ےلستٹ ‏ -۔عص۔ت ستسصتس تسچ 


نہ -جویںں و رس 


۷۱۱ 
۲ 
۵ 


۵ 
۲۰ 
۷ 
۸ 
۹ 


0ا 


ابو شکوربلخي 
ابو علي سیناي بلخي 
اہو اللؤید بلخي 
آجري بلخي 
اداي مزاري 
ارسلان بلخي 
اسلام بلخي 

الف ابدال بلخخی 
املاي بلخي 
امید بلخي 

امیر خسرو بلخخي 
امیني بلخي 
انوري بلخي 


اوارہ بلخی 
باہاي بلخي 
بدایعي بلخي 
باطني بلخي 
باھربلخي 


بیخودي بلخي 


ھ۔ 


2 
۲۲ 
۳ 
٤ 
2 
۲٢ 
۲۷ 
۲۸ 
۹ 


۳۱ 
۳۲ 
۳٣ 
ك۳‎ 
۰٣ 
۳٣ 
۲۷ 
۲۸ 
۳۹ 


سعحرا 


اي 


۸" 
۹“ 
ا 


3۱ 
3۲٢ 
۲٢ 
۹٤ 
8 
٦0٥ 
۷۰۵ 
۷۹ 
۷ 
۷۹ 


۸۱ 
۸۱ 
۸۲ 
۸۳ 


نہ 


سےا کے ح تن 
بیاضي بلخي 
پارساي بلخي 
تابي بلخي 
ترابي بلخي 
اقب بلخي 
چاروبی بلخی 
جان نثار بلخي 
جاھد مزاري 
حارثي بلخي 
حمیدي بلخي ١‏ 
حمیدي بلخي ٢‏ 
حمید الدین بلخي ‏ قاضيء 
حیرت بلخي 

خاوند شاہ بلخيی 

خرد بلخي 

خرگاهي بلخي 

خستہ مزاري 


رناھر خسرو) 


ار 
۵٤‏ 
2720 
۵٦‏ 
۵۷ 
۸ 
۵۹ 


6 ہلغ‎ "٦ 
عذنےساریےن‎ 

درویش بلخي 

دقیقی بلخي 

دیوانه ہبلخی 

رابعه ہبلخي 

رضاطعني بلخی 

رحیمي بلخي 

رشحي پلخي 

زلفي یلخي 

سالك مزاريەمرحوم مولوي عبدا حي هزاري) 

سراج بلخي 

سروش بلخي 

سقاي بلخي 

سلطان بلخي 

سیداي بلخي 

ہدمحمد بلخي 

شریفي بلخي 


شھاب مزاري 


شعراي ۹۷| بل 








یز صفحات عنسساوی سن 
۱ ض۳ شھید یلخي-١‏ 
٦‏ ۰ شھید بلخی۔-٢‏ 
٦٢‏ اہ شیخ مزاري 

خی ۷" شیداي بلخي 
٦٤‏ ۴۸" ضر غام مزاري 
٠٦‏ ۹ ضیاؤژالدین بلخی 
٦٦‏ ۰۲ ضیغم بلخي 
۷ ۰ عاجزبلخي 

۷١۷: ۸‏ ٭ عامل بلحٰي 

۱١" ٦۹‏ عبدالقدوس بلخي 
۷٠‏ ۲ عبید بلخٰخي 

۷۱۷ ۷۳ں ”۰ ۔فزت مزاری 


۱٤ ۷۲‏ ۱ عطاربلخي 
١ ۷۳‏ علمي بلخي 


۷٤‏ ۱'۵( عنصري بلخي 
۷۵ ۱'۹ عیساي بلخي 
٠ ۷‏ غبارہلخي 
۷ مت فائي بلخي 
۷۸ ۲ فایق بلخي 


۷۹ ۲ فداتي بلخي 


>- 


۸۲ 
۸۳ 
۸٤ 
۸۰۵ 
۸٦ 
۸۱۷ 
۸۸ 
۸۹ 


۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 
۹٤ 
۹۵ 
٦ 
۹8۹۷ 
۹۸ 
۹ٛ۹ 


9۲۳ 
تی 
یر 
۰ك 
اہ 
۱۱۷ 
۱۱۷ 
۱۸ 
۹ 
۰ 
٣۱‏ 
ری 
۱'۳۴۳ 
٣‏ 
تر 
۷۷۷ 


نب 


۸ 


عغضشسساویمےمن 
فروغی پلخي 
فرید الدین بلخي 
قاري بلخي 
قاضی عبدالواحد بلخخی 





1 ۸09ھ نایغ مزاري 

۲" اہر ندیم بلخي 

زی ٥٠‏ نزار مزاري 

٤‏ ۲| ناصر بلخي 

۵" ۲| نظام بلخي 

٣۳ ۹‏ نظمي بلخيی 

“۳ غ٤(‏ نوید بلخي : 5 
٠٣۸‏ ً۲ نبازي‌بلخي->١‏ 9[۹ںكػ٠‏ 
ا لق ہفئۃ نیازي بلخی۔٢‏ ں“ 


١ ۹‏ واعظی بلخي 
۱١‏ ۸ە٥"‏ واقف بلخي 
ا یں والھي بلخي 


را وامق بلخي 
١٤‏ کی ھجري بلخي 
۱۵ 5 ھمت بلخي 
"۱ کو یاري بلخٰی۔-١‏ 
۱١۷‏ 5ج یاري بلخی-٢‏ 


۸ن ١۳١‏ یکكتاي بلخي 
۹ں ٣١۳۰‏ یگانە بلخي 
کی ۹ یوسف بلخي: مولانام-١‏ 
۹ژ۹ 8ے یوسف بلخي ٠-‏ 





ر سے سور ہے سس ہے نر ہےر سک ہے ہے شسد-ے٭ رر 


ٔ شال زنگاہ یہام سرد مرا ْ- 
ا ضز | 
ٰ سز اہارس ران ِ 
۲ ہش زیر بہار ور مل ات نی رز ٰ 
بعا رٹل گر عال تام لٹوہ اب ٰ 
پیکھرل ازخط انا ا رد فرآنان می ارڑا 
ٰ اشن از ار انان تر گرلد ٰ 
راز ساب آنے سنجبلزنی ار 
٘ ہن گناٹ رندددیسلارئر انار ٣‏ 
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